
بِسْمِ اللهِ الرَّ‌حْمنِ الرَّ‌حِيمِ





دوفصلنامه

یافته‌های علوم تربیتی
۝ بهار و تابستان 1402 ۝ شمارۀ پنجم  سال سوم 

▪ صاحب امتیاز: دانشگاه بین‌المللی المصطفی)ص( - افغانستان	

▪ مدیر مسئول: دکتر سید عبدالحمید ثابت	

▪ سردبیر: دکتر محمدحیدر یعقوبی	

▪ دبیر تخصصی: محمدعالم احمدزاده	

▪ ویراستار: زکریا فصیحی	

▪ طراح جلد و صفحه‌آرا: سید مهدی موسوی	

▪ یه: بازمحمد فروغ، دوران‌علی محسنی، سید آقا حسن حسینی، سید عباس موسوی، علی‌شاه فایق، 	 یر هیئت تحر

فهیمی،  محمدظاهر  سخنور،  محمدداود  یعقوبی،  محمدحیدر  حکمت،  محمدآصف  عادلی،  محمدصادق 

محمدعارف صداقت، محمدعالم احمدزاده.

▪ یافت و نشر مقالات صاحب‌نظران و نویسندگان است.	 دوفصلنامۀ »یافته‌های علوم تربیتی«، آماده در

▪  بیانگر رویکرد دوفصلنامه »یافته‌های علوم تربیتی« نیست.	
ً
محتوای مقالات،  بازتاب آرای نویسندگان بوده و لزوما

▪ یافت مقالات، برای رد، پذیرش و ویرایش آن‌ها آزاد است.	 دوفصلنامه »یافته‌های علوم تربیتی«، پس از در

▪ آدرس: کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، دانشگاه بین‌المللی المصطفی)ص(، آمریت نشرات.	

▪ تلفن: 0789017815	

▪ 	http://ts.miu.edu.af :آدرس سامانه

▪ 	ts.chiefeditor@miu.edu.af :ایمیل

▪ قیمت: 150 افغانی	



شیوه‏نامۀ تنظیم مقاله علمی

ویژگی‌های مقالۀ علمی

1. مقالۀ علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، ارجاع‏دهی، نتیجه‌گیری و منابع معتبر است.

۲. مقالۀ علمی باید روشمند، مستند، تحلیلی، برخوردار از ساختار منطقی دارای انسجام محتوا و قلم روان باشد.

۳. فایل مقاله در قالب »word« ارائه گردد و حجم آن کمتر از 4000 کلمه و بیشتر از 7000 کلمه نباشد.

راهنمای تنظیم شکلی مقالۀ علمی

1. قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت کند:

عنوان مقاله: با فونت B Nazanin 16 و بولد )پررنگ( )Heading 1 با این فونت تعریف شود(، مؤلف یا مؤلفان با فونت9	

B Nazanin 12 پررنگ )Heading 3 با این فونت تعریف شود(.9	

در پاورقی همان صفحه اول این اطلاعات باید ذکر شود: عنوان وظیفه مؤلف اول با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، 9	
.)B Nazanin 10( شماره تماس و ایمیل

اگر مقاله دو مؤلف یا بیشتر دارد: عنوان وظیفۀ مؤلف دوم با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و ایمیل.9	

2. در متن اصلی تیترها و عناوین با فونت‌های زیر مشخص گردد:

تیتر اصلی با فونت B Nazanin 14 و بولد )پررنگ( )Heading 2 با این فونت تعریف شود(9	

تیتر فرعی با فونت B Nazanin 12 و بولد )پررنگ( )Heading 3 با این فونت تعریف شود(9	

متن مقاله با فونت B Nazanin 13 معمولی تایپ شده باشد. )Normal با این فونت تعریف شود(9	

راهنمای تنظیم ساختاری مقالۀ علمی

1. چکیده: عنوان چکیده با فونت B Nazanin 11 پررنگ. متن چکیده بین ۲۵0 تا 300 کلمه و با فونت B Nazanin 11 معمولی. چکیده 

باید موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند. به روش و مهمترین یافته‌های تحقیق اشاره کند. در چکیده باید از جملات کامل خبری با 

افعال سوم شخص معلوم در زمان گذشته استفاده شود. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت لازم نیست.

2. واژگان کلیدی: حداقل ۵ و حداکثر ۷ واژه که به‌صورت ایتالیک )مورب( نوشته و با کامه از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گیرند. واژگان 

کلیدی باید با فونت )B Nazanin 10( ایتالیک باشند.

3. مقدمه: به ترتیب به بیان مسئله، سوال‏ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشینه، ضرورت، هدف و ارائه تصویر کلی از ساختار مقاله، می‌پردازد.

4. بدنۀ مقاله: متنی است، دارای ساختار منطقی و متشکل از عناوین اصلی و فرعی و برخوردار از انسجام محتوایی که در آن، مدعا، استدلال، 

شواهد، تحلیل، استنتاج و مانند آن، آورده می‏شوند.

5. نتیجه‌گیری: نتیجه متنی است که به‌ دستاوردهای تحقیق که عبارتند از پاسخ به سوال‏های اصلی و فرعی و وضعیت فرضیه که اثبات یا رد گردیده، 

به‌صورت مختصر و به دور از عبارت‏پردازی، آورده می‏شود.

6. ارجاع‏دهی در متن باید به ‌صورت داخل متنی به شیوه APA باشد. مثال: )توحیدی، 1400، ص54(
7. منابع و مآخذ در پایان مقاله به شیوه APA ذکر شوند. مثال: توحیدی، محمدعلی، )1400( ،تاریخ اسلام )1(، کابل: انتشارات المصطفی)ص(



فهرست

• 	1................................................. پیام ریاست نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان

• سخن سردبیر..........................................................................................................................3	

• 	7........................................................... هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه ابوحامد غزالی و پائولو فریره

هاجر فائق

علی‌شاه فائق

• 	27................................ تحلیلی بر نقش مدیریت استراتژیک در موفقیت دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل

سید عوض بلاغی شکیب زاده 

• بررسی روش تربیتی تشویق در آموزه های قرآن کریم و روایات........................................................51	

دادمحمد امیری

امان‌الله الهی

• چگونگی ادب آموزی فرزند در هفت سال اول در منابع اسلامی......................................................71	

محمدصادق عادلی

• 	97.................................................. روش ها و ابزارهای شیطان برای ممانعت از تربیت معنوی انسان

دورانعلی محسنی )غفوری(





پیام ریاست نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان
پيشرفت بشر، در زمينه‏ها ىعلم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش‌ها و پژوهش‌ها ى

انگيزه‏ها ى از  دور  به  استك ه  اندیشه‌ورزانی  و  به‌دستان  قلم  عالمان،  خستگ‏ىناپذير 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر بركت خویش را وقف پژوهش وك شف رازها ىهست ى

نموده‏اند و هرگز ارزش والا ىحق و حقيقت‌جویی و گوهر گران‌بها ىتقو ىو فضيلت را 

به متاع دنيا ارزان نفروخته و دل ‏پاک و تابناک خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته‏اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مكتب اسلام، ارج و منزلتی ويژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان انديشه، بهترين تجليل‏ها و تمجيدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حيات برتر انسانی، 

در گرو انديشه و ايمان است؛ لذا، فرزانگانك ىه با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان‏ها برمی افروزد، حق عظيم ىبر بشريت دارند و شایستۀ برترین ستايش‌ها و 

قدردان‌ىاند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی‌ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می‌آید. آموزش و پژوهش 

به  می‌توان  دو  آن  از  بهره‌گیری  با  که  است  یک جامعه  اوج‌گیری  و  ترقی  بال‌های  به‌مثابه 

 
ً
تعالی و شکوفایی رسید. جامعه علمی و اکادمیک افغانستان در ‌سالهای اخیر گام‌های نسبتا

خوبی در عرصه‌های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می‌رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسب اش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی 

است که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش‌محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی‌ناپذیری از ساختار 

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده‌اند. گروه‌های علمی دانشگاهی برای 

پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه‌های علمی 



۝
ستان 1402   

۝   بهار و تاب
جم   

شماره پن
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

ی علوم تربیت
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

2

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته‌های پژوهشی یا گزارش‌های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می‌کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه‌های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت‌های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت‌های  بهبود  آموزشی،  گروه‌های 

یافته‌های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این‌که یکی از مهم‌ترین رسالت‌های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش‌های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت‌های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می‌شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می‌دهد و این امکان را 

فراهم می‌آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه‌مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می‌دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم و برای همه عزیزان توفیقات روز 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبد الحمید ثابت



سخن سردبیر

رسالت دانایی برای جامعۀ فردا

وای بیـــداری کـــه بـــا نادان نشســـتخواب بیداری اســـت چون با دانش است

 بلبـــان پنهـــان شـــدند و تـــن زدندچـــون که زاغـــان خیمه بـــر بهمن زدند

غیبـــت خورشـــید بیداری کش اســـتزان کـــه بی‌گلـــزار بلبل خامش اســـت

بـا سالم خدمـت اهالـی محتـرم دانـش و اندیشـه کـه دو فصلنامـۀ وزیـن »یافته‌هـای 

علـوم تربیتـی« را تعقیـب می‌کننـد. بـا توجه به وضعیـت موجود، بهتـر آن دیدیـم که ناظر 

بـه و هـدف و رویکـرد نشـریه، سـخن سـردبیر را بـر محور این سـه بیـت از مولانـای بلخ 

بدهیم.  سـامان 

مولانـا در اولیـن بیـت از جایـگاه دانـش سـخن می‌گویـد. ایشـان خـواب دانشـمند را 

هـم بیـداری می‌دانـد و بـه حـال انسـانی که بـا نادانـان همـراه و هم‌خوی اسـت، تأسـف 

می‌خـورد، چـه برسـد به کسـی کـه از نعمـت دانـش بی‌بهـره باشـد. هرچند می‌تـوان این 

بیـت را این‌گونـه نیـز تفسـیر کـرد کـه هرگاه خواب انسـان همـراه با علـم و معرفت باشـد، 

عیـن بیـداری اسـت. این بـه نحـوی ظرفیت وجـودی دانشـمند و عالـم را نیز می‌رسـاند. 

بِي؛ چشـمانم می‌خوابد ولی 
ْ
ل
َ
يَ نَـامُ ق

َ
نَامُ عَيْنَـايَ وَ لا

َ
چنانکـه پیامبـر اکـرم )ص( فرمـود: »ت

قلبـم نمی‌خوابـد«. )مجلسـی، بحارالانـوار،22: 27( در بیـت دوم هـم مولانـا در قالـب 

تمثیلـی، کنـار رفتـن یـا سـکوت اهل دانـش را خطری بـرای ظهـور جاهالن و زاغ‌صفتان 

در جامعـه می‌دانـد و ایـن امـر خـود، خطـر بزرگی برای توقف توسـعه و انکشـاف اسـت. 

بالاخـره طبیعـی هـم اسـت؛ زیـرا میدان جـولان، هیـچ‌گاه خالـی نمی‌مانـد و اگـر بلبلی 

در بـاغ نباشـد، زاغ جایـش را خواهـد گرفـت و به‌جـای آواز خـوش بلبـل، فضـای بـاغ را 

از قارقـار پـر خواهـد کـرد. برای آنکـه فضیلت‌های انسـانی و شـرایط و ضوابـط تربیت در 

جامعـه فراهـم شـود، اهـل دانـش نباید سـکوت کننـد و اندیشـه و دانایی خـود را از گلوی 

قلـم بـه گـوش مخاطبان خود برسـانند. چه اینکـه مولانا در بیت سـوم با بیـان تمثیل دیگر 

می‌گویـد شـادابی و طـراوت گلـزار اسـت کـه بلبـل را بـه وجـد مـی‌آورد. اگـر گلسـتان را 
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هـوای خزانـی و زمسـتانی فرابگیـرد، بلبلی نیز نخواهد بـود و نخواهد خوانـد؛ چنانکه اگر 

خورشـید نتابـد، همیشـه شـب خواهـد بـود و خصلت شـب، به خـواب بـردن موجودات 

اسـت. ذی‌حیات 

گاهـی و تربیـت کنونـی جامعـه، ضامـن  بنابرایـن ایـن مهیـا کـردن شـرایط بیـداری و آ

گاهـی و تربیـت جامعـۀ فـردا خواهد بـود و این رسـالت قلم و دانـشِ صاحبان  بیـداری و آ

اندیشـه اسـت کـه نه‌تنهـا بایـد به فکـر امـروز جامعه خـود باشـند، بلکـه شـرایط بیداری 

فـردای آن را نیـز مهیـا کننـد. این مهـم، با تربیت و پرورش نسـل امروز میسـر اسـت؛ زیرا 

نسـل امـروز، معلمـان، پـدران و مادران نسـل فردا اسـت. پس اهـل دانـش و معرفت باید 

بیـداری خـود را حفـظ کننـد و بـا جهـل و خمـودی و خموشـی بسـتیزند؛ زیـرا در نتیجۀ 

خاموشـی آنـان، جهـل و تباهـی و ناامیـدی، در جامعه گسـترش خواهـد یافت.

دسـت‌اندرکاران دو فصلنامـۀ »یافته‌هـای علـوم تربیتـی« بـا درک این نیاز مبـرم علمی_

فرهنگـی و تربیتـی _اجتماعی، ضمن تشـکر از همـکاران علمی این شـماره، آمادگی خود 

را بـرای دریافـت و انتشـار مقـالات علمـی پژوهشـگران دغدغـه‎دار در ایـن عرصـه اعلام 

می‌کننـد تـا بـا کمک ایـن بزرگـواران، قدمی در راسـتای بیـداری و آگاهی جامعـۀ امروز و 

فردای خود برداشـته باشـند.

در ایـن شـماره هـدف تعلیم و تربیـت در مقالـۀ اول از دیـدگاه ابوحامد غزالـی و پائولو 

فریـره معرفی شـده اسـت. غزالی کشـف حقیقـت و رسـیدن بـه آن را و فریـره خودآگاهی 

توده‌هـا را کـه منجـر بـه رهایـی و آزادی آنـان از سـیطرۀ بی‌عدالتی می‌شـود، هـدف تعلیم 

و تربیـت می‌داننـد. در مقالـۀ دوم نقـش مدیریـت اسـتراتژیک در موفقیت دانشـگاه تعلیم 

و تربیـۀ کابـل تحلیـل و سـه بخـشِ تدویـن، اجـرا و کنتـرل اسـتراتژیک بررسـی و کیفیت 

مدیریت و میزان موفقیت آن دانشـگاه تبیین شـده اسـت. بررسـی روش تربیتی تشـویق در 

آموزه‌هـای قـرآن کریـم و روایات، در مقالۀ سـوم بررسـی شـده کـه محور آن مسـئلۀ روش 

تشـویق به‎عنـوان امـری در تربیـت اخلاقـی برای ایجـاد انگیـزه در متربی اسـت. در مقالۀ 

چهـارم بـه چگونگـی ادب‌آمـوزی فرزنـد در هفـت سـال اول در منابـع اسالمی با هدف 

توجـه بـه کیفیـت ادب آموختـن فرزند توسـط والدین اشـاره شـده اسـت و در مقالۀ پنجم 



روش‌هـا و ابزارهـای شـیطان برای ممانعـت از تربیت معنوی انسـان، به بحث گرفته شـده 

و شـواهدی از آیـات و روایـات برای معرفی شـیطان و راه‌های نفوذ او در انسـان برای ایجاد 

مانـع در مسـیر تربیـت معنوی وی، ارائه شـده اسـت.

سردبیر
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هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه 
ابوحامد غزالی و پائولو فریره

هاجر فائق1
علی‌شاه فائق2

چکیده
گاهانه‌ای، مهم‌ترین عنصر آن است. هدف ستون فقرات یک پدیده است که آن پدیده با  هدف در هر کنش و رفتار آ
محوریت این ستون شکل می‌گیرد و استوار می‌شود. تعلیم و تربیت، چه به‌عنوان دانش نظری و چه به‌عنوان کنش 
عملی از این قاعده مستثنی نیست. هر تعلیم و تربیتی با توجه به هدفی که دارد، زمینۀ تعامل مربی، متربی و برنامۀ 
درسی را فراهم می‌کند. همین اهمیت سبب شده که هر دانشمند و فیلسوف تربیتی، پیرامون هدف بیاندیشد و نظر 
خود را در آن زمینه ابراز کند. از همین دانشمندان، دو تن غزالی و فریره هستند؛ دو مربی نام‌آوری که نه تنها بر زمانۀ 
خود اثرگذار بوده‌اند، بلکه زمان‌های پس از خود را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. در این تحقیق تلاش شده که با استفاده 
از روش کتاب‌خانه‌ای-تحلیلی به بررسی دیدگاه دو دانشمند نامبرده دربارۀ اهداف تعلیم و تربیت پرداخته شود. نتایج 
تحقیق نشان می‌دهد که غزالی کشف حقیقت و رسیدن به آن را نهایی‌ترین هدف تعلیم و تربیت می‌داند که این هدف 
گاهی توده‌ها را که منجر به رهایی و آزادی آنان از سیطرۀ  از بستر تحقق حُریت و معرفت ممکن می‌شود. فریره نیز خودآ

بی‌عدالتی در جهان معاصر می‌شود، هدف تعلیم و تربیت می‌داند.

کلیدواژه‌ها: تعلیم و تربیت، هدف تعلیم و تربیت، ابوحامد غزالی، پائولو فریره

1. ماستر مدیریت آموزشی دانشگاه بین‌المللی المصطفی)ص( در افغانستان
faeeq1359@gail.com 2. دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه بین‌المللی المصطفی)ص( در افغانستان
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مقدمه
فراینـد تعلیـم و تربیـت از پیدایـش انسـان بـر روی کـرۀ زمیـن آغـاز شـده و هیـچ جامعۀ 

انسـانی‌ای وجـود نداشـته کـه اهمیت و مرکزیـت آموزش و پـرورش را رد کنـد. در جوامع 

بـدوی، آموزش رسـمی به شـکل امروزی آن وجود نداشـت، بلکه در تمامـی فعالیت‌های 

روزمـره، بزرگ‌ترهـا و بالغین نقش معلمیـن را بازی می‌کردند و همه جـا کلاس درس بود. 

فزونـی و انباشـتگی دانـش در طـول زمـان باعث شـد کـه یک نفـر بالـغ نتواند بـر تمامی 

آن مسـلط شـود. راه‌حلـی کـه جامعـه برای این مشـکل پیـدا کرد، آمـوزش به نوع رسـمی 

و نهـادی بـود. لـذا مدارسـی تشـکیل شـد و متخصصیـن در آن‌ها به گونـۀ مؤثر بـه انتقال 

فرهنـگ و دانـش موجـود و ایجـاد چشـم‌انداز بـرای افـراد و جوامعـی کـه این افـراد در آن 

زیسـت می‌کننـد، کمـک می‌کردنـد. با رشـد فزاینـدۀ جامعه و زیـاد شـدن پیچیدگی‌های 

دانـش، آمـوزش رسـمی بـر عهـدۀ مؤسسـات و نهادهـای خاصـی واگـذار شـد. آموزش 

امـروزه یکـی از پایه‌های اساسـی پیشـرفت جامعه‌ها شـده و اهمیت روزافزونـی پیدا کرده 

اسـت و ایـن خـود باعث شـده کـه کتاب‌ها و تحقیقـات زیـادی در این زمینه انجام شـود. 

مؤسسـات و نهادهـای آموزشـی که همـواره رو به گسـترش هسـتند، جـدا از آموزش‌دهی 

شـاگردان، مسـئولیت سـنجش و برنامه‌ریـزی بـرای رشـد و ترقـی جامعـه را نیـز بـر عهده 

دارند.

انجـام و گسـترش تعلیـم و تربیت همیشـه با توجـه و تمرکـز بیش‌تر بر هـدف آن همراه 

 
ً
بـوده اسـت. انسـان‌های اولیـه به‌دلیل زندگی سـاده، شـناخت محـدود و چشـم‌انداز غالبا

عملـی و رفتـاری که داشـتند، هدفشـان از تربیت کـودکان و نوجوانان نیز سـاده، محدود و 

به‌صـورت معمـول عملـی و رفتاری بود؛ اما گسـترش شـناخت آدمی که منجر به گسـترده 

شـدن جهـان او شـده اسـت، اهـداف تـازه و پیچیـده‌ای را بـرای تعلیـم و تربیت نیـز پدید 

آورده اسـت. ایـن گسـترش شـناخت و جهـان بشـر، بـه خصـوص در یـک قـرن اخیـر تا 

آنجا سـریع اسـت کـه برخی مدعی هسـتند »هرگـز نمی‌توان بـرای تعلیـم و تربیت هدف 

قطعـی و دقیقـی کـه بتواند کودکان امروز را در ده سـال آینده به موفقیت شـغلی و اجتماعی 

برسـاند، طراحـی و پیش‌بینـی کـرد؛ زیرا ما اکنـون نمی‌دانیم ده سـال آینده انسـان و جهان 
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۝ چگونه اسـت و به چه وسـعت وجـودی و معرفتی می‌رسـد«. )نوح هـراری، 1397: 37(

بـر مبنـای همیـن تحول اسـت که برخی دیگـر، هدف تعلیـم و تربیـت در عصر حاضر 

را نـه مثل گذشـته، مسـائل و موضوعـات خاص که رسـاندن دانش‌آموزان و شـاگران به نوع 

نـگاه خاصـی می‌داننـد کـه بـا اسـتفاده از این نـوع نـگاه و براسـاس »تفکر خالق«، آنان 

می‌تواننـد بـا موضوعات و مسـائل پیوسـته دیگرشـونده، تعامـل ابتکاری و خلاقانه داشـته 

باشـند. )لیپمن: 1390: 334-322(

در کنـار ایـن واقعیت‌هـا، واقعیـت دیگـری را نیـز نمی‌تـوان نادیـده گرفـت کـه وظیفـۀ 

 نسـبت بـه آینـده و تحولات آن نیسـت، بلکه نسـبت به گذشـته نیز 
ً
تعلیـم و تربیـت صرفـا

مسـئولیت دارد. »مسـئولیت تعلیـم و تربیت با توجه به فرهنگ جامعـه، یعنی انتقال میراث 

فرهنگی، ارزش‌سـنجی آن و توسـعه و پیشرفت میراث فرهنگی اسـت«. )شریعت‌مداری، 

)47 :1394

آنچـه مهـم اسـت، تحـولات و افزایـش بی‌حدوحصـر مسـائل و پیچیـده شـدن هدف 

تعلیـم و تربیـت اسـت کـه دانشـمندان مختلـف را وادار کرده که بـه هدف تعلیـم و تربیت 

توجـه کننـد و از منظرهـای مختلـف بـه تبییـن و توضیـح آن بپردازنـد؛ از منظـر فـردی و 

اثـری کـه تعلیـم و تربیـت بـر تحـول یک فـرد در بعـد درونـی می‌توانـد بگـذارد؛ از منظر 

اجتماعـی و این‌کـه تعلیـم و تربیـت چـه فرصت‌هـا و امکانـات اجتماعـی را برای انسـان 

به‌عنـوان یـک موجـود »مدنی بالطبـع« باید فراهـم کند. همچنیـن از منظـر پیوندهایی که 

ایـن موجـود با موجوداتی چـون خداوند و طبیعت دارد و فرجام و سـرانجامی که در بسـتر 

نسـبت بـا ایـن پیوندهـا برای انسـان تعلیـم یافتـه و تربیت شـده قابل‌تصور اسـت.

ایـن تحقیـق بـا درک ایـن مهـم، به بررسـی مسـئلۀ هـدف تعلیـم و تربیـت از منظر دو 

تـن از شـاخص‌ترین مربیـان و دانشـمندان تعلیـم و تربیـت، از دو حوزۀ فرهنگی اسالمی 

و غـرب می‌پـردازد؛ ابوحامـد غزالـی و پائولو فریـره. دلیل ایـن انتخاب، نوع نـگاه ویژه‌ای 

اسـت کـه این دو مربی-دانشـمند به تعلیم و تربیـت دارند؛ به‌خصوص که هـر دو نقدهای 

جـدی‌ای نیـز بـر بخش‌های مهمـی از محتوا و روش تعلیـم و تربیت معمـول و رایج عصر 

خـود دارنـد و از ایـن منظر، پیشـنهاد‌هایی را بـرای بهبود تعلیـم و تربیت مطـرح می‌کنند.
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بنابرایـن نـگاه انتقـادی مشـترک آنان به تعلیـم و تربیت، سـبب کنار هم قـرارداد آن دو و 

عامـل اصلـی توجه به دیـدگاه آنان در فضـای فعلی تعلیم و تربیت افغانسـتان اسـت؛ زیرا 

بـدون شـک تعلیـم و تربیت فعلی کشـور مـا افزون بر ضعـف در کارکرد که ناشـی از ابهام 

در هـدف اسـت، دچـار بدکارکـردی و بـه بیـان دیگـر، بحـران کارکرد نیز اسـت کـه به‌نظر 

می‌رسـد در ترسـیم اهـداف نامطلوب برای آن ریشـه دارد.

1. مفاهیم

1-1. هدف

هـدف، در لغـت بـه معنای چیـز یا جای بلند مثـل کوه به‌کار رفته اسـت. نشـانۀ تیراندازی 

 بـه ایـن دلیـل کـه در جـای بلنـد قـرار می‌گرفت یـا چیـز بلند بـود، هدف 
ً
را نیـز احتمـالا

و  »غـرض«  همـان  معنـا  ایـن  بـه  هـدف   )1442 :4 )الجوهـری، 1407،  می‌گفتنـد. 

»مقصـد« اسـت کـه کار بـدان می‌انجامـد. 

در اصطالح فلسـفی بیـن دو گونه مقصد، فرق گذاشـته شـده اسـت؛ یکـی »هدف« و 

دیگـری »نتیجـه« نامیده شـده اسـت. منظور از »هـدف«، غایت و غرضی اسـت که فاعل 

مختـار آن را قصـد می‌کنـد و بـا اختیـار خـود در جهـت تحقـق آن گام برمـی‌دارد؛ ماننـد 

دریافـت مـدرک علمی توسـط دانشـجویی کـه بـرای دریافـت آن، برنامه‌ریزی کـرده و در 

پایـان تحصیـل آن را به‌دسـت مـی‌آورد؛ امـا »نتیجـه«، غایتـی اسـت که بدون قصـد قبلی 

و به‌صـورت غیراختیـاری محقـق می‌شـود؛ مثـل شـادابی و شـادمانی کـه هنـگام دریافت 

مـدرک بـرای محصـل و دوسـتان او، رخ می‌دهـد. دو نکتـۀ مهـم در این زمینه وجـود دارد 

کـه باید بـدان توجه شـود.

اول: »نتیجـه«، همیشـه همـراه کار و عمـل اسـت و هیچ عمل و کاری نیسـت که بدون 

نتیجـه باشـد؛ امـا برخـی از کارها و عمل‌ها یـا از همان آغـاز بدون هدف‌انـد؛ مانند آمدن 

سـنگ به‌سـوی شیشـه که سـنگ، هدفی ندارد یـا آنچه هدف بـوده، محقق نمی‌شـود.

دوم: اهـداف بـه دو گونـۀ شایسـته و غیـر شایسـتۀ تقسـیم می‌شـود. برخـی از اهداف، 

هرچنـد از سـوی برخـی فاعل‌هـای مختار قصـد می‌شـود؛ اما شایسـته نیسـت. مثل قتل 



11

   
۝

ه   
دف تعلیم





و ترب 


ی

ت ا
 ز

یدگاه ابوحامد








غزال د


 و پائولو فری





ی
هر

   
۝ یـک بی‌گنـاه کـه هـدف یک قاتـل اسـت و از سـوی او قصد شـده اسـت. برخـی دیگر از 

اهـداف، اهـداف شایسـته هسـتند؛ مثل‌اینکـه کسـی می‌خواهد به‌واسـطۀ تحصیـل علم، 

بـه جامعـه خدمت کند یا هسـتی را بهتر بشناسـد. )گروهی از نویسـندگان، 1391: 213(

مقصـود ایـن تحقیـق از هدف، همیـن گونۀ آخری اسـت؛ یعنـی وقتی از هـدف تعلیم 

 غایت‌هـای غیرقصـدی و مقصدهـای غیـر اختیاری 
ً
و تربیـت سـخن گفتـه می‌شـود؛ اولا

 اهـداف نامطلوب نیـز مورد نظر نیسـت، بلکـه منظـور »غایت‌های 
ً
منظـور نیسـت؛ ثانیـا

قصد شـدۀ مطلوب اسـت«.

2-1. تعلیم

»تعلیـم« واژۀ عربـی از مـادة علم اسـت که بـه معنای آمـوزش و یاد دادن اسـت؛ چنان‌که 

ـم« نیـز بـه معنـای یادگرفتـن اسـت. در معنـای ایـن واژه مفهـوم »تکـرار کـردن« و 
ُّ
»تعل

»تدریجـی بـودن« نیـز نهفتـه اسـت؛ چنان‌کـه راغـب بـا مقایسـۀ میـان دو واژۀ »تعلیـم« 

متُـهُ« در اصـل بـه یـک معنـا هسـتند؛ جـز آن که 
َّ
متُـهُ« و »عَل

َ
عل
َ
و »اعالم« می‌گویـد: »ا

گاهـی دادنـی اسـت که  اعالم بـه خبـر دادن سـریع اختصـاص یافتـه و تعلیـم مختـص آ

همـراه بـا تکرار باشـد؛ تـا در جـان فراگیرنـده )متعلـم( مؤثر افتـد. )الراغـب الاصفهانی، 

)580 بی‌تـا: 

متعلـق واژۀ تعلیـم می‌توانـد امور پسـندیده یا ناپسـند باشـد. همچنین کاربـرد این واژۀ 

منحصـر بـه آمـوزش از راه‌های عادی نیسـت. نکتـۀ دیگر این‌کـه این تعبیر دربـارۀ آموزش 

چیـزی بـه حیوانات نیـز به کار رفته اسـت.

3-1. تربیت

تربیـت )پـرورش( از مشـتقات مادة »ربو« اسـت1 که به معنـای برآمدگی و زیادی اسـت؛ 

چنان‌کـه بـه سـود پول نیـز »ربـا« می‌گوینـد. همین معنـای اصلـی در مصدر بـاب افعال 

بی‌هیـچ تغییـری بـه جـا مانـده اسـت؛ چراکـه »اربـاء« بـه معنـای »زیـاد کردن« اسـت: 

1. برخی از لغت‌شناسان اصل »ربو« را »ربب« می‌دانند )ر.ک. الراغب الاصفهانی، بی‎تا: 340(. صرف نظر از درستی یا نادرستی 
یتُ فلاناً اُربّیه تربیۀً و تربیتُه  این سخن، میان مشتقات این دو ماده شباهت‌های معنایی فراوانی وجود دارد؛ چنان که گفته‌اند: »ربَّ

و ربیته و رببتُه بمعنی واحد«. )ابن منظور، بی‌تا، 5: 128(
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دقـات«؛ )بقـره: 276( خداونـد ربـا را نابـود می‌گردانـد  بـا و یُربـی الصَّ »یمحـقُ اللـهُ الرِّ

و صدقه‌هـا را فزونـی می‌بخشـد. از سـوی دیگـر، از سـخنان لغت‌شناسـان و از بررسـی 

کاربـرد واژۀ تربیـت و مشـتقات آن در قـرآن کریـم و روایـات چنیـن برمی‌آیـد که مـادۀ یاد 

شـده آنـگاه که به بـاب تفعیل )تربیت( مـی‌رود، هر نوع »زیـاد کردنـی« را در برنمی‌گیرد. 

 به معنای رسـیدگی بـه امور موجود زندۀ دیگـر - اعم از گیاه، حیوان و انسـان- 
ً
بلکـه غالبـا

بـرای دسـت‌یابی او بـه رشـد و نمـو ظاهـری اسـت. اگـر این موجـود زنده انسـان باشـد، 

 رسـیدگی یاد شـده بـه دوران طفولیت وی منحصر می‌شـود. بااین‌همـه، نمی‌توان 
ً
معمـولا

قاطعانـه ادعـا کرد کـه میان کاربـرد واژۀ تربیت برای گیاه، حیوان و انسـان مشـابهتی کامل 

برقـرار اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه هنـگام بـه کارگیـری آن دربـارۀ انسـان نیـز تنهـا رشـد و نمو 

جسـمانی مـورد نظـر اسـت. به هرحـال، قـرآن کریم آنـگاه که به زحمـات پدر و مـادر در 
دوران کودکـی اشـاره می‌کنـد، یکـی از مشـتقات واژۀ تربیـت را بـه کار می‌برد.1

امـروزه مقصـود بسـیاری از اندیشـمندان مسـلمان از واژۀ تربیـت، آنـگاه کـه آن را در 

برابـر تعلیـم قـرار می‌دهند و دربارۀ انسـان بـه کار می‌گیرنـد، »پرورش روحـی و معنوی« 

اسـت. بااین‌حـال، اسـتفاده از تعابیـری ماننـد »تربیـت بدنـی« نیـز رواج فـراوان دارد. در 

اینجـا چنـد نکته درخـور توجه‌ اسـت:

الـف( چنان‌کـه اشـاره شـد، واژۀ تربیـت دربـارۀ پرورش گیـاه، حیـوان و انسـان به کار 

مـی‌رود؛ امـا کار یـک صنعت‌گـر در شـکل نـو بخشـیدن به یـک مـادۀ بی‌جـان را تربیت 

نمی‌گوینـد. ایـن بدان دلیل اسـت کـه پرورش مسـتلزم فعلیت بخشـیدن به اسـتعدادهای 

نهفتـه و شکوفاسـازی آن‌هـا اسـت، درحالی‌کـه موجـودات بی‌جان – دسـت‌کم بر اسـاس 

فهـم عرفـی و همگانی مـا - چنین اسـتعدادی ندارنـد. )مطهـری، 1382: 57-56(

 فراهم کردن زمینه‌ها اسـت. 
ً
ب( در پـرورش روحـی و معنوی انسـان، کار مربی عموما

بی‌تردیـد عوامـل دیگری نیـز در جهت‌دهی بـه افعال آدمی مؤثر اسـت و در نهایـت، اراده 

و اختیـار انسـان اسـت کـه کاری خـاص را تحقـق می‌بخشـد و مؤلفه‌هـای علـت تامـه را 

یَانِی صَغِیراً«؛ و بگو: پروردگارا، آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خُردی پروردند. )اسراء: 24( »قَالَ  1. »وقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ
کَ فِینَا وَلِیداً«؛ ]فرعون[ گفت: آیا در کودکی تو را نزد خود نپروردیم؟. )شعراء: 18( لَمْ نُرَبِّ

َ
أ
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۝ کامل می‌سـازد. )مصبـاح یزدی و دیگـران، 1388: 28(

ج( قـرآن کریـم برای اشـاره به پـرورش معنوی و اخلاقـی از واژۀ »تزکیه« اسـتفاده کرده 

کِتَـابَ وَ 
ْ
مُهُـمُ ال

ِّ
یهِـمْ وَ یُعَل

ِّ
اسـت؛ چنان‌کـه بـا اشـاره بـه اهـداف بعثـت می‌فرمایـد: »یُزَک

«؛ )آل‌عمـران: 164 و جمعـه: 2( تـا پاکشـان گردانـد و کتاب و حکمـت به آنان 
َ
مَـة

ْ
حِک

ْ
ال

بیاموزد.

4-1. تعلیم و تربیت

افعـال اختیـاری انسـان بـر سـه پایـۀ بینش‌هـا، گرایش‌هـا و توانایی‌هـا اسـتوار اسـت. 

 بـه معنای یاری‌رسـانی بـه دیگران بـرای افزایـش بینش‌ها 
ً
برخـی معتقدنـد تعلیـم معمولا

اسـت؛ درحالی‌کـه تربیـت اغلـب دربـارۀ تقویـت و جهت‌دهـی بـه گرایش‌هـا و افزایـش 

توانمندی‌هـا بـه کار مـی‌رود. ازایـن‌رو اسـتفاده از ترکیـب »تعلیـم و تربیـت« بـرای تأکید 

بـر ایـن معنـا اسـت که مبـادا از یکـی از این ابعـاد غفلـت بورزیـم و حـق آن را - چنان‌که 

بایـد- ادا نکنیـم. ترکیـب یـاد شـده دارای پشـتوانه‌ای از قرآن کریم اسـت که »تزکیـه« را با 

»تعلیـم« همـراه سـاخته اسـت. )گروهـی از نویسـندگان، 1391: 31-28(

بنابرایـن می‌تـوان گفـت کـه تعلیـم و تربیـت در کاربـرد عام بـه معنـای »فراینـد انتقال 

و تعمیـق دانش‌هـا و بینش‌هـا، هدایـت و تقویـت گرایش‌هـا و شکوفاسـازی هماهنـگ 

اسـتعدادها و توانایی‌هـای انسـان در ابعـاد روحـی و بدنی برای رسـیدن به کمـال مطلوب 

اسـت«. ایـن تعریـف بـر پیش‌فرض‌هـای زیر اسـتوار اسـت:

الف( انسان موجودی مرکب از روح و بدن، مختار، هدفمند و کمال‌طلب است؛

ب( کمـال حقیقـی انسـان وابسـته بـه رشـد هماهنـگ و متناسـب همـۀ قابلیت‌های او 

است؛

ج( تحقـق اعمـال اختیـاری در گـرو برخـورداری از توانایـی و بینش‌هـا و گرایش‌هـا 

ست؛ ا

د( شناخت و انتقال آن به دیگران کاری ممکن و تحقق‌یافتنی است؛

هــ( انسـان در توانایـی، بینش و گرایـش کاسـتی‌هایی دارد که می‌توان بسـیاری از آن‌ها 

را برطرف سـاخت؛
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و( تعلیـم و تربیـت یـک فراینـد اسـت؛ مقصـود از فراینـد »مجموعـه اعمالـی اسـت 

کـه به‌صـورت تدریجـی و بـرای دسـت‌یابی بـه نتیجـۀ خـاص انجـام می‌شـوند«. تعلیـم 

و تربیـت، فعالیتـی منظـم و تدریجـی اسـت کـه از هنـگام تولـد )بلکـه پیـش از آن( آغاز 

می‌شـود و تـا زمـان مـرگ ادامـه می‌یابـد.

 
ً
ز( در پـرورش روحـی و معنوی انسـان، چنان‌که پیش‌تر اشـاره شـد، کار مربـی عموما

فراهـم کردن زمینه‌هاسـت؛

ح( تعلیـم و تربیـت هماننـد هـر عمل اختیـاری دیگر برای دسـت‌یابی به هدفی اسـت 

کـه می‌تـوان از آن بـه »کمـال مطلـوب« تعبیـر کـرد؛ هرچنـد نظام‌هـای مختلـف تعلیم و 

تربیـت در تعییـن مصـداق کمـال مطلوب بـا یکدیگر اختالف دارند.

بایـد توجـه داشـت کـه مقصـود از »تعلیـم و تربیـت« گاه خـود فراینـد مزبـور اسـت 

و گاه دانشـی کـه بـه بررسـی ایـن فراینـد می‌پـردازد. )گروهـی از نویسـندگان، 1391 و 

)1390 شـعاری‌نژاد، 

2. هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه غزالی
غزالـی جـزء محـدود دانشـمندانی اسـت کـه از شـروع تحصیل تـا پایـان عمر همـواره به 

هـدف تربیـت و تعلیـم، کـه به‌نحـوی هـدف خلـق انسـان به‌عنـوان موجـود اندیشـمند و 

مختـار اسـت، می‌اندیشـید. همیـن اندیشـه، وی را بـه فراگیـری علـوم مختلـف و مطالعۀ 

موضوعـات متفـاوت از فقـه، کلام، فلسـفه و عرفـان و تصـوف وادار کـرد.

او در کتاب اعترافات‌گونه‌اش، »المنقذ من الضلال« می‌گوید: 

م به حد بلوغ شـرعی رسـید، 
َ
مـن از آغـاز جوانی، از آنگاه که بالیدم و در رسـیدم و سـال

تاکنـون کـه عمـرم از 50 سـال درگذشـته اسـت، همـواره در ایـن دریـای ژرف غوطـه‌ور و 

در ایـن بحـر بی‌کـران شـناور بـوده‌ام؛ در عقایـد هر فرقـه کنجکاوی کـردم؛ اسـرار و رموز 

وررسـی نمـودم؛ بـرای آن‌که 
َ
مذهـب هـر طایفـه را جسـت‌وجو و بـه ‌نـکات و دقایـق آن غ

حـق را از باطـل و سـنت را از بدعت تمیز دهـم. از دین ظاهریه )کرامیه و امثـال آن( گرفته 

کـه تنهـا به‌ظواهر شـرع متعبـد و جامدند و از ایـن مرحله گامـی فراتر نمی‌گذارنـد تا کافر 



15

   
۝

ه   
دف تعلیم





و ترب 


ی

ت ا
 ز

یدگاه ابوحامد








غزال د


 و پائولو فری





ی
هر

   
۝ زندیقـی کـه بـه همـۀ ادیان و شـرایع عالم پشـت پـا زده اسـت، همه را بازرسـی کـردم. ... 

همه‌جـا در پـی کشـف رمـوز و دقایـق بـودم، می‌خواسـتم علـل و اسـباب اصلـی عقایـد 

مختلـف را کشـف کنـم تـا بدانم کـه همۀ طبقـات از عابـد گرفته تـا ملحد چـه می‌گویند 

و روح عقیده‌شـان چیسـت. تشـنگی ادراک حقایـق و عشـق تحقیـق در نهـاد من سرشـته 

و از آغـاز جوانـی بـا مـن همـراه بـود. از دیربـاز به دریافـت حقیقت هـر چیز تشـنه بودم و 

 غریـزۀ تقلید نداشـتم و روحم بـه تقلید آرام 
ً
ی من بـود. من ذاتا

ّ
ایـن تشـنگی فطـری و جبل

نمی‌گرفـت. ازاین‌رو پیوسـته در پـی اجتهاد و حقیقت‌جویـی بودم... اطفال یهـود و نصارا 

و کـودک مسـلمان را می‌دیـدم کـه همگـی در مهـد مذهـب پـدر و مادر نشـو و نمـا دارند 

و بـه عقایـد موروثـی پـرورده می‌شـوند... دریافتـم کـه اختالف عقایـد همگـی عوارض 

تلقینـی و تقلیـدی اسـت. مـن بـه دنبـال فطـرت اصلی جوهـری می‌گشـتم. مقصـود من 

چـه بـود؟ مـن می‌خواسـتم بـه »حقایق امـور« علـم پیدا کنـم. پیش خـود گفتم مـن باید 

نخسـت بدانـم کـه حقیقـت علـم چیسـت. سـپس دنبـال علـم بگـردم. ایـن نکته بـر من 

آشـکار شـد که علـم آنگاه علـم »حقیقی«، »یقینی« و »اطمینان‌بخش« اسـت که شـک و 

شـبهه و غلـط و پنـدار را به‌هیچ‌وجـه در آن راهی نباشـد. )کیایی نـژاد، 1338: 34 تا 36(

برمبنـای ایـن سـخن، ابوحامـد غزالـی در تمـام عمـر خویش جویندۀ سـه امر پیوسـته 

بـه هـم بـوده اسـت: حقیقت، یقیـن و اطمینـان )آرامـش( و این سـه که محصـول تعلیم و 

تربیـت و عمـل بـر اسـاس یافته‌های تعلیمـی و تربیتی اسـت، تمـام دغدغـۀ او بود.

غزالـی بـا رد و نفـی سفسـطۀ وجـودی، اسـاسِ بـودن و هسـتی را بـاور دارد کـه همان 

اسـاس، حقیقـت اسـت؛ امـا وی از خـودش می‌پرسـد: چگونـه و با چـه تعلیـم و تربیتی 

می‌تـوان بـه حقیقـت رسـید. در آغـاز از ابزارهـای بسـیار، دو ابـزار نظـری را می‌پذیـرد 1. 

محسوسـات و 2. ضروریـات اولیـه. سـپس بـا تحقیـق و دقتـی کـه بـه خرج می‌دهـد، در 

محسوسـات و سـپس در بدیهیـات اولیـه به‌عنـوان محصـولات عقلـی تردیـد می‌کنـد. او 

بـرای ایـن تردیـد و سفسـطۀ معرفتـی‌اش نمونه‌هـای بسـیار ذکـر می‌کنـد و اقـرار می‌کنـد 

کـه دو مـاه در سفسـطۀ کامـل بـوده اسـت؛ )کیایـی نـژاد، 1338: 40( امـا بعـد از مدتی 

ریاضـت‌ورزی بـه ضروریـات اولیـه به‌عنوان امـور وجدانی و »نـوری که خداونـد در قلب 
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هرکسـی بخواهـد قـرار می‌دهـد« برمی‌گـردد.

وی با سرمایه ‌قرار دادن ضروریات اولیه به تقسیم علوم به شرح ذیل می‌پردازد:

علـوم دو گونـه‌ اسـت؛ تقلیـدی و تحقیقی. )کیایـی نـژاد، 1338: 42( علـوم تقلیدی، 

فقـه، حدیـث، ادبیـات و... اسـت و علـوم تحقیقـی چهار علـم ذیل:

1. کلام؛ وی در یـک جمع‌بنـدی خلاصـه مدعی می‌شـود که دانـش کلام در مقام دفاع 

از آنچـه پیامبـر)ص( آورده اسـت، دانـش خوبـی اسـت؛ امـا تـوان ارائۀ یک هستی‌شناسـی 

کامـل، نمایانـدن حقیقـت امور و نشـان دادن جوهـر و اعراض اشـیاء را به‌صـورت عریان 

نـدارد. شـاید بـدان جهت که دلایـل ارائه‌شـده در این دانش، بـه نحوی جدلـی و مبتنی بر 

مسـلمات خصم اسـت و نـه برهانی و مبتنی بـر ضروریات عقلـی. لذا برای مـن )غزالی( 

دردی را دوا نمی‌کنـد. )کیایی نـژاد، 1338: 44(

2. فلسـفه؛ فلسـفه تـا آنجـا کـه موضوعـات مربـوط بـه منطـق و ریاضـی را توضیـح 

می‌دهـد، خـوب اسـت؛ امـا وقتـی از مبـدأ و معـاد سـخن می‌گویـد و از ازل و ابـد بحث 

می‌کنـد، کـج و معـوج می‌شـود و می‌لنگـد. عقـل فلسـفی به‌تنهایـی نمی‌توانـد معمـای 

هسـتی را کشـف کنـد و مشـکلات بشـر را همـوار سـازد. )کیایـی نـژاد، 1338: 51(

3. باطنیـه؛ باطنیـه از معلـم دم می‌زننـد؛ امـا چـون وارسـی کنـی کـه از معلـم چـه 

آموخته‌انـد، چیـزی در دسـت ندارنـد و آنـگاه کـه درمی‌ماننـد، حوالـه بـه امـام غایـب 

می‌کننـد و در مقـام اظهـار فضیلـت، مطالبـی را از جنـس افـکار واخـورده و بی‌اسـاس 

فیثاغـورث کـه در رسـایل اخوان‌الصفـا نقل شـده اسـت، به خـود می‌بندند. )کیایـی نژاد، 

)62  :1338

4. تصـوف؛ وی می‌گویـد: »چون از آن سـه مرحلـه بپرداختم، همت بر کشـف طریقۀ 

صوفیـه گماشـتم و از ایـن راه بـه جسـت‌وجوی حقیقـت شـتافتم. چنـان دریافتـم کـه در 

پیمـودن ایـن راه دو چیـز دربایسـت اسـت؛ یکـی علـم و دیگـری عمـل. تحصیـل علـم 

تصـوف بـر مـن آسـان‌تر از عمـل بـود. ازاین‌جهت نخسـت به تحصیـل این علم مشـغول 

شـدم... تـازه فهمیـدم آنچـه تاکنـون داشـته‌ام، قیل‌وقـال بوده اسـت، حقیقت‌یابـی را حال 

می‌بایـد و بـس«. )کیایـی نـژاد، 1338: 73(
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۝ بـا توجـه بـه آنچـه ذکر شـد، به نظـر می‌رسـد غزالی یافتـن حقیقت و رسـیدن بـه آن را 

اصلی‌تریـن هـدف تعلیـم و تربیت می‌دانـد. وی برای تحقق ایـن دغدغه و رسـیدن به این 

هـدف مسـیر صوفیه را مناسـب‌ترین می‌یابد. مسـیر صوفیـه از منظر او، بهره‌گیـری از قلب 

)دل( بـرای کشـف حقیقـت و سـپس عمل بدان کشـف؛ یعنی رسـیدن به حقیقت اسـت؛ 

امـا »قلـب« از منظـر غزالـی رقیـب و قـوۀ هم‌عـرض عقل یـا حـس و نفس نیسـت، بلکه 

مجمـوع حیـات عالـی روحانـی اسـت که حـس و نفس تابـع آن اسـت و عقل نیـز ابزاری 

در خدمـت آن شـمرده می‌شـود. او در کیمیـای سـعادت می‌گوید: 

بـدان کـه تن مملکـت دل اسـت. در ایـن مملکـت، دل را قوت‌های مختلف اسـت... 

هریکـی از ایـن قوت‌هـا را کاری اسـت خـاص. اگـر یکی به خلـل شـود، کار وی به خلل 

شـود در دیـن و دنیـا. جملۀ این لشـکرهای ظاهـر و باطن همـه به‌فرمان دل‌انـد و وی امیر 

همـه اسـت: چـون زبـان را فرمـان دهـد، بگویـد و چـون دسـت را فرمـان دهـد، بگیرد و 

چـون پـای را فرمـان دهد، بـرَود و چون چشـم را فرمان دهـد، بنگرد و چون قـوّت تفکر را 

فرمان دهد، بیندیشـد. )غزالـی، 1380: 19(

بـر مبنـای سـخنانی کـه در متـن ایـن نوشـته از غزالـی نقـل شـد و بـر مبنای تفسـیری 

کـه وی از قلـب ارائـه کـرد، »راهِ رسـاننده بـه حقیقـت« را نمی‌تـوان یک راه نظـری صرف 

تلقـی کـرد، بلکـه بشـر برای رسـیدن به ایـن هـدف متعالی محتاج راهی اسـت کـه علم و 

عمـل در آن همـراه و پیوسـته‌اند. بـر مبنـای همین دیدگاه اسـت کـه وی از انزوای مدرسـه 

می‌گریـزد؛ امـا به شـور جامعـه هـم وارد نمی‌شـود. بلکه خانقاه-مدرسـه‌ای می‌سـازد که 

در آن عمـل و علـم را باهـم بـه طالبانـش بیامـوزد و دیدگاهـش را در آنـان تکثیر کند.

بنابرایـن هـدف غایی تعلیـم و تربیت از منظر غزالـی، درک و دریافـت حقیقت در مقام 

نظـر و رسـیدن به آن در مقام عمل اسـت؛ امـا این هدف جز با معرفـت و حریت، که خود 

گونـه‌ای هدف غایـی برای تعلیم و تربیت می‌تواند محسـوب شـود، محقق نمی‌شـود.

 امر نظری نیسـت، بلکه یک 
ً
معرفـت از نظـر غزالی، چنانکه پیش‌تر اشـاره شـد، صرفـا

تحـول عملـی نیـز هسـت. منظـور وی از حریـت و آزادی نیز، همان اسـت کـه او خود آن 

را در عمـل نشـان داد. حریـت و آزادی یعنـی این‌که یک فـرد بتواند از تمام شـکوه و جلال 
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مُدرسـی نظامیـه بغـداد دل بِکند و جامـۀ زهد و پارسـایی بر تن کند و »چون بر سـر تربت 

خلیـل برسـد بـا خود سـه نـذر کند: یکـی آنکـه از هیچ سـلطانی هیـچ مالی قبـول نکند؛ 

دیگر آنکه به سالم هیچ سـلطانی نرود و سـوم آنکـه مناظره نکند«. )غزالـی، 1380: 15(

اسـت،  و شـهوت  بندهـای شـهرت  تمامـی  از  آزادی جـان  درواقـع  کـه  آزادی  ایـن 

بزرگ‌تریـن آزادی اسـت. چنیـن آزادی کـه محصـول تعلیـم و تربیـت بسـیار ویژه اسـت، 

متربـی را تا آسـتانۀ بـارگاه حقیقت رهنمون می‌شـود و با نمایاندن آن، او را نسـبت به‌تمامی 

شـکوه‌های صـوری و مـادی بی‌توجـه می‌سـازد.

شـاید بشـود آزادی مـورد نظـر غزالـی را همـان »آزادی مثبتـی« دانسـت کـه یکـی از 

متفکـران معاصـر غربـی، آیزایـا برلین )برلیـن، 1390(، بـا عنـوان »آزادی از خـود« از آن 

سـخن گفتـه اسـت. ایـن آزادی در برابـر آزادی منفـی اسـت کـه »آزادی از دیگـری« و در 

بنـد خـود بودن اسـت. ایـن نـوع آزادی که بـا آگاهی حقیقـی توأم اسـت، آثار بسـیاری به 

همـراه دارد کـه یکـی از برجسـته‌ترین آن آثـار، رسـیدن فـرد بـه صلـح و رهایـی از جنگی 

اسـت کـه ناشـی از ناتوانـی درک حقیقـت و چسـبیدن بـه هسـت‌ها و حق‌نماهـای موقت 

ایـن جهانی اسـت.

3. هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه فریره
فریـره اعتقـاد دارد که کودکان وقتی زندگـی را آغاز می‌کنند، کنجکاوی نیـز از همان لحظۀ 

نخسـت در درون آن‌هـا آغـاز می‌شـود. آن‌هـا مـدام سـؤال می‌کننـد. تـا اینکـه به مدرسـه 

می‌رونـد. مـدارس آهسته‌آهسـته شـروع به کشـتن می‌کنند؛ کشـتن تـوان جسـتجوگری و 

کنجـکاوی. فصـل زیبایـی کـه در حیـات یـک کـودک در طفولیت و بـا تولد او آغاز شـده 

بود، بسـته می‌شـود.

هـر بخـش از زندگـی امـروز مـا یـا هـر درکـی کـه از واقعیـت داریـم، رازی اسـت که 

بایـد آن را کشـف کنیـم؛ یعنـی لازم اسـت کشـف کنیم کـه هر مفهـوم، هر موضـوع و هر 

واقعیتـی چـه گونـه بـوده اسـت؟ چـه قـدر پشـت آن درایت یـا حماقـت خوابیده اسـت؟ 

آنچـه را کـه امـروز به‌ظاهـر غیرواقعـی می‌دانیـم، چگونـه ممکن اسـت با کشـف رازهای 
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۝ آن، تبدیـل بـه حضـوری واقعی شـود؟ دنیـا رازهایی دارد که بایـد آن‌ها را کشـف کرد. باید 

یـک بـار، بلکه بارها همـۀ پدیده‌ها را بررسـی کرد و درصدد شـناخت آن برآمـد. خانواده، 

مدرسـه، وسـایل نقلیـه، طبیعت، آسـمان، انگشـتان، دیوارهـا و... همگـی پدیده‌هایی‌اند 

کـه می‌تـوان بـرای کشـف راز آن‌هـا کوشـید و یکـی از مهم‌تریـن رازهـا نیـز، خـود »من« 

! هستم

آمـوزش و پـرورش سـلطه‌گر کارش ایـن اسـت کـه دنیـا را محـدود کند و بـه آن خاتمه 

بدهـد. او می‌خواهـد بگویـد دنیـا و واقعیـت، ایـن چیـزی اسـت کـه مـا می‌بینیـم و درک 

می‌کنیـم و بـه غیـر از ایـن نیسـت. در این سیسـتم، هیـچ رازی وجود نـدارد و همـۀ امور، 

راززُدایـی شـده‌اند. پرسـش، یکـی از مهم‌تریـن راه‌هـا بـرای کشـف رازهـای دنیـا اسـت. 

کـودکان نسـبت به محیـط پیرامون خـود با شـگفتی برخورد می‌کننـد. این شـگفتی، آن‌ها 

را بـه پرسـش‌های فـراوان هدایـت می‌کنـد. زمانـی کـه شـگفتی کـودک کـم می‌شـود، به 

همـان انـدازه، پرسـش‌های او نیـز کم می‌شـود.

واقعـی کـردن دنیـا بـا روایتـی کـه نظام‌هـای سـلطۀ فرهنگـی و تعلیمـی از واقعیـت و 

غیرواقعیـت دارنـد، دنیـا را بـرای کودکان قطعـی، از پیش تعیین شـده، مشـخص و خطی 

می‌کنـد. بـه همیـن دلیـل، کودکـی کـه در این نظـام آموزشـی رشـد می‌کنـد، از هیچ‌چیز 

شـگفت‌زده نمی‌شـود. چـون تمـام بخش‌هـای دنیا را دیگـران از قبل کشـف کرده‌انـد و او 

ملـزم بـه تبعیـت از دیگران و سـر سـپردن بـه تعلیمات و دسـتورات آنان اسـت.

آمـوزش مترقـی مورد نظـر فریره همواره می‌کوشـد کـودکان را بـرای پرسـش‌گری آماده 

 راه تغییر باز می‌شـود. پرسـش و پرسـش‌گری، در 
ً
کنـد. وقتـی می‌توان پرسـش کـرد، عملا

بطـن خـود، امـر سیاسـی و علیه دیکتاتوری اسـت. هر جا کسـی کمک می‌کند تا پرسـش 

شـکل بگیـرد و فراینـد پرسـش به‌عنـوان یـک رفتـار در کـودک نهادینـه شـود، بـه آزادی و 

تغییر دنیا یاری رسـانده اسـت. وقتی »پرسـش«، فلسـفۀ فکری نظام‌های آموزشـی شـود، 

فرصت‌هـای فراوانـی بـرای کشـف، گفت‌وگو، تعامـل و ارتبـاط به وجود مـی‌آورد.

البته کودک را نباید با پرسـش و شـک تنها گذاشـت. زمانی پرسـش‌گری و شک، تبدیل 

بـه رفتـار بالنده می‌شـود که کودک را یـاری کنیم برای مفیدسـازی شـک و تردیدهای خود 
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اقـدام کنـد؛ یعنـی بکوشـد با مطالعـه، تحقیـق، گفت‌وگـو، ارتباط و سـایر راه‌ها، شـک را 

به فعالیت و کنش خلاق برسـاند. شـک و پرسـش، می‌بایسـت آغاز راه باشـد. شـکی که 

فریـره از آن صحبـت می‌کنـد، سرشـار از شـور زندگـی اسـت؛ یعنی فـرد آن قدر بـه تغییر 

امیـد دارد کـه می‌کوشـد از طریـق تردیـد و پرسـش، راه‌هایی بـرای ادراک جدید بـاز کند. 

معلـم بایـد امیـد و نیرویـی به مخاطـب بدهد تا پرسـش و شـک او از گله و شـکایت دور 

شـده و بـه دنیایـی از امکانات فـراوان برای تغییر، قـدم گذارد. )فریـره: 1358(

نتیجۀ چنین شـک و پرسـش‌گری، تولید انسـان‌های بدبین، شـکاک، همیشـه معترض، 

ناامید و تلخ نیسـت، بلکه انسـانی اسـت که مسـائل زندگـی را می‌بیند و تردیـد را گام اولِ 

حـل مسـئله می‌دانـد. ما ضمن به پرسـش رسـاندن کودک، بایـد او را یاری دهیـم تا در هر 

موقعیتـی بـه فکـر اصلاح باشـد، در مشـکل و ناامیـدی نمانـد و راه را برای تغییـر باز کند. 

بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیـت و ارزش بی‌ماننـد شـناخت انتقـادی و پرسـش‌گرانه، فریـره 

کتابـی با عنوان »آموزش شـناخت انتقادی« نوشـته اسـت. وی در همین کتـاب می‌گوید: 

»برخـورد نقادانـه، ویژگـی انسـان و محصـول اندیشـیدن اسـت«. )فریـره، 1368: 33( 

هم‌چنیـن وی می‌گویـد: »همبسـتگی نقـاد و عشـق‌انگیز با جهان ویژگی انسـانی اسـت، 

ـه‌ای بـودن، هم‌چنین 
ّ
ویژگـی کـه ممکـن اسـت مشـارکت‌جویی را تقویـت کنـد؛ امـا گل

سالح بازدارنـده‌ای اسـت که انسـان را از عشـق ورزیـدن دور می‌کنـد«. )فریـره، 1368: 

)28

فریـره در همیـن کتـاب، »شـناخت« را در سـه سـطح یـا سـه گونـل »شـبه‌انتقالی«، 

»انتقال‌پذیـر سـاده« و »انتقال‌پذیـر انتقـادی« تقسـیم می‌کنـد. وی در توصیـف و مراحل 

شـکل‌گیری ایـن سـه سـطح شـناخت می‌گویـد: 

گاهی انسـانِ اسـت که در محدودۀ نیازهای زیسـتی خود بسته  شـناخت شـبه‌انتقالی، آ

شـده و به بیرون از آن گشـوده نیسـت. این انسـان با هسـتی خود )exist( در پیوند نیست؛ 

امـا وقتـی انسـان تـوان خـودش را در گفتگـو بـا دیگـران و درون خویش توسـعه می‌دهد، 

شـناخت انتقال‌پذیـر بـه وجـود می‌آید. اگر ایـن شـناخت انتقال‌پذیر، احساسـی، تخیلی، 

جدالـی و بـا تبیین‌هـای جادویـی بـود، »انتقال‌پذیر سـاده« اسـت کـه می‌تواند دوبـاره به 
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۝ شـناخت شـبه‌انتقالی سـقوط کنـد؛ امـا اگر بـا تعمق داشـتن، بـا جایگزین کـردن اصولی 

ـی به‌جـای جـادو، با طـرد موضـع انفعالی، با منطقـی بودن اسـتدلال همـراه و با جدل 
ّ
عِل

)نـه جدال( همـراه بـود، »انتقال‌پذیر انتقادی« اسـت«. )فریـره، 1368: 44_48(

فریره در زمینۀ اهمیت درک انتقادی نیز می‌گوید: 

خوانـدن متـن درسـی بـدون هیچ‌گونـه درک انتقـادی، مـورد پسـند طبقـات سـلطه‌گر 

اسـت کـه بـه دلایـل متعـدد، لازم می‌بیننـد کـه طبقـات زیر سـلطه را بـه ورود بـه »جهان 

حـروف« تشـویق کننـد و از حضـور و فعالیـت در »جهـان واقع« بازشـان دارنـد. )فریره، 

)33  :1363

»همبسـتگی«،  »اندیشـیدن«،  فریـره  موردنظـر  تربیـت  و  تعلیـم  برجسـتۀ  مفاهیـم 

»گفتگـو«،  »گشـودگی«،  زیسـتی«،  »نیازهـای  بـودن«،  »گلـه‌ای  »مشـارکت‌جویی«، 

ی«، »احساسـی«، »اسـتدلالی«، »سـلطه‌گر«، »سـلطه‌پذیر«، »جهان 
ّ
»جادویـی«، »عِل

حـروف« و »جهـان واقـع« اسـت.

از نظـر او اندیشـیدن تهـداب و پایه‌سـنگ شـناخت انتقـادی و زمینـه بـرای سـاختن 

جامعۀ اصیل انسـانی اسـت. اگر اندیشـیدن و شـناخت انتقادی نباشـد، همبستگی شکل 

نمی‌گیـرد، مشـارکت‌جویی بـه وجـود نمی‌آیـد و انسـان از سـطح نیازهـای زیسـتی خـود 

فراتـر گام نمی‌گـذارد، گشـودگی و گفتگـو نیـز رخ نمی‌دهـد، اسـتدلال و علت‌جویـی به 

انجـام نمی‌رسـد، آدمـی در جهان واقـع در دو طبقۀ سـلطه‌گر و سـلطه‌پذیر باقـی می‌ماند 

ه‌ای اسـت 
ّ
ل
َ
و دانایـی، دارا بـودن حـروف، معنـا می‌شـود. اجتمـاع آدم‌های نااندیشـمند، گ

و تصمیمشـان بـر مبنـای نیازهـای زیسـتی و برخاسـته از باورهـای احساسـی و جادویـی 

است.

وضعیتـی ترسیم‌شـده از سـوی فریـره، یـک ترسـیم خیالـی و ذهنی نیسـت. دنیـای ما 

اکنـون مبت البـه همیـن وضعیت اسـت. بسـیاری از نظام‌هـای آموزشـی که از انتقـاد تهی 

ـه‌ای« و شـکل‌دهی جامعـۀ بـدون اصالـت انسـانی‌ 
ّ
ل
َ
هسـتند، در صـدد توسـعۀ »رفتـار گ

. هستند

بنابرایـن در نهایـت، هـدف تعلیـم و تربیـت را از نظـر فریـره، می‌تـوان همـان رهایـی 
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انسـان و آزادی طبقـات تحـت سـتم دانسـت کـه در پرتو شـناخت انتقادی و خودشناسـی 

ممکـن و میسـر می‌شـود.

نتیجه‌گیری
باتوجـه بـه آنچـه از جسـتجو در منابع معتبـر مرتبط به غزالی و فریره به دسـت آمـد، به این 

جمع‌بنـدی می‌رسـیم کـه ابوحامـد محمـد غزالـی به‌عنـوان اندیشـمندی که تابـع نگرش 

اسالمی و واقع‌گـرا اسـت و در جهاتـی رویکـرد آرمان‌گرایانـه نیـز دارد، هـدف تعلیـم و 

تربیـت را بـا همیـن نگـرش تبییـن و معرفی می‌کنـد. وی به دلیل آثـار زیادی کـه دارد و در 

مـوارد مختلـف به مباحـث مرتبط بـه تعلیم و تربیـت نیز پرداخته اسـت، اهـداف تعلیم و 

تربیـت مـورد نظر او به‌درسـتی و با جزئیات قابل اسـتنتاج و اسـتخراج اسـت؛ امـا به دلیل 

 هـدف غایـی و نهایـی تعلیـم و تربیت از 
ً
گسـترده بـودن ایـن بحـث، در ایـن نوشـته صرفا

منظـر ایـن دو مربی - متفکـر موردتوجه قـرار گرفت.

ابوحامـد غزالـی هـدف نهایی تعلیـم و تربیت را »رسـیدن به حقیقت« می‌دانـد؛ اما آن 

امـری کـه ایـن رسـیدن را ممکن می‌کنـد، معرفـت و حریت اسـت. ازنظر غزالی رسـیدن 

بـه حقیقـت بـدون معرفـت واقعی کـه همـان معرفت کشـفی و قلبـی اسـت و راه یافتن به 

مقـام حریـت و آزادی مثبـت که آزادی از بند خود اسـت، ناشـدنی اسـت.

این تبیین از هدف ازنظر غزالی حاوی نکات زیر است:

از نظر غزالی، حق الحقایق و برترین حقیقت‌ها که رسیدن به آن هدف نهایی تعلیم .1	

و تربیت است، خداوند است. تعلیم و تربیت در نهایت باید بتواند متعلم و متربی را 

به این سرمنزل مقصود برساند.

نیازمند تحقق دو هدف شبه‌نهایی دیگر است و آن حریت و .2	 این هدف  به  رسیدن 

معرفت است.

 معرفت حسی یا عقلی نیست که از طریق مباحث نظری .3	
ً
معرفت از نظر غزالی، صرفا

و تجربی محض قابل وصول باشد، بلکه معرفت امر شهودی است که در پرتو فهم 

همراه با عمل مسیر و قابل وصول می‌شود.
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۝ کسب چنین معرفت در مدارس معمولی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور در .4	

آموزش  آن ضمن  در  متربی  که  است  است. مدرسه-خانقاه جایی  مدرسه-خانقاه 

نظری مباحث مربوط به هستی، در مسیر فهمش با جدیت تمام گام برمی‌دارد.

برای اینکه متربی بتواند در این مسیر موفق باشد، باید او از بند خود و از بند دیگری .5	

آزاد شود و به حریت برسد.

تعیین این هدف از طرف ابوحامد غزالی برای تعلیم و تربیت، ضمن این‌که مسیر .6	

متربی و تربیت را مشخص می‌کند، برنامۀ تربیت را نیز تعیین می‌کند. همچنین این 

هدف، جایگاه، شأن و ویژگی مربی را نیز توضیح می‌دهد. بر مبنای این هدف، مربی 

مورد نظر غزالی یک مربی معمولی که با مباحث نظری مربوط به هستی آشنا باشد، 

نیست؛ بلکه مربی این گونه تربیت، انسان متعالی است که خود به معرفت و حریت 

رسیده است.

تعیین این هدف از طرف غزالی برای تعلیم و تربیت همچنین حاوی این مبنا است که .7	

»انسان، برخلاف دیگر موجودات هستی، بودنش در شدن او است.« یعنی موجود 

این  بر  نیست.  انسان  نیست،  در حرکت  به حقیقت  رسیدن  در جهت  که  ایستایی 

اساس تعلیم و تربیت برای انسان معنای ویژه می‌یابد.

پائولـو فریـره نیـز در بخشـی از راه بـا غزالـی هم‌نواسـت کـه هـدف اساسـی تربیـت را 

»آزادی و حریـت« می‌دانـد. امـا آزادی مـورد نظـر فریـره بسـیار متفـاوت از آزادی مـورد 

نظـر غزالـی اسـت. آزادی کـه فریره به‌عنـوان هدف تعلیـم و تربیـت طراحی می‌کنـد، امر 

سیاسـی و آزادی از چنـگ و بنـد »دیگـری« اسـت.

ایـن تفـاوت سـبب می‌شـود کـه برنامۀ درسـی و مدرسـۀ این دو مربـی- اندیشـمند نیز 

متفـاوت باشـد. برنامـۀ درسـی سـازگار بـا هـدف مورد نظـر فریـره، بیشـتر برنامۀ درسـی 

»انتقـادی« اسـت و مدرسـه‌ای که می‌توانـد چنین برنامه‌ای را آموزش دهد، مدرسـۀ آشـنا 

بـا فضاهـا و کنش‌هـای اجتماعی و سیاسـی اسـت.

کیـد بـر عمـل و کنـش اسـت. فریـره متعقد  وجـه مشـترک دیگـر ایـن دو دانشـمند، تأ

اسـت کـه بایـد فرصت‌هایی بـرای تجربۀ کـودکان فراهـم گردد. اگـر موضوعـات آموزش 
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یـا تجربـه را از بطـن زندگـی دانش‌آموزان نگیریـم و اگر به کـودک فرصت ندهیم تـا آزادانه 

در بسـتر زندگـی خـود به چالـش و تغییر بپـردازد، شـناخت و یادگیری در کـودک به وجود 

نمی‌آیـد. دانش‌آمـوز خـود را فردی منفعـل و غیرتوانا بـرای تغییر واقعیـت می‌یابد و جهان 

را صُلـب و غیرقابـل تغییر احسـاس می‌کند.

 ایـن دو تجربـه و عمـل نیـز متفـاوت اسـت. عمـل و تجربه‌ای کـه غزالی از آن سـخن 

می‌گویـد، عمـل و تجربـه در جهت شـناخت حقیقـت و خداونـد به‌معنـای حق‌الحقایق 

و رسـیدن بـه آن ذات متعالـی اسـت؛ امـا فریـره از عمـل و تجربـه‌ای سـخن می‌گویـد که 

کـودک را بـه شـناخت بهتـر و واقعی‌تـر خـود و جامعه مـدد می‌رسـاند و ظرفیت زیسـت 

رهایی‌بخـش و عادلانـه را تحقـق می‌بخشـد.

 ایـن 
ً
نتیجـۀ کاربـردی و عملیاتـی کـه از ایـن جمع‌بنـدی به‌دسـت می‌آوریـم احتمـالا

باشـد کـه هدف بایسـته بـرای تعلیم و تربیـت در زمانۀ مـا، مجموع آن چیزهایی اسـت که 

غزالـی و فریـره به‌عنـوان اهـداف تعلیـم و تربیـت بیـان کرده‌انـد. بـه ایـن معنا کـه تعلیم و 

تربیـت بایـد از یـک سـو متربـی و متعلم را با حقیقت آشـنا کنـد و در جهت رسـیدن به آن 

راهنمـا و رهبـر باشـد و از طـرف دیگـر باید زمینـۀ تحقق خودشناسـی، حریـت و آزادی و 

آزادگـی را در متربـی فراهـم بسـازد؛ به‌گونـه‌ای که در نهایـت متربی هم از قیـد دیگری آزاد 

شـود و هـم از بنـد و قیـد خود رهـا گردد. طبیعی اسـت که رسـیدن به چنین هدفـی نیامند 

گاهـی واقعـی و دقیـق نسـبت بـه خـود، جامعـه و خـدا و هم‌چنیـن نیازمنـد  معرفـت و آ

برداشـتن گام‌هـای عملی در این مسـیر اسـت.
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تحلیلی بر نقش مدیریت استراتژیک در 
موفقیت دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل

سید عوض بلاغی شکیب زاده1 

چکیده
و  تعلیم  دانشگاه  در موفقیت  استراتژیک  فرایند مدیریت  بر  تأکید  با  استراتژیک  نقش مدیریت  تحقیق  این  موضوع 
تربیۀ کابل است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش فرایند مدیریت استراتژیک در موفقیت دانشگاه تعلیم و تربیۀ 
کابل با روش کیفی صورت گرفته و اطلاعات مصاحبه جمع‌آوری شده است. در این تحقیق تعداد 11 نفر از نخبگان 
علمی و اداری دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل مشارکت کردند و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار مکس 
کیودا )Maxqda( تجزیه‌وتحلیل شده است. از آنجا که فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه بخش تدوین، اجرا و 
کنترل استراتژیک است و از منظر اینکه دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل، دارای استراتژی بوده و در رتبه‌بندی سال 1399 
جایگاه خوبی میان دانشگاه‌های کشور گرفت. سؤال اینجاست که برنامه استراتژیک این نهاد علمی چگونه تدوین، 
پیاده‌سازی و ارزیابی‌شده که زمینۀ این موفقیت را فراهم کرده است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد 
یا  مدیریت استراتژیک در در این دانشگاه، هرچند دوم )اجرا( ضعیف بوده؛ اما مرحلۀ اول و سوم )تدوین و کنترل 

ارزیابی(، نسبتاً خوب و قناعت بخش است.

واژگان کلیدی: مدیریت استراتژیک، فرایند مدیریت استراتژیک، دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل، برنامه استراتژیک

1 ماستر رهبری و مدیریت آموزشی و کارشناس ارزیابی اسناد تحصیلی بیرون مرزی در ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی 
ewaz.balaghi18@gmail.com .بیرون مرزی وزارت تحصیلات عالی افغانستان
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مقدمه
امـروزه مدیریـت اسـتراتژیک در سـازمان‌ها، از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت؛ زیـرا 

محیـط بیرونـی پررقابـت سـازمان‌های دنیـای تکنولوژیک ایـن اهیمت را اقتضـا می‌کند. 

ازایـن‌رو مدیریـت اسـتراتژیک، سـازمان‌ها را در این راسـتای مهم و حیاتـی کمک می‌کند 

تـا انسـجام درونـی بهتـری داشـته و روابط بیرونـی خوبی بـا محیط برقـرار سـازند. جَک 

وِلـش1 رئیس شـرکت جنـرال الکتریـک در مورد اسـتراتژی می‌گوید: »اسـتراتژی تلاشـی 

بـرای درک وضعیـت موجودتـان در جهان امروز اسـت )نه اینکـه آرزو دارید یـا امیدوارید 

کـه کجـا باشـید( و سـپس تعیین اینکـه در  آینـده‌ای مشـخص، می‌خواهید کجا باشـید«. 

)شـیرازی، 1389( در دهـۀ 1970 چنـد دهـۀ بعدتر از سـازمان‌های صنعتی، دانشـگاه‌ها 

کادمیک  نیـز متوجـه اهمیت مدیریت اسـتراتژیک شـد. کِلـر2 با چاپ کتـاب اسـتراتژی آ

در سـال 1983، اولین گام را در اشـاعۀ مدیریت اسـتراتژیک دانشـگاه برداشـت و سـپس 

اندیشـمندان دیگـری نظیـر پترسـون،3 کومـپ و سـایرین آن را بسـط و گسـترش دادنـد. 

)1389 )شیرازی، 

دانشـگاه‌ها در افغانسـتان از سـال‌های 1395 بـه بعـد به‌صورت جـدی متوجه اهمیت 

اسـتراتژی و مدیریت آن شـده اسـت. شـاید دلیل آن، تصمیـم مرکـزی وزارت تحصیلات 

عالـی بـوده باشـد. از آن پـس اکثر دانشـگاه‌های کشـور دارای یک پالن اسـتراتژیک پنج 

کادمیک دانشـگاه‌ها  سـاله اسـت. به نظر می‌رسـد دلیـل دیگر توجه بـه این مهـم ارزیابی آ

یـا همـان تضمین کیفیت اسـت؛ زیـرا ارزیابی تضمین کیفیـت بر محور پلان اسـتراتژیک 

وزارت و دانشـگاه‌ها می‌چرخـد. در ایـن میـان دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل یـک پالن 

اسـتراتژیک )1395-1400( را تطبیـق و پالن اسـتراتژیک جدیدی نیز تدویـن کرد که به 

زودی اجـرا می‌شـود. )پالن اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیم و تربیـۀ کابل، 1401(. از سـوی 

کادمیـک سـال‌های قبـل از سـوی وزارت تحصیالت  دیگـر ایـن دانشـگاه در ارزیابـی آ

عالـی، در رنکینـگ )رتبه‌بنـدی( خوبـی قـرار گرفـت. درحالی‌کـه اکثـر فارغ‌التحصیالن 

1. Jeke Welch
2. Keller
3. Peterson
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۝ دانشـگاه‌های کشـور کـه فارغـان این دانشـگاه نیز از آن مسـتثنا نیسـت، بیـکار و در ایجاد 

شـغل ناتـوان‌ هسـتند. بنابراین لازم اسـت که تجـارب مدیریـت تصمیم‌گیـری و مدیریت 

اسـتراتژیک کشـورهای توسـعه‌یافته را بیندوزیم تا در فرایند نظام آموزشـی بتوانیم انسـان، 

فنـاوری و محیط‌زیسـت، جامعـه را بـا نـگاه اسـتراتژیک نظـم و ترتیـب بخشـیم. بدیـن 

طریـق اسـت کـه می‌تـوان نظام آموزشـی هـر کشـور و ویژگی‌های آموزشـی آن را بـا قبول 

تنـوع فرهنگ‌هـا، ایجاد همبسـتگی ملـی، تمرکززدایـی از فراینـد تصمیم‌گیری و اسـتقرار 

نهادهـای آموزشـی، برنامه‌ریـزی و بودجه‌بنـدی، ارزیابـی، شـفافیت و پاسـخگو بـودن 

مدیریت‌هـا، برقـراری ارتبـاط جدید میـان نظـام آمـوزش حرفه‌ای_کاربردی و بـازار کار_

رقابت‌پذیـری نیـروی کار، آمـوزش سـواد علمـی، آموزش حفـظ محیط‌زیسـت، آموزش 

شـهروندی و توسـعهٔ انسـانی را پویـا، فعـال و خالق سـاخت و آن را به‌عنوان ابزار مسـلم 

توسـعه درآورد. )رضایـی و شـبیری،1393( در ایـن رابطـه نیـاز مبـرم احسـاس می‌شـود 

کـه تحقیقـات علمـی- میدانـی از زوایـای مختلـف اجرا شـود تا چشـم‌انداز اسـتراتژیکِ 

روشـن و بهتـری در نظـام آمـوزش عالـی رقـم بخـورد و برنامه‌های اسـتراتژیک بر اسـاس 

آن تدویـن، اجـرا و ارزیابـی گـردد. لـذا ضـروری اسـت کـه نقـش و اهمیـت مدیریـت 

اسـتراتژیک در دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل به‌صـورت علمـی- تحقیقی بررسـی شـده 

و بـا توجـه به نتایـج تحقیقـات در تقویت مدیریـت اسـتراتژیک، برنامه‌ریزی اسـتراتژیک 

و برنامه‌هـای اسـتراتژیک در سـاحۀ مؤسسـات آمـوزش عالـی )تحصیلات عالی( کشـور 

بـه خصـوص این دانشـگاه، مبـادرت صورت گیـرد تا چشـم‌انداز دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ 

کابـل کـه توأمـان کیفیـت و کمیـت آموزش عالـی اسـت، محقق شـود. با در نظر داشـت 

ایـن مهـم، تحقیـق حاضر بـه دنبـال این اسـت که چگونگـی نقـش مدیریت اسـتراتژیک 

کیـد بـر فرایند مدیریت اسـتراتژیک را در دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ کابل تبییـن کند. در  بـا تأ

ایـن مقالـه معرفـی مختصر دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابل، پیشـینه تجربی تحقیـق، مبانی 

نظـری، مـدل مفهومـی، روش‌شناسـی، یافته‌هـای دموگرافیـک و یافته‌های اصلـی تحقیق 

بررسـی شـده است.
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1. دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل
دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل در سـال 1381، از انسـتیتوت پیداگوژی کابل به »دانشـگاه 

تعلیـم و تربیـۀ کابـل« ارتقـا یافتـه اسـت و اکنـون دارای 9 دانشـکده بـا 34 دیپارتمنـت 

فعالیت‌هـای علمـی و آموزشـی‌اش بـه پیـش مـی‌رود. ایـن دانشـگاه بـر اسـاس احصائیه 

 دارای 7011 نفـر محصـل ذکـور و انـاث و 258 نفـر اسـتاد 
ً
اخیـر سـال 1400 مجموعـا

اسـت. این دانشـگاه آموزش‌هـای خویش را در مقاطع لیسـانس و ماسـتری ارائه می‌نماید 

و برنامـه ماسـتری آن در سـال 1387 آغـاز شـده اسـت. ایـن دانشـگاه بـا تطبیـق اولیـن 

پالن اسـتراتژیک )1395-1399( خویـش، بـه پالن اسـتراتژیک دوم )1405-1401( 

بـه کوشـش رهبـری و کمیتـۀ پالن اسـتراتژیک مبـادرت وزیده اسـت. )پلان اسـتراتژیک 

دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ کابـل، 1401(

1-1. بیانیه چشم‌انداز استراتژیک دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل

)دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل در ده سـال آینـده تالش دارد تـا من حیـث نهـاد معتبر در 

راسـتای تربیـت کادر متخـص و متعهـد بـرای نظام آموزشـی و سـایر سـازمان‌ها بـر بنیاد 

تفکـر انتقـادی و خالق، آینده‌نگـری و فهـم عالمانـه از نیازهـای جامعـه و نظـام جهانی، 

معیارهـای جدیـد و پاسـخگوتر ایجاد نموده و در راسـتای تولید علـم و مهارت‌های جدید 

بـه نهاد پیشـتاز در سـطح ملـی و منطقه مبـدل گردد.

2-1. بیانیۀ مأموریت دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل

دانشـگاه عـزم خـود را بـرای تعلیـم و تربیـۀ نیـروی انسـانی و کادرهـای تخصصی تـوأم با 

علـم و دانـش، پویایی و پشـتکار، تعهـد و احترام به ارزش‌های انسـانی، ملی و اسالمی، 

تاریخـی و تمدنـی جـزم کـرده اسـت. هم‌چنیـن ایـن نهـاد علمی مصمم اسـت کـه با در 

نظـر داشـت منابـع مادی و معنـوی، نقش اساسـی خویش را در مسـیر انکشـاف متوازن و 

پایـدار جامعه ایفـا نماید.

3-1. اهداف استراتژیک دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل

اهداف استراتژیک این دانشگاه، موارد ذیل است:
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۝ اساس .1	 بر  عالی  تحصیلات  وزارت  اولویت‌های  داشت  نظر  در  با  دانشگاه  توسعۀ 

معیارها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به محورهای آموزش، تحقیق، 

خلاقیت و کارآفرینی؛

ایجاد برنامه‌های تحصیلی جدید و توسعه رشته‌ها با توجه به نیاز جامعه؛.2	

تحقق سطوح سه‌گانۀ تحصیلات عالی در دانشگاه، لیسانس، ماستری و دکترا؛.3	

برقراری نظام ارتباطی مناسب با مراکز مهم علمی- تحقیقی در داخل و خارج از .4	

کشور؛

ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها. )پلان استراتژیک، 1401: 11-10(.5	

2. پیشینۀ تجربی و ادبیات نظری موضوع تحقیق

یافته‌ها متغیر روش تحقیق عنوان
سال 

تحقیق
محقق

شماره

مدیریت با رویکرد راهبردی 

زمینۀ رشد و توسعۀ دانشگاه 

بامیان را فراهم می‌سازد.

-رویکرد 

استراتژیک

-توانمندسازی

کیفی- 

مصاحبه

توانمندسازی 

دانشگاهی با 

رویکرد راهبردی

1396

باز محمد 

فروغ و 

همکاران

1

استراتژی خوب باعث 

ارتقای کیفیت

-استراتژی خوب

- آسیب‌شناسی

-تحصیلات عالی 

افغانستان

کیفی-

کتابخانه‌ای

نگاه آسیب شناسانه 

به تحصیلات عالی 

افغانستان

1400
محمدعلی 

نظری
2

نداشتن رتبۀ خوب دانشگاه 

از نظر مدیریت استراتژیک-

نقاط قوت خوب – عملکرد 

)اجرا( ضعیف

-برنامه‌ریزی 

استراتژیک

- دانشگاه امام 

صادق)ع(

کمی

کاربردی- 

اکتشافی

برنامه‌ریزی 

استراتژیک پژوهشی 

در دانشگاه امام 

صادق)ع(

1386
سلطانی و 

مهدی پور
3
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کارکرد نامطلوب مدیران 

عالی )رهبری(

برنامه‌ریزی 

استراتژیک – 

مدیریت آموزش 

عالی

کمی- 

توصیفی

برنامه‌ریزی 

استراتژیک گامی 

اساسی در مدیریت 

نظام آموزشی عالی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی خوزستان

1396
خسروی 

پور
4

نگاه راهبردی عامل رسیدن 

به چشم‌انداز نظام آموزشی

نقش برنامه‌ریزی 

استراتژیک

-آموزش و پروش

تحلیلی- 

توصیفی

نقش برنامه‌ریزی 

استراتژیک در 

آموزش و پروش

1398
ویدا 

اندیشمند
5

رابطۀ تعیین موضوعات 

استراتژیک با آموزش 

الکترونیک مثبت است.

برنامه‌ریزی 

استراتژیک- 

آموزش عالی

کمی- 

توصیفی

نقش برنامه‌ریزی 

استراتژیک در 

به‌کارگیری یادگیری 

الکترونیک در 

آموزش عالی

1399

نرگس 

میرانی و 

همکاران

6

تحلیل محیطی در رشد و 

یادگیری کارکنان سازمان 

تأثیر معنادار دارد.

-اجرای استراتژی بر رشد 

سازمان تأثیر معنادار دارد

- ارزیابی استراتژیک بر 

رشد و یادگیری کارکنان 

سازمان تأثیر معنادار دارد.

نقش مدیریت 

استراتژیک- رشد 

سازمان

کاربردی- 

توصیفی

نقش مدیریت 

استراتژیک در رشد 

و یادگیری سازمان

1397
مسعود 

دین‌پناه
7
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۝

بازنگری نظام آموزشی با 

رویکرد مدیریت استراتژیک 

و توجه به الزامات اجرای 

استراتژی در توانمندسازی 

نظام آموزشی و تربیت 

فارغ‌التحصیلان کارآفرین و 

نوآور مؤثر است.

نقش مدیریت 

استراتژیک- 

دانشگاه فردوسی 

مشهد

روش داده 

بنیاد- کیفی- 

مصاحبه

سنجش نقش 

مدیریت استراتژیک 

در نظام آموزشی 

دانشگاه به هدف 

اجرای مدیریت 

استراتژیک آموزشی 

در دانشگاه فردوسی 

مشهد

1400

مسعود 

برادران و 

همکاران

8

3. مبانی نظری تحقیق
 تحقیـق از نـوع کمـی را بایـد بـا یک نظریـۀ قوی 

ً
در علـوم انسـانی تحقیقـات مخصوصـا

نمـود. در حـوزۀ مدیریـت، نظریـات گوناگونـی مطـرح اسـت هم‌چنیـن در  پشـتیبانی 

مدیریـت اسـتراتژیک نیـز نظریـات و رویکردهـای متفاوتـی عرض‌انـدام کرده کـه ده نوع 

مکتـب یـا نظریـه شـکل‌گرفته اسـت؛ امـا در ایـن میـان تعـدادی از رویکردها تشـابهات 

 سـه نـوع مکتب 
ً
زیـادی بـا همدیگـر دارد کـه در کل دانشـمندان ایـن حـوزه بـه دو و بعضا

تجویـزی، توصیفـی و تلفیقـی تقسـیم‌بندی نمـوده اسـت.

4. چهارچوب نظری تحقیق
بـا توجـه بـه مبانـی نظـری این تحقیـق که سـه مکتب عمـده مدیریـت اسـتراتژیک؛ یعنی 

مکتـب تجویـزی کـه دسـتورالعمل‌های مشـخصی را در فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک 

تجویـز می‌نمایـد و مکتـب توصیفـی کـه برعکـس مکتـب قبـل، اسـتراتژی را محصـول 

شـرایط دانسـته تجویـز دسـتورالعمل را مـردود می‌دانـد و بیشـتر بـر تفکـر اسـتراتژیک 

متمرکـز اسـت. هم‌چنیـن مکتـب تلفیقـی کـه گویـا هـم تفکـر اسـتراتژیک کـه ادبیـات 

موردپسـند مکتـب توصیفی اسـت و هـم فرایند اسـتراتژیک که موردنظر مکتـب تجویزی 

اسـت را مهـم می‌دانـد. بـا توجـه بـه هـدف تحقیق کـه عبـارت اسـت از شناسـایی نقش 
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کیـد بر فراینـد مدیریت اسـتراتژیک در موفقیت دانشـگاه تعلیم  مدیریـت اسـتراتژیک با تأ

و تربیـۀ کابـل، مـا مکتـب تلفیقـی را به‌عنـوان یـک چهارچـوب نظـری جامع‌تـر انتخاب 

کردیـم. بنابرایـن در ایـن مرحلـه به‌صـورت مفصل بـه مقولۀ فراینـد مدیریت اسـتراتژیک 

می‌پردازیـم تـا بر اسـاس آن بتوانیم یک مدل تحلیلی روشـن ترسـیم نمایـم. هرچند تفکر 

اسـتراتژیک نیـز یـک بحث مهـم و اساسـی در مدیریت اسـتراتژیک اسـت؛ امـا تمرکز ما 

روی فراینـد مدیریت اسـتراتژیک اسـت.

5. فرایند مدیریت استراتژیک
الگوهـای مختلـف در مـورد فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک ارائـه شـده اسـت. مینگ لی و 

برندا پیتـز، فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک را عبـارت از چهار مرحلـه تحلیـل، تدوین، اجرا 

و ارزیابـی می‌داننـد. اولیـن مرحلـه بـا تحلیل دقیـق نقاط قـوت و ضعف درونی سـازمان 

و فرصت‌هـا و تهدیدهـای محیـط بیـرون آغـاز می‌شـود کـه بـه آن تحلیـل سـوات نیـز 

می‌گوینـد. )آنالویـی و کرمـی، 1389: 24( همین‌طـور بیسـاری از دانشـمندان مراحـل 

مدیریـت اسـتراتژیک را بـه سـه و چهـار مرحلـه تقسـیم‌بندی کرده‌انـد. ازجملـه محققین 

کـه الگـو مطـرح کرده‌اند، می‌تـوان از کوتلر و بلـوم )1984(، مانگین و نـات )1984( نام 

بـرد، مونتانـاری و براکـر )1986( هـم بـرای سـازمان‌های دولتـی الگوی فراینـد مدیریت 

راهبـردی ارائـه داده‌اند. همچنیـن در این زمینه گینـز و همکارانش )1985( بـر این باوراند 

کـه منظـور از الگـوی هنجـاری مدیریـت اسـتراتژیک، القـای ایـن نکتـه نیسـت کـه یک 

 برای 
ً
 قبـل از مرحلـۀ بعـد تکمیـل شـود، بلکـه زنجیـرهٔ مراحـل صرفـا

ً
مرحلـۀ بایـد قطعـا

ساده‌سـازی مجموعه‌هـای پیچیـده رخدادهـا و جریـان اطلاعـات ابـزاری اسـت. ویلن و 

هانگـر، معتقدنـد که فرایند مدیریت اسـتراتژیک، شـامل سـه عنصر اساسـی ذیل اسـت. 

)حسـن بیگـی، 1390: 115( همچنیـن دیویـد )1994( فراینـد سـه مرحلـه‌ای مدیریـت 

اسـتراتژیک را تحـت عنـوان مدل سـه مرحله‌ای اسـتراتژی مطرح کرده اسـت. )دهکردی، 

)1378
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۝ 1-5. تدوین استراتژی

کیـد بـر مأموریـت و اهـداف سـازمان و ارتبـاط آن‌هـا بـا  در بخـش تدویـن اسـتراتژی تأ

ماهیـت محیـط خارجـی و داخلی سـازمان اسـت کـه ارائه‌دهنـده فرصت‌هـا و تهدیدها، 

نقـاط قـوت و ضعـف می‌باشـد.

قابلیـت  و  منابـع  تحلیـل  تجزیـه  بیرونـی،  محیـط  تجزیه-تحلیـل  اهـداف،  تثبیـت 

درون‌سـازمانی

2-5. اجرای استراتژی

بایـد توجـه داشـت کـه بهتریـن اسـتراتژی تدوین‌شـده درصورتی‌کـه به‌طور درسـت اجرا 

نشـود، فاقـد ارزش عملی اسـت و اجـرای اثربخـش آن مسـتلزم تعهد کامل مدیـران همۀ 

 سـطح عالـی سـازمان اسـت. لـذا بـا تدویـن اسـتراتژی کار مدیریت 
ً
سـطوح مخصوصـا

اسـتراتژیک خاتمـه نمی‌یابد، بلکه اسـتراتژی تدوین‌شـده یـا برنامۀ اسـتراتژیک، باید اجرا 

شـود و بـه محـک آزمـون قـرار گیرد کـه نقش بخـش تحقیـق سـازمان در این زمینـه مهم 

و اساسـی اسـت. ابـزاری مهـم کـه بـرای اجـرای اسـتراتژی می‌تـوان از آن‌هـا کار گرفـت 

این‌هاینـد:

ساختار سازمانی مناسب با استراتژی؛.1	

هماهنگ‌سازی مهارت‌ها، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی )سطوح .2	

میانی و عملیاتی(؛

ایجاد فرهنگ‌سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان..3	

یابی استراتژی 3-5. کنترل و ارز

بـرای اینکـه بدانیـم تـا چه حـد بـه هدف‌هـا از طریـق اجـرای اسـتراتژی دسـت‌یافته‌ایم، 

بایـد آن را مـورد ارزیابـی و کنترل قرار دهیم. ارزیابی اسـتراتژیک شـامل سـه فعالیت ذیل 

می‌گـردد:

بررسی مبانی اصلی استراتژی‌های سازمان؛.1	

مقایسۀ نتایج مطلوب با نتایج واقعی؛.2	



۝
ستان 1402   

۝   بهار و تاب
جم   

شماره پن
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

ی علوم تربیت
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

36

با .3	 اجرای  یا  این‌که عملکردها  از  یافتن  اطمینان  به هدف  اقدامات اصلاحی  انجام 

برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده مطابقت دارد.

6. فرضیه‌های تحقیق
سطوح مختلف دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل، از موضوعات اساسی استراتژی )محیط .1	

داخلی و خارجی( دانشگاه آگاهی نسبی دارند.

رابطۀ بین تطبیق پلان کاری مدیران عالی و استادان-کارمندان دانشگاه تعلیم و تربیۀ .2	

کابل با پلان استراتژیک آن مثبت است.

برنامۀ استراتژیک دانشگاه تعلیم و تربیۀ کابل با حداقل تغییر و اصلاح روبرو بوده .3	

است.

7. مدل تحلیلی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 
  اندازچشم

 سیستمی 

 فرضیه محوری 

 

یابی/کنترل  ارز
 استراتژی

عناصر   
تفکر 

 استراتژیک 

تب  مک
 تلفیقی 

 تفکر در زمان 

مکتب 
 تجویزی

مکتب 
 توصیفی 

 هدف  برتمرکز 

فرصت طلبی  
 هوشمندانه 

تدوین  
 استراتژی 

بررسی مبانی اصلی  -
 بازخوانی استراتژی–

 
مطابقت با  -

 های عملیاتیبرنامه
 
 اقدامات اصلاحی -

تجزیه تحلیل  -
 محیط بیرونی 

 
تجزیه تحلیل  -

 محیط داخلی
 
 تثبیت اهداف -
 

 ساختار -
 
 هماهنگی منابع  -
 
 سازمانیفرهنگ  -

یت استراتژیک درموفقیت   کید بر فرایند مدیر یت استراتژیک با تأ بررسی نقش مدیر
 دانشگاه و تربیه کابل 

فرایند  
یت  مدیر

 استراتژیک 

اجرای  
 استراتژی

تفکر 
 استراتژیک 
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۝ 8.روش‌شناسی تحقیق

بـرای تبیین روش تحقیـق در پژوهش حاضر، از الگوی پیاز پژوهـش دانایی‌فرد و همکاران 

)1383( اسـتفاده شـده کـه بـر مبنـای آن، جهت‌گیـری پژوهـش حاضـر از نـوع کاربردی 

اسـت؛ زیـرا تحقیـق کاربـردی در پـی درک مسـئله‌ای اجتماعـی و ارائه رهنمـود عملی به 

برنامه‌ریـزان بـرای رفع آن اسـت و ایـن تحقیق نیز به دنبال شناسـایی نقـش فرایند مدیریت 

اسـتراتژیک در موفقیـت دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ کابل اسـت. رویکرد ایـن پژوهش بیانگر 

نقطـهٔ شـروع پژوهـش و مراحل مختلف آن و از نوع اسـتقرایی اسـت. هم‌چنین اسـتراتژی 

ایـن تحقیـق توصیفی و پیمایشـی بـوده و ازلحـاظ روش گـردآوری داده‌هـا، کتابخانه‌ای و 

میدانی اسـت و از ابزار مصاحبۀ نیمه سـاختاریافته اسـتفاده شـده اسـت.

1-8.روش نمونه‌گیری

شـاخهٔ  و  )قضاوتـی(  هدفمنـد  یـا  غیراحتمالـی  نمونه‌گیـری  روش  از  تحقیـق  ایـن  در 

گلولـه برفـی اسـتفاده‌ شـده اسـت کـه پـس از رسـیدن بـه اشـباع نظـرات، تعـداد 11 نفـر 

تعییـن شـد. نمونـه  بـرای حجـم  مشـارکت‌کنندگان تحقیـق 

2-8.روش گردآوری اطلاعات

به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز تحقیق از ابزارهای مختلفی استفاده .1	

شد که در زیر به آن‌ها اشاره‌ شده است:

در پژوهش حاضر به‌منظور تنظیم ادبیات موضوع از روش کتابخانه‌ای شامل بررسی .2	

کتب چاپی و کتب و مقالات و پایان‌نامه‌های الکترونیکی مربوط به موضوع استفاده 

گردید.

مصاحبـۀ نیمـه سـاخت‌یافته بـا اعضـای رهبـری، اعضـای کمیتـۀ پالن اسـتراتژیک، 

کارمنـدان و اسـتادان دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ کابـل به‌منظور دریافـت دیدگاه‌هـا، ایده‌های 

اسـت. انجام‌شـده  آن‌ها 
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9. یافته‌های تحقیق
1-9. وضعیت جمعیت شناختی مشارکت‌کنندگان تحقیق

در اینجـا وضعیـت جمعیت‌شـناختی مشـارکت‌کنندگان تحقیـق بـا اسـتفاده از نرم‌افـزار 

spss بـه شـرح ذیـل کـه در جدول نمـود پیداکـرده، مـورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته اسـت.

ملاحظات
در صد 

فراوانی
فراوانی عنوان

وضعیت جمعیت 

شناختی
شماره

تجربه بر اساس سال 

خدمت

9.1 1 سال 2

تجربه کاری 1

9.1 1 سال 3

9.1 1 سال 4

27.3 3 سال 8

9.1 1 سال 11

18.2 2 سال 16

9.1 1 سال 19

9.1 1 سال 20

عدم حضور زنان در 

ادارات
همگی مرد جنسیت 2

سن بر اساس مدت 

عمر

18.2 2 28

سن 3

9.1 1 32

18.2 2 35

9.1 1 36

9.1 1 38

9.1 1 43

9.1 1 48

9.1 1 50

9.1 1 54
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۝

سطوح سازمانی

36.4 4 سطح رهبری

موقف سازمانی 436.4 4 سطح میانی

27.3 3 سطح پائین

کادمیک رتبه شش‌گانه آ

9.1 1 پوهاند

رتبه علمی 5

36.4 4 اداری

18.2 2 پوهنمل

18.2 2 پوهنیار

9.1 1 پوهندوی

9.1 1 پوهنوال

سطوح سه گانه 

تحصیلات عالی

36.4 4 دکترا

سطح تحصیلات 618.2 2 ماستری

18.2 2 لیسانس

36.4 4 ادبیات

رشته تحصیل 7

9.1 1 تعلیم و تربیه

18.2 2 روانشناسی

9.1 1 جامعه‌شناسی

9.1 1 زراعت

9.1 1 کمپیوترساینس

9.1 1 مدیریت آموزشی

رشـتۀ تحصیلی مشـارکت‌کنندگان شـامل بخش‌های مختلف بوده اسـت؛ اما بیشترین 

افراد از رشـتۀ زبان و ادبیات و روانشناسـی هستند. جدول سـال خدمت مشارکت ‌کنندگان 

در جـدول توزیـع فراوانـی به‌صـورت درصـدی و مدت خدمت نشـان داده‌شـده اسـت که 

بیشـترین فـی صـدی )27.3%( را کسـانی از آن خـود کرده‌اند که 8 سـال سـابقۀ خدمت 

 نشـان داده ‌شـده کـه بیشـترین فـی صـدی مربوط 
ً
داشـته‌اند. سـطح تحصیالت واضحـا

لیسـانس و ماسـتری و کمتریـن مربـوط دکترا اسـت. مشـارکت‌کنندگان تحقیق از سـطوح 
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مختلـف سـازمان )دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل( انتخاب‌شـده که بیشـتر تمرکـز محقق 

 بـه ترتیب سـطوح میانـی و پایین صورت گرفته اسـت.
ً
روی رهبـری و بعـدا

کادمیـک انجام ‌شـده، رتبه علمی یـک مورد  از منظـر اینکـه تحقیـق حاضـر در مرکـز آ

مهم اسـت؛ اما از آنجا که دانشـگاه شـامل دو بخش کادر علمی و اداری اسـت، در اینجا 

بیشـترین فـی صـدی مشـارکت‌ کننـدگان را کارمنـدان کادری شـامل رتبه‌هـای پوهانـد، 

پوهنـوال، پوهنـدوی، پوهنمـل و پوهنیـار شـامل شـده و در ایـن میـان پوهنمـل و پوهنیار 

شـمار بیشـتری داشـته و بخـش اداری هـم 36% حـدود 5 نفـر از 11 نفـر را احتـوا نمـوده 

اسـت. در ایـن تحقیـق بیشـترین فراوانـی را سـن 35 و 28 به خـود اختصـاص داده که دو 

بـار تکـرار شـده و میانگیـن سـنی مشـارکت‌کنندگان نیز 38 سـال بوده اسـت.

2-9. تجزیه‌وتحلیل نتایج تحقیق

چنانکـه در روش تحقیـق یـادآوری شـد، ایـن پژوهـش از نـوع کیفـی بـوده و جمـع‌آوری 

اطلاعـات از طریـق مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته انجام‌شـده اسـت کـه در اینجا بـا توجه 

بـه خروجی‌هـای نرم‌افزار Maxqda کـه از مصاحبه‌هـای مشـارکت‌کنندگان تحقیق 183 

کـد مفهومـی، 9 کـد محوری و 3 کد مقوله‌ای به دسـت آمد، به اسـتنباط جواب سـؤالات 

تحقیـق به شـرح ذیـل می‌پردازیم:

سـؤال 1: برنامه اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیم و تربیۀ کابل چه نقشـی در تدوین و طرح 

پلان‌های عملیاتی دانشـگاه داشـته است؟

کیـد در کدهـای مصاحبه مشـاهده می‌شـود، بیان‌گر این اسـت کـه مرحلۀ  آنچـه بـه تأ

تدویـن اسـتراتژی در فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک در دانشـگاه تعلیم و تربیـۀ کابل خوب 

انجام‌شـده اسـت. از آن جملـه بـه مـوارد چون شناسـایی نقاط قـوت و ضعف، شناسـایی 

فرصت‌هـا و تهدیـدات و تمرکـز بـر مدل‌هـای مختلـف تحلیـل محیطـی بـه خصـوص 

تحلیـل سـوات، توزیـع پرسشـنامه و انجـام مصاحبه بـا مسـئولین مختلف، اخـذ نظرات 

کیـدات و ابراز  ذی‌دخالن اشـاره نمـود. برای جلوگیـری از تکرار در اینجا سـه نمونـه از تأ

نظرهـای مصاحبه‌شـوندگان را نقـل‌ می‌کنیـم:

 ما سوات آنالیز را که انجام دادیم در آن آزادی .1	
ً
اما تا حدودی آزادی هم داشتیم؛ مثلا
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۝ داشتیم. چنانکه در تدوین استراتژی پس از نقاط قوت و ضعف که برملا کردیم، ما 

 چه اندازه تدافعی و چه 
ً
چهار نوع استراتژی را اختیار کردیم که در طول پنج سال مثلا

اندازه رقابتی اجرا کنیم.

دانشگاه .2	 داخلی  یکی هم محیط  و  بیرونی  یکی محیط  که  داریم  نوع محیط  دو  ما 

است. البته در این دو محیط می‌توانیم نقاط قوت و ضعف و نقاط فرصت و تهدید 

و  قوت  نقاط  روی  ما  فوکس  بیشتر  داخلی  قسمت محیط  در  بسازیم.  را مشخص 

نقاط ضعف دانشگاه است. دانشگاه از لحاظ قوت در کدام مرحله قرار دارد و چه 

ما  اگر  داریم؟  فرصت‌های  آیا  بیرونی  محیط  نقش  قسمت  در  و  دارد  ضعف‌های 

برنامه‌های را ایجاد می‌کنیم، اگر کارآموزان و معلمین مسلکی را تربیه می‌کنیم، چه 

 چالش‌ها یا تهدیدات کدام است که 
ً
فرصت‌های در قبال دانشگاه وجود دارد. یا مثلا

ما بر اساس آن عمل کنیم. البته در تدوین پلان استراتژیک این موضوع خوب رویش 

فوکس شد.

البته رویکرد ما به تدوین پلان استراتژیک به شکل آزاد بود، دیپارتمنت‌ها، آمرین، .3	

معاونین و اداری را دعوت نمودیم و گفتیم چه چیزهای کارهای شمارا تهدید می‌کند. 

به  است.  تهدید  مورد  از سوی چه چیزهای  دانشکده‌ها  از  که هریک  دریافتیم  لذا 

 چه مشکل داخلی یا خارجی دارید و چه امکاناتی برای دفع آن 
ً
شکل پرسش مثلا

این رویکرد پیش رفتیم و اعضای کمیته پلان استراتژیک،  بر اساس  تهدید دارید. 

نقش فعالی را داشته‌اند.

سـؤال 2: برنامۀ اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیم و تربیۀ کابل چه نقشـی در اجرای سالانه، 

ماهانه و روزانۀ دانشـگاه داشته؟

مرحلـۀ اجـرا در فراینـد مدیریت اسـتراتژیک بسـیار مهم و اساسـی اسـت. بسـیاری از 

سـازمان‌ها در اجرای اسـتراتژی شکسـت می‌خورنـد و نمی‌توانند برنامه‌هایشـان را آن‌گونه 

کـه طـرح کرده‌اند، عملـی کنند. با توجـه به وضاحت کدهـای مصاحبۀ ایـن تحقیق مبنی 

بـر اینکـه مرحلـۀ اجرای اسـتراتژی در موفقیت دانشـگاه نقش بسـیار مهـم دارد؛ امـا ابراز 

نظرهـای مشـارکت کننـدگان از اجـرای ضعیـف در فراینـد مدیریت اسـتراتژیک دانشـگاه 
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تعلیـم و تربیـۀ کابـل، به شـکل ذیل حکایـت می‌کند:

اجرای پلان عملیاتی رهبری .1	 در  و هم  استراتژیک هم در طرح  این خاطر پلان  به 

دانشگاه نقش کلیدی دارد.

نقش پروسه کاری در رسیدن و نرسیدن به چشم‌انداز مهم است..2	

به نظر من ما قانون، لایحه و طرزالعمل بسیار خوب داریم، اما اجرا نمی‌شود..3	

به نظر من برنامه‌های که در پلان استراتژیک شکل می‌گیرد ما در تطبیق آن صد درصد .4	

 در پلان استراتژیک تمام دانشکده‌ها لابراتوار در نظر گرفته‌شده، 
ً
دست نیافتیم؛ مثلا

 تنها دو دانشکده صاحب لابراتوار است.
ً
ولی فعلا

ولی نظر به تحولات که آمده، نقشش را دیده نمی‌توانیم اما درگذشته بود..5	

سـؤال 3: نقـش ارزیابـی و کنتـرل در هدایـت امـور به‌سـوی چشـم‌انداز و اهـداف 

اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیـه، چگونـه بـوده اسـت؟

آخریـن مرحلهٔ فرایند مدیریت اسـتراتژیک، ارزیابی یا کنترل اسـتراتژی اسـت که نقش 

اساسـی را در ایـن فراینـد بـازی می‌کنـد. اگـر در یک سـازمان، بهتریـن اسـتراتژی تدوین 

و سـپس اجـرا گـردد؛ امـا مـورد ارزیابـی و کنترل قـرار نگیـرد، بازهـم موفق نخواهـد بود. 

مطابقـت برنامـه بـا اجرا توسـط کنترل مشـخص می‌شـود کـه تا چـه حـدودی برنامه‌های 

تدوین‌شـده به‌صـورت درسـت اجرا شـده اسـت.

نقـش مرحلـۀ ارزیابـی/ کنتـرل در فراینـد مدیریت اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ 

کابـل، از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. نقش کنتـرل اسـتراتژیک در موفقیـت برنامه 

 بـر این نکتـه تأکید نموده 
ً
اسـتراتژیک ایـن دانشـگاه طـوری که کدهـای مصاحبه‌ها مکررا

اسـت خیلی مهم شـناخته شـد:

 تطبیق کنیم و زمان‌بندی که در نظر .1	
ً
اگر مانتوانیم استراتژی خود را کنترل کنیم و عملا

گرفتیم انجام داده نتوانیم، به این معنا که کار ما ناقص بوده، ما برنامه‌ریزی خوب 

 
ً
کردیم؛ اما خوب تطبیق نتوانستیم. پس برنامه‌ریزی خوب، به این نیاز دارد که عملا

در اجرایش اقدام لازم صورت بگیرد. آن‌وقت استراتژی موفق خواهیم داشت.

پس واضح است که یک سازمان یا نهاد بفهمد که ما چقدر به اهداف استراتژیک و .2	
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۝ بلندمدت خود رسیدیم، نظارت و کنترل لازم است و کنترل شود.

از امکانات و فرصت‌های که داشته است چقدر استفاد ه‌شده و چقدر نشده. ما از .3	

نقش کنترل و نظارت انکار کرده نمی‌توانیم که ما را برای رسیدن به موفقیت برنامه ما 

در طویل‌المدت کمک می‌کند.

مـورد دیگـری کـه در مرحلـۀ ارزیابـی/ کنتـرل روی آن تأکید شـده اسـت، نقش مثبت 

پالن اسـتراتژیک بـر پالن عملیاتـی رهبـری دانشـگاه اسـت؛ یعنـی اسـاس برنامه‌ریزی 

عملیاتی دانشـگاه را پلان اسـتراتژیک تشـکیل داده و این گفته‌ها بیانگر کنترل اسـتراتژیک 

خوب اسـت:

اگر ما روند یا پروسیجر کاری را ببینم، پلان عملیاتی رهبری دانشگاه بر اساس پلان .1	

استراتژیک دانشگاه ترتیب می‌گردد.

بر اساس همان شاخصه‌های پلان استراتژیک دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها، پلان‌های .2	

عملیاتی‌شان را طرح نموده و اجرا می‌کند.

می‌توانیم .3	 پس  می‌کنیم.  تقسیم‌بندی  اساس  این  بر  را  استراتژیک  پلان  مؤلفه‌های 

مشخص کنیم که خود پلان رهبری دانشگاه به‌صورت مستقیم برگرفته‌شده از نظریات 

و دیدگاه‌های رهبری دانشگاه است و آن‌ها پلان‌هایشان را مطابق آن ترتیب می‌کنند.

10. آزمون فرضیه‌ها
اینجـا می‌خواهیـم فرضیه‌هـای تحقیـق را بـا مقوله‌های به‌دسـت‌آمده از مصاحبـه با روش 

تحلیـل مضمـون )Theme( مقایسـه کنیـم. تحقیـق حاضـر، دارای سـه فرضیـه بـوده که 

 بـه آن پرداخته می‌شـود:
ً
ذیال

فرضیـه 1: سـطوح مختلـف دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل، از موضوعـات اساسـی 

گاهـی نسـبی دارنـد. اسـتراتژی )محیـط داخلـی و خارجـی( دانشـگاه آ



۝
ستان 1402   

۝   بهار و تاب
جم   

شماره پن
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

ی علوم تربیت
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

44

شکل )1-2( نقشه تدوین استراتژی

از نقشـۀ تدوین اسـتراتژی شـکل )1-2( در فرایند مدیریت اسـتراتژیک دانشگاه تعلیم 

و تربیـۀ کابـل مسـتخرج از مصاحبه‌ها با اسـتفاده از نرم‌افزار Maxqda اسـتنباط می‌شـود 

کـه فرضیـۀ اول صادق اسـت؛ زیرا روابط میـان مقوله‌های تحقیق نشـان می‌دهـد که روی 

مرحلـهٔ تدوین اسـتراتژی در این دانشـگاه به‌صورت اساسـی کارشـده که تا حـدودی همه 

سـطوح دانشـگاه در تدوین اسـتراتژی نقش فعال داشـته‌اند.

فرضیـه 2: رابطـۀ بیـن تطبیـق پالن کاری مدیران عالـی و اسـتادان -کارکنان دانشـگاه 

تعلیـم و تربیـۀ کابـل با پالن اسـتراتژیک آن مثبت اسـت.
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رب

 نقش مدیریت استراتژ











ک دری


موفق 


ت دانشگاه تعلیم و تی











یۀ کابلبر





   
۝

شکل )2-2( نقشه اجرای استراتژی

بـر اسـاس روابـط میـان مقوله‌هـا بـا مفاهیـم اجـرای اسـتراتژی در فراینـد مدیریـت 

اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ کابل با اسـتفاده از نقشـه نرم‌افزار Maxqda اسـتنباط 

می‌شـود کـه فرضیـۀ دوم رد اسـت؛ زیـرا چنانکـه در سـؤال دوم نیز شـرح داده شـد، رابطۀ 

میـان پالن اسـتراتژیک و پلان‌هـای عملیاتی سـطوح عالـی و پاییـن مثبت؛ امـا رابط بین 

تطبیـق/ اجـرای آن ضعیف اسـت.

فرضیـه 3: برنامـۀ اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابل بـا حداقل تغییـر و اصلاح 

روبـرو بوده اسـت.
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شکل )3-2( نقشه ارزیابی/کنترل استراتژیک
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۝ شـکل )3-2( نقشـۀ کنترل اسـتراتژیک مسـتخرج از مصاحبه‌ها با اسـتفاده از نرم‌افزار 

Maxqda را نشـان می‌دهـد کـه روابط بیـن مقوله‌ها حاکی از رد فرضیۀ سـوم اسـت؛ زیرا 

اقدامـات اصلاحـی در پلان قبلی و پلان جدید اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ کابل، 

به‌صـورت تکرار انجام‌شـده و همۀ سـطوح نقش فعال داشـته اسـت.

نتیجه‌گیری
در خصـوص فرضیـۀ اول تحقیـق کـه سـطح عالـی )رهبـری(، سـطوح میانـی و عملیاتی 

)اسـتادان و کارمنـدان( دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل، از موضوعـات اساسـی اسـتراتژی 

گاهـی نسـبی دارنـد،  )اهـداف، نقـاط ضعـف، قـوت، فرصت‌هـا و تهدیدهـا( دانشـگاه آ

بایـد گفـت کـه نتایـج به‌دسـت‌آمده، مورد تائید اسـت؛ زیـرا نتایـج تحقیق تـورج صادقی 

)1397( نتایـج تحقیـق حاضـر را حمایـت می‌کنـد. در مورد اجـرای اسـتراتژی در فرایند 

مدیریـت اسـتراتژیک، فرضیـۀ دوم تحقیـق کـه رابطـۀ بیـن تطبیـق پالن کاری مدیـران 

عالـی و اسـتادان -کارکنـان دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل بـا پالن اسـتراتژیک آن مثبت 

اسـت. بـا نتایـج بـه دسـت آمـده از تجزیه‌وتحلیل منتج بـه رد فرضیه شـد که ایـن تحقیق 

توسـط تحقیق مسـعود بـراداران و همـکاران )1400( و تحقیق صادقـی )1397( حمایت 

می‌شـود. در خصـوص فرضیـۀ سـوم تحقیق که برنامۀ اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیۀ 

کابـل بـا حداقـل تغییـر و اصالح روبـرو بوده اسـت. گفتـه می‌توانیم کـه فرضیۀ رد شـد؛ 

زیـرا نتایـج تحقیـق نشـان می‌دهد کـه پالن اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابل با 

اقدامـات اصلاحـی خـوب و تغییرات بیشـتر روبرو بوده اسـت. پس این تحقیـق با تحقیق 

صادقـی )1397( همخوانـی دارد.

نرم‌افزارهـای  و  ابزارهـا  توسـط  داده‌هـا  پـردازش  و  پژوهـش  بررسـی سـوابق  از  بعـد 

مورداسـتفاده، نتایـج زیـر حاصل شـد کـه می‌تواند نشـان‌دهندۀ پاسـخ‌های مناسـب برای 

سـؤالات مطرح‌شـده در تحقیق باشـند. دانشـگاه تعلیم و تربیۀ کابل مرحلۀ تدوین خوبی 

در فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک خویـش داشـته اسـت. شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف 

 مدل تحلیلی سـوات، 
ً
فرصت‌هـا و تهدیـدات و تمرکـز بـر مدل‌های مختلـف مخصوصـا
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تحلیـل محیطـی بیرونـی خـوب در فرایند مدیریت اسـتراتژیک انجام‌شـده اسـت. تحلیل 

محیـط داخلـی )شناسـایی ضعـف و قوت‌هـا( در مرحلۀ تدوین صـورت گرفته اسـت. از 

تحلیـل و تجزیـه تحقیق نتیجه گرفته شـد کـه مرحلۀ اجـرای اسـتراتژی در فرایند مدیریت 

اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابـل ضعیف بوده اسـت. پلان اسـتراتژیک، اسـاس 

پالن عملیاتـی رهبـری، مطابقت پلان‌هـا یعنی ارزیابی اسـتراتژیک خوب صـورت گرفته 

اسـت. پالن عملیاتـی سـطوح میانـی و پاییـن بـر اسـاس پالن عملیاتـی سـطح رهبری 

دانشـگاه طـرح و تنظیم‌ شـده اسـت. اقدامـات اصلاحی خـوب با نقش رهبـری و اعضای 

کمیته پلان اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیم و تربیۀ کابـل در مرحلۀ ارزیابی اسـتراتژیکِ فرایند 

مدیریـت اسـتراتژیک دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابل صورت گرفته اسـت.

به‌صـورت کلـی یافته‌هـا نشـان می‌دهـد کـه نقـش فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک در 

دانشـگاه تعلیـم و تربیـۀ کابل در مرحلـۀ تدوین عملکرد خـوب، در مرحلۀ اجـرا عملکرد 

 خوبـی داشـته اسـت. البتـه بر اسـاس 
ً
ضعیـف و در مرحلـۀ ارزیابـی نیـز عملکـرد نسـبتا

یافته‌هـا یـک سلسـله عوامـل منفـی در این مسـیر سـد راه موفقیت دانشـگاه بوده اسـت از 

جملـه تغییـر نظام سیاسـی و عوامـل محیطی بیرونی ماننـد افزایش فیـس تحصیلی مقطع 

لیسـانس و ماستری.
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بررسی روش تربیتی تشویق در 
آموزه های قرآن کریم و روایات

دادمحمد امیری1
امان‌الله الهی2

چکیده
تشویق یکی از مؤثر‌ترین روش‌های تربیت اخلاقی برای ایجاد انگیزه در متربی، نسبت به کسب و پرورش فضایل 
اخلاقی است. آراسته شدن به فضایل اخلاقی مستلزم تن‌دادن به تکالیف و همراه با سختی است؛ اما این سختی را 
باید به طریقی کاست تا قبول تکالیف برای متربی آسان‌تر شود. یکی از روش‌هایی که به این کار می‌آید، ایجاد انگیزه 
او فراهم  ایجاد کرد و زمینة پذیرش تکالیف را برای  انگیزه را در متربی  با به‌کارگیری روش تشویق‌ می‌توان  است، 
نمود. در این پژوهش پس از بررسی مفاهیم اصلی، با روش تحلیلی ـ توصیفی، ابتدا به تحلیل مبنای روان‌شناختی 
تشویق پرداخته شده، سپس  شیوه‌های تشویق را بر اساس آیات قرآن کریم، سیره و روایات معصومان)ع( بررسی نموده 
است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در تحلیل مبنای روش تربیتی تشویق، برخی آن را به »میل به محبت« 
باز می‏گردانند، برخی دیگر »لذت‌جویی« را پایۀ این روش می‏دانند و برخی معتقدند که مبنای این روش تربیتی حس 
حقیقت‌جویی انسان است. هم‌چنین  »توجه عاطفی«، »تشویق کلامی« و »تشویق عملی« سه شیوۀ تشویق است که 

از بررسی آیات قرآن کریم، سیره و روایات معصومان)ع( به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها: تربیت، تشویق، تقویت، تحسین، توجه عاطفی، محبت

علیه‌السلام  رضا  امام  المللی  بین  پژوهشکده  پژوهشگر  و  خراسان  العالمیه  جامعةالمصطفی  تطبیقی  تفسیر  دکترای   .1
dma1359@gmail.com

2. دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی جامعةالمصطفی العالمیه خراسان.
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مقدمه
تشـویق در آموزه‌هـای اسالمی نقـش ویـژه‌ای در تربیـت انسـان دارد. تشـویق‌های قرآنی 

گسـترة وسـیعی دارد، هـم به لحـاظ کلمات که بدین منظور اسـتفاده شـده و هـم به لحاظ 

افـرادی کـه مـورد تشـویق قـرار گرفته‌انـد، هـم از نظر مشـوّقان و هـم متعلقات تشـویق و 

پاداش‌هـای متعـددی کـه بـرای افـراد شایسـته لحاظ شـده اسـت. بـه نظر می‌رسـد، وجه 

مشـترک همـة ایـن تشـویق‌ها که بـه شـیوه‌های گوناگون بیان شـده، جنبـة انگیزشـی آن‌ها 

 تشـویق در روح و نهـاد انسـان اثر فوق‌العـاده‌ای دارد 
ً
اسـت. )مسـعودی، 1399(  اصـولا

و او را بـه انجـام دادن کارهـای نیـک ترغیـب می‌کنـد. خداونـد سـبحان در قـرآن کریـم 

از شـیوه‌های تشـویقی متفاوتـی جهـت هدایـت و رشـد انسـان‌ها اسـتفاده نموده اسـت. 

برخـی از روش‌هـا ماننـد توجـه عاطفـی، شـیوه‌های کلامـی مانند تبشـیر، تحسـین و دعا 

در ایـن نوشـتار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. وجـه مشـترك همة ایـن تشـویق‌ها،ك ه 

بـه شـیوه‌های گوناگـون بیـان شـده اسـت، جنبة انگیزشـی آن‌ها اسـت. کسـانیك ـه مورد 

تشـویق قـرار بگیـرد احسـاس آرامـش و رضایت خاطـر و اعتماد بـه نفس می‌کنـد و برای 

جدیـت بیشـتر و تحمـل دشـواری‌ها آمـاده می‌گـردد. )اخلاقـی، 1390(

1. مفهوم‌شناسی

1-1. روش

روش در لغـت بـه معنـای سـبک، طریـق، قاعـده و قانـون، اسـلوب، رسـم و آییـن گفتـه 

آمـده اسـت. )دهخـدا، 1377، 8: 1237( روش در اصطالح علـوم تربیتی به سـه مفهوم 

اطالق می‌گـردد: »1. مجموعه‌طرقـی که انسـان را به کشـف مجهولات و حل مشـکلات 

هدایـت می‌کنـد؛ 2. مجموعه‌قواعـدی که هنـگام بررسـی و پژوهش واقعیـات باید به کار 

رود؛ 3. مجموعـه ابزارهـا و فنونی که آدمی را در مسـیر رسـیدن از مجهولات به معلومات 

راهبـری می‌کنـد«. )فرمهینی فراهانـی، 1390: 327(

2-1. تربیت 

از بررسـی واژة تربیـت در کتاب‌هـای لغـت بـه دسـت می‌آید که این واژه با سـه ریشـة رَبَوَ 
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)ناقـص(، رَبَـبَ )مضاعـف( و رَبَأ )مهمـوز( در ارتباط اسـت. بنابراین برای فهـم بهتر این 

واژه لازم اسـت معنای هر سـه ریشـه را بدانیم.

ریشـۀ ربـو یـا ربـی )ناقـص واوی یـا یایـی( در معانـی رشـد، نمـو، افزایش‌یافتـن، 

)فراهیـدی‏، 1410، 8:‏ 283؛ ازهـری، بی‌تـا، 15: 195( پرورش‌یافتـن )دهخـدا، 1377، 

8: 11902 و 11907( بـه کار رفتـه اسـت. 

ریشـۀ ربـب )مضاعـف( در معانـی مالـک و صاحب‌اختیـار، اصالح، سرپرسـتی و 

رهبـری کـردن، )ازهـری، بی‌تـا، 15: 128( مربـی، مدبـر، منعم )ابـن منظـور، 1414،‏ 1: 

399( رشـد و نمـوّ )زبیـدی، 1414، 2: 6( بـه کار رفتـه اسـت. 

ریشـۀ ربـأ )مهمـوز( در معانـی اشـراف داشـتن، مـکان مرتفـع، محافظـت و مراقبت، 

)فراهیـدی،1410، 8: 288( اصالح )فیروزآبـادی، بی‌تـا، 1: 17( و همچنین رشـد و نموّ 

)ابـن فـارس،1404، 2: 483؛ زبیـدی، 1414، 1: 158( بـه کار رفتـه اسـت.

در اینکـه واژۀ تربیـت از کـدام ریشـه مشـتق شـده و کـدام یک از این سـه ریشـه اصلی 

و کـدام فرعـی اسـت، دیدگاه واژه‌شناسـان متفـاوت اسـت و نوعی احتمـال و عدم‌قطعیت 

در کلمـات واژه‌شناسـان بـه چشـم می‌خورد و رسـیدن به نتیجـۀ قطعی، بررسـی و تحقیق 

بیشـتری را می‌طلبـد؛ امـا می‌تـوان گفـت کـه معانـی، »رشـد«، »نمـو«، »افـزودن« و 

 وجه مشـترک بین این سـه ریشـه اسـت که ارتباط مسـتقیم بـا تعریف 
ً
»پرورانـدن« تقریبـا

اصطلاحی تربیـت دارد.

دانشـمندان حـوزۀ تربیـت، تعریف‌هـای متعـددی بـرای آن ارائـه کرده‌اند؛ زیـرا هرکس 

از زاویـه‌ای بـه آن نگریسـته و تعریفـی خـاص دارد. هر کـدام از این تعریف‌هـا، تجلی‌گاه 

مکتب‌هـای تربیتـی متفاوتـی اسـت؛ به‌طـوری کـه برخـی در تعریـف تربیـت بـه اهداف 

اشـاره دارنـد، برخـی بـه فرایند تربیـت و برخـی نیز بـه روش‌ها توجـه کرده‌انـد. مهم‌ترین 

عناصـری کـه در ایـن تعریف‌هـا  به چشـم می‌خـورد، عبارت‌ اسـت از:

تربیت عمل و فعالیت است؛ )ر.ک. داودی و حسینی زاده، 1389: 10(.1	

گاهانه و هدف‌مند است؛ )پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، 1384، 1: .2	 تربیت عملی آ
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تربیت یک جریان مستمر تدریجی و زمان‌مند است؛ )سیف،1390: 35(.3	

در فرایند تربیت انسان مختار است؛ )دولت‌، 1391: 40(.4	

تربیت فراهم نمودن زمینه‌ها و عوامل به فعلیت رساندن استعدادهای فطری است. .5	

)مطهری، 1368، 22: 551(

باتوجـه ‌بـه عناصـر ذکر شـده، می‌تـوان تربیـت را چنین تعریف کـرد: »تربیـت فعّالیتی 

هدف‌منـد و فراینـدی منظـم و مسـتمر، به‌منظـور فراهم‌کـردن زمینه‌ها و عوامـل به فعلیت 

رسـاندن اسـتعدادهای فطـری انسـان در جهـت رشـد و تکامـل اختیـاری او در جنبه‌های 

گوناگـون فـردی، اجتماعی، عقلانی، جسـمی، سیاسـی، عاطفـی، اخلاقی و... اسـت«. 

)ر.ک. امیـری، 1394: 13 تـا 20(

3-1.تشویق

واژه تشـویق در زبـان عـرب از مـاده »ش ـ و ـ ق « می‌باشـد کـه بـه بـاب تفعیـل رفتـه 

و اکنـون در لغـت بـه معنـای آرزومنـدك ـردن، بـه شـوق افكنـدن و راغب سـاختن اسـت 

به‌کاربسـتن  اصطالح  در  و   )1088  :1  ،1388 معیـن،  6763؛   :5 )دهخـدا،1377، 

راهکارهـای تربیتـی اسـت که بـرای تثبیت یک رفتـار و دلگرم‌شـدن به ادامـه و تکرار عمل 

مـورد تشـویق، صـورت می‌گیـرد. )داوودی، 1390، 165(

ابـن فـارس می‌نویسـد: »شـین، واو و قـاف بـر تعلـق و وابسـتگی چیـزی نسـبت بـه 

چیـز دیگـری دلالـت می‌کنـد«. )ابن‌فـارس، 1404،‏ 3: 229( فراهيـدى، ابـن منظـور و 

زبيـد ىهـم »کشـیده شـدن نفس آدمی به سـوی امـری« را  به عنـوان معنای ایـن واژه ذکر 

کرده‌انـد. )فراهیـدی، 1410،‏ 5: 184؛ ابـن منظـور،‌1414،‏10: ص192؛ زبیدی، 1414، 

‏13: 258(

 از آنجـا کـه مادۀ اصلی شـوق به معنـای »تمایل قلبی و شـیفتگی« به بـاب تفعیل رفته 

و بـاب تفعیـل بـرای متعـدی کردن فعل بـه کار می‌رود، تشـویق »ایجاد شـوق و تمایل« را 

معنـا می‌دهـد. )آذرنـوش، 1391: 546( در لغت‌نامه‌های فارسـی هم آرزومنـدك ردن، به 

شـوق افكنـدن و راغب سـاختن برای معنای تشـويق بیان شـده اسـت. )دهخـدا، 1377، 

5: 6763؛ معین، 1388، 1: 1088( 
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معحققـان و پژوهشـگران بـا رویکـرد دینـی تعریف‌هـای اصطلاحـی متعـددی بـرای 

تشـویق ارائـه کرده‌انـد، ولی در بیـن این تعریف‌هـا، تعریف ایـن جامع‌تر به نظر می‌رسـد 

و مبنـای ایـن پژوهـش قرار گرفته  اسـت:  »تشـویق به‌کاربسـتن راهکارهای تربيتي اسـت 

کـه بـراي تثبيـتي ـک رفتـار و دلگرم‌شـدن نسـبت بـه ادامـه و تکرار عمـل مورد تشـويق، 

صـورت مي‌گيـرد«. )داوودی، 1390: 165(

2. مبنای روان‏شناختی تشویق
در روش تربیتـی تشـویق، پـس از آنك ـه عمـل نیکی از متربی مشـاهده شـد، بـرای تكرار 

و افزایـش آن، متربـی بـه نحـوی مـورد محبت قـرار می‏گیرد تـا انگیـزۀ لازم بـرای تكرار و 

تثبیـت آن عمـل در او فراهـم ‌شـود. بـرای ایـنك ار بایـد از چیـزیك ـه مطلـوب و محبوب 

متربـی اسـت، اسـتفادهك ـردك ـه از آن در روان‌شناسـی به‌عنـوان »تقویـت« یـاد می‏شـود. 

)سـیف، 1391: 168و 176 و 252؛ ریمونـد، 1388: 35 و 37(  مبنـای روان‏شـناختی 

تشـویق، مطابـق نظریـۀ شرطی‏سـازی،1 بـر آزموده‏هـای زیر اسـتوار اسـت:

هر پاسخیك ه با یك محرك تقویتك‏ننده دنبال گردد، تكرار می‌شود و احتمال بروز آن .1	

رفتار در شرایط همسان آتی افزایش می‌یابد. )سیف، 1391: ۱۷۷(

 خاصیت تقویتك‏نندگی دارند، تقویتك‏نندۀ نخستین یا .2	
ً
تقویتك‏ننده‏هایی راك ه ذاتا

غیرشرطی می‏نامند، سبب این خاصیت تقویتی آن است که نیازهای فیزیولوژیکی 

فعالیت جنسی و غیره.  مانند آب، غذا، هوا، خواب،  را برطرف می‌کند؛  ارگانیسم 

)همان: 253(

تقویتك‏ننده‏های ثانوی یا شرطی آن‌هایی استك ه در اصل خاصیت تقویت‌کنندگی .3	

تقویت‌کننده‌های  با  اثر مجاورت  بر  پاسخگر،  قانون شرطی‌سازی  اما طبق  ندارد؛ 

نخستین یا تقویت‌کننده‌های شرطی نیرومند، خاصیت تقویتی پیدا می‌کند. جایزه 

نمره، مقام، مدرک، پول و نظایر آن‌ها تقویت‌کننده‌های ثانوی یا شرطی است. )همان(

1.واضع شرطی‌سازی کنشگر بی‌اف‌اسکینر روان‌شناس معاصر آمریکایی است. اسکینر رفتارها را به دو دستۀ پاسخگر و کنشگر 
تقسیم‌بندی کرده است. رفتار پاسخگر به وسیلۀ محرک‌های پیش‌آیند فراخوانده می‌شود و لذا حالت غیر ارادی دارد. رفتار کنشگر 

از ارگانیسم صادر می‌شود و لذا به آن رفتار ارادی می‌گویند.) سیف، 1391: ۱۷۶(
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از .4	 به‌تدریج  نكنیم،  تقویت  مدتی  برای  افزایش‌یافته  تقویتی  با  راك ه  رفتاری  اگر 

نیرومندی آن کاسته می‏شود و سرانجام به‌کلی متوقف می‌گرددك ه به آن »خاموشی« 

نیز می‏گویند. )همان: 179(

تقویت متناوب از تقویت پیوسته مؤثرتر است. اگر مربی هر بار پس از بروز رفتار .5	

مطلوب پاداش دهد، ناخواسته میزان احتمال وقوع آن، روبه‌کاهش می‌رود؛ اما اگر 

متربی به طور متناوب و نسبی پس از چند بار انجام‌دادن رفتار، پاداش بیابد، احتمال 

وقوع افزایش خواهد یافت. مؤثرتر آن استك ه در ابتدای یادگیری پیوسته باشد و پس 

آذربایجانی، 1380:  و  )دیلمی      متناوب گردد. به سطح رضایت‏بخش  از رسیدن 

)215

در ابتدا تقویتك‏ننده‏های اجتماعی مانند ستایش، تأیید و لبخند با تقویتك‏ننده‏های .6	

ملموس بهك ار گرفته شود و سپس تقویتك‏ننده ملموس حذف گردد. )همان(

در تحلیـل مبنایـی روش تربیتی تشـویق، دیدگاه‌هـای متعددی وجـود دارد. برخی آن را 

بـه »میـل به محبـت« بـاز می‏گردانند و معتقدنـدك ه ثمربخشـی این روش، از آن روسـت 

كـه در انسـان‌ها نوعـی نیـاز بـه محبـت وجـود دارد، انسـان‌ها مایل‌انـدك ه مـورد محبت، 

تحسـین و تمجیـد قـرار گیرنـد. برخی دیگـر »لذت‌جویـی« را پایـه ایـن روش می‏دانند و 

می‌گوینـد یادگیـری بـر پایـۀ لذت‏جویـی اسـتوار اسـت و انسـان بـه چیزهاییك ـه برایش 

خوشـایند باشـد، پاسـخ می‌‌دهد و از پاسـخ‌هاییك ه برمی‌گزینـد، آنكه بـا رضایت خاطر 

و پـاداش همـراه باشـد، تقویـت می‏گـردد و شـخص بـه ایـن پاسـخ پایبنـد می‏گـردد. بـه 

نظـر می‌رسـد مبنـای ایـن روش تربیتـی حـس حقیقت‌جویی انسـان باشـد. انسـان‌ها در 

جسـتجوی حقیقت هسـتند و وقتـی دریافتندك ه حقیقت و ثمرۀك ارشـان چیسـت، اعتقاد 

بیشـتری حاصـل می‏کننـد و شـوق بـه انجـام آن عمل افزون شـده و دسـت به تكـرار عمل 

می‏زننـد. درهرحـال، تشـویق به نحـوی ارضاکنندۀ نیازهای انسـان اسـت و موجب اعتقاد 

و اعتمـاد بیشـتر شـخص بـه نتیجۀ عمل فرد می‏شـود و مشـوّق بیشـتری بـرای انجام عمل 

در وی فراهـم می‏آیـد. )حاجی ده آبـادی، 1377: 159(

باتوجه‌بـه تعریفـی کـه از تشـویق ارائه شـد، توضیح این مطلب لازم اسـت که تشـویق 
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در اصطالح تربیتـی، بـا معنـای عرفـی آن متفـاوت اسـت. در معنـای عرفـی، تشـویق به 

معنـای انجـام هرگونه عملی اسـتك ه سـبب ایجـاد، یا افزایش رفتـار در متربی گـردد، در 

ایـن صـورت بشـارت دادن نیز نوعی تشـویق محسـوب می‌شـود؛ اما در اصطالح تربیتی 

بایـد بیـن آن‌هـا تفـاوت قائل شـد، هر چندك ـه در برخـی ازك تاب‌هـا به این نكتـه توجهی 

نشـده اسـت. برای روشن‌شـدن فرق تشـویق با بشـارت، ابتدا تشـویق را در زبان فارسـی 

بررسـی می‌کنیـم، تشـویق در زبـان فارسـی در دو معنا بـه کار می‌رود:

الـف. کاری کـه بعـد از عمـل مطلوبـی انجام می‌شـود تـا فرد مذکـور به ادامـۀ عمل و 

 معـادل تقویت در روان‌شناسـی رفتارگرایی اسـت. 
ً
تکـرار آن دلگـرم شـود. این معنا دقیقـا

)داوودی، 1390: 165(

ب. کاری کـه انجـام می‌شـود تـا فـرد را برای انجـام یا اسـتمرار عمل مطلـوب، ترغیب 

و دلگـرم سـازد، خـواه قبـل از انجـام عمل باشـد یا بعـد از آن. )همان( تشـویق بـه معنای 

دوم، بـا بشـارت و وعده‌ دادن مترادف اسـت.

در زبـان عربـی تشـویق فقـط در معنای دوم بـه کار مـی‌رود و برای رسـاندن معنای اول 

از لفـظ جـزا )پاداش( اسـتفاده می‌شـود. درسـت اسـت کـه جزا در پـاداش و کیفـر هر دو 

بـه کار مـی‌رود؛ امـا در جایـی کـه ایـن دو باهم به کار رفته باشـد، بـه قرینۀ عقوبـت، مراد 

از آن تنهـا پـاداش اسـت. بنابرایـن بشـارت و وعـده‌دادن بـه روش‌های اطلاق می‌شـود که 

فـرد را بـرای انجـام کاری کـه هنـوز بـه آن اقـدام نکـرده آمـاده می‌کنـد؛ یعنی در بشـارت 

 توجـه به‌سـوی عملـی اسـت کـه انجـام نشـده اسـت درحالی‌کـه در 
ً
و وعـده‌دادن عمدتـا

 به‌سـوی عملـی اسـت کـه انجـام شـده اسـت. 
ً
تشـویق بـه معنـای پـاداش توجـه عمدتـا

)همان(

در مقایسـۀ تشـویق بـا بشـارت، می‌توان گفت تأثیر تشـویق سـریع‌تر از روش‌ بشـارت 

اسـت؛ امـا از سـوی دیگر، کسـی کـه روحیۀ پذیـرش بشـارت را دارد، از پختگـی ویژه‌ای 

برخـوردار اسـت؛ زیـرا حرکـت ‌کـردن بـا روش‌ بشـارت، مسـتلزم نوعـی کف‌نفـس و 

آینده‌بینـی اسـت. لـذا هرگاه فرد در سـنین پایین باشـد، باید دامنۀ بشـارت بـرای او کوتاه‌تر 

باشـد. بهره‌گرفتـن از بشـارت‌ها و وعده‌هـای بلنددامنـه در مـورد کسـانی میسـر اسـت 
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کـه دوران کودکـی را پشـت سـر گذاشـته و بـه میـزان مطلوبـی از کف‌نفـس و آینده‌بینـی 

دسـت‌یافته باشـند.

3.شیوه‌های تشویق در قرآن کریم و روایات
1-3.توجه عاطفی

توجه عاطفی یکی از شـیوه‌های تشـویق اسـت که متربی را در احسـاس عمیق عزت‌نفس 

وك رامـت فرومی‌بـرد؛ زیـرا هـر انسـانی بـر اثـر حـبّ ذات، بـه دریافـت توجـه و محبـت 

دیگـران، نیازمنـد اسـت. نـگاه محبت‏آمیـز، لبخنـد زدن، احتـرام و هرگونه احسـاس تأیید 

و مهـر و ملاطفـت از طـرف مربی، نوعی تشـویق محسـوب می‌شـود. این نوع تشـویق را 

می‌تـوان در سـورۀ حجر و شـعرا مشـاهده کرد کـه خداوند از رسـول اکـرمˆ می‌خواهدك ه 

بـرای مؤمنـان بال‏های لطـف و رحمت را بگشـاید:

مُؤْمِنِیـن؛ )حجـر: 88( و بـال )عطوفـت( خـود را بـرای مؤمنین 
ْ
 لِل

َ
فِـضْ جَناحَـك

ْ
وَاخ

آر.  فرود 

مُؤْمِنِینَ؛ )شـعراء:215( و بال‌وپر خـود را برای 
ْ
ل
َ
 مِـنَ ا

َ
بَعَـك

َّ
 لِمَـنِ اِت

َ
فِـضْ جَناحَـك

ْ
وَاخ

مؤمنانـی کـه از تو پیـروی می‌کنند بگسـتراند.

در ایـن آیـات محبـت و فروتنـی را بـه گسـتردن بـال پرنـده تشـبیه شـده اسـت. همـان 

گونـهك ـه پرنـده وقتـی می‌خواهد نسـبت به جوجه‏هایـش اظهار محبـتك ند، آن‌هـا را زیر 

بال‌وپـر خـود می‌گیـرد و هیجان‏انگیزتریـن صحنـۀ عاطفی را مجسـم می‌کند. آن‌هـا را از 

حـوادث، هجـوم دشـمن و از پراكندگـی حفـظ میك‌نـد. خداوند متعـال با این تشـبیه زیبا 

از پیامبـرش)ص( می‌خواهـد کـه بـا مؤمنانی کـه از سـیره و منش او پیـروی کردنـد، فروتنی 

كنـد و آنـان را زیـر بـال خـود از خطـر حـوادث، تفرقه‏هـا و دشـمنان حفـظك نـد. چنیـن 

برخـوردی بـا مؤمنـان باعث تثبیـت و پـرورش ایمان آنـان خواهد بـود. )مکارم شـیرازی، 

1374،‏ 15: 367(

ایـن روش تربیتـی را در سـیرۀ معصومـان)ع( نیـز می‌توان مشـاهده کرد. مطالعـۀ زندگی 

برخـی یـاران و شـاگردان امام صادق)ع( و تعبیرات بسـیار زیبایی کـه آن حضرت در حضور 
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  ۝

یـا در غیـاب آن‌هـا می‌فرمـود، به‌خوبـی نشـانگر آن اسـت کـه حضـرت چـه حد آنـان را 

تشـویق عاطفـی می‌کـرده اسـت. در میـان یـاران امام صـادق)ع( شـاگردان جوانـی حضور 

داشـتند. یکـی از ایـن جوانـان هشـام بن الحکـم بود که بـه گفتۀ شـیخ مفید چنـان در نزد 

امـام مقـام و منزلـت داشـت کـه گاهـی برخـی را بـه شـگفتی وا‌می‌داشـت. نقل شـده که 

»روزی هشـام بـن حکـم بـر آن حضـرت وارد شـد درحالی‌کـه تازه‌جوانـی بیـش نبـود و 

در آن مجلـس بـزرگان شـیعه مثـل یونس بـن یعقوب، حمـران بن اعیـن و ابوحمـزه احول 

حضـور داشـتند. درحالی‌کـه از تمامـی حاضـران کوچک‌تـر بـود، امـام صـادق)ع( او را بر 

ار گـران آمده، 
ّ
م داشـت. همین که امـام دریافت کـه احترام به هشـام بر حض

ّ
همـگان مقـد

فرمـود ایـن جوان بـا قلب، زبان و دسـتش یاری‌کننده ما اسـت«. )نـوری، 1408، 5: 449(

به‌کارگیـری روش تربیتـی تشـویق در قالـب نـگاه محبت‏آمیـز، لبخنـدزدن و هرگونـه 

احسـاس تأییـد و مهـر و ملاطفتـیك ـه از سـر عشـق و علاقه بـه انسـان‌ها بر‏خیـزد،ك افی 

اسـت انسـانی را بـه حركـت درآورد و در صـف بالل و سـلمان نشـاند.

2-3.تشویق کلامی

یکـی از متداول‌تریـن تشـویق‌ها، تشـویق کلامـی اسـت. تعریـف و تمجید، دعا و تشـكر 

و قدردانـی زبانـی، از وسـایل و ابـزار سـاده‏ای اسـتك ـه می‏توان بـرای تثبیت و گسـترش 

رفتارهـای اخلاقـی اسـتفاده کـرد. تشـویق کلامـی به گونه‌هـای مختلفـی در قـرآن به کار 

رفتـه اسـت کـه به سـه مـورد اشـاره می‌کنیم:

1-2-3. اظهار محبت

انسـان‌ها بر حسـب فطرت و سرشت ذاتی، دوسـتدار محبوبیت و احترام هسـتند. ازاین‌رو 

توجـه عاطفـی دیگـران، متربـی را در احسـاس عمیق عزت‌نفـس وك رامت فرومی‌بـرد و او 

را در انجـام عمـل مطلـوب مصمم‌تـر می‌کنـد. اظهـار محبت ممکن اسـت به شـیوه‌های 

گوناگونـی انجـام شـود؛ امـا اینجا منظور شـیوۀ کلامی اسـت که قـرآنك ریم از این شـیوۀ 

تشـویقی بـرای تربیت اخلاقی انسـان‌ها اسـتفاده کـرده اسـت. به‌عنوان‌مثال قرآن کسـانی 

را کـه آراسـته بـه فضایل اخلاقی هسـتند، محبـوب خداوند سـبحان خوانده اسـت. مانند 

پاكیـزگان، )بقره:222؛توبـه:108( توبه‌کنندگان، )بقره:222( صابـران، )آل‏عمران: 146( 
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عدالت‏پیشـگان، )مائـده:42؛ حجـرات:9؛ ممتحنـه:8( تقواپیشـگان، )آل‏عمـران:76؛ 

احسـانك‏ ننـدگان  )آل‏عمـران:159(  لان، ‏
ّ
متـوك )مائـده:54(  متواضعـان، ‏ و 7(  توبـه:4 

پیامبـر.  از  اطاعت‌کننـدگان  و  و 93(  مائـده: 13  و 148؛  آل‏عمـران:134  )بقـره:195؛ 

)آل‏عمران:31( 

2-2-3. تحسین

تحسـین بـه معنـای آفرین گفتـن، نیکو شـمردن، بـه نیکی نسـبت‌دادن، تعریـف و تمجید 

اسـت. )دهخـدا، 1377، 5: 6479؛ معیـن، 1388، 1: 1038( وقتـی متربی را تحسـین 

می‌کنیـم، روحیـۀ امیدوارانـه‌ای در او پدیـد می‌آیـد کـه می‌کوشـد آن رفتار را تکـرار کند تا 

از تحسـین و تمجیـد متربـی برخـوردار شـود. ازاین‌رو تحسـین و تمجید را بایـد از عوامل 

مهـم تقویـت و افزایـش رفتارهـای اخلاقی دانسـت خداوند سـبحان در قـرآن کریم خلق 

خـوی رسـول اکـرمˆ را سـتوده می‌فرماید:

قٍ عَظِیمٍ؛ )قلم‏:4( و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری.
ُ
ل
ُ
عَلی خ

َ
 ل
َ
ك وَ إِنَّ

خداونـد متعـال در ایـن آیه، اخالق برجسـتۀ پیامبر اکـرم)ص( را می‌سـتاید؛ اخلاقیك ه 

عقـل در آن حیـران اسـت، لطـف و محبتـی بی‏نظیـر، صفـا و صمیمیتی بی‌ماننـد، صبر و 

اسـتقامت و تحمـل و حوصله‏ای توصیف‌ناپذیر شایسـتۀ چنین ستایشـی اسـت.

در قـرآن کریـم از حضـرت سـلیمان، حضرت ایوب و حضـرت ابراهیم)ع( نیـز به نیکی 

یاد شـده اسـت. این مطلب نیز اشـاره به تشـویق کلامـی دارد:

وّابٌ؛ )ص:30( ما سـلیمان را به داوود بخشیدیم، 
َ
هُ أ  إِنَّ

ُ
عَبْد

ْ
ل
َ
یمانَ نِعْمَ ا

َ
وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُـل

چـه بنـدۀ خوبی؛ زیرا همواره به‌سـوی خدا بازگشـت می‌کرد )و به یـاد او بود(.

وّابٌ؛ 
َ
ـهُ أ  إِنَّ

ُ
عَبْـد

ْ
ل
َ
 نِعْمَ ا

ً
نـاهُ صابِـرا

ْ
 إِنّـا وَجَد

ْ
حْنَـث

َ
ـرِبْ بِـهِ وَ لا ت

ْ
اض
َ
 ف
ً
ثـا
ْ
 ضِغ

َ
 بِیـدِك

ْ
ـذ
ُ
وَ خ

)ص: 44( ]و به او گفتیم[: بسـته‌ای از سـاقه‌های گندم ]یا مانند آن[ را برگیر و ]همسـرت 

را[ بـا آن بـزن و سـوگند خـود را مشـکن! مـا او را شـکیبا یافتیم. چـه بنده خوبی که بسـیار 

بازگشـت‌کننده ]به‌سـوی خـدا[ بود. 

و  دلسـوز  و  بردبـار  ابراهیـم،  همانـا  )هـود:75(  مُنِیـبٌ؛  وّاهٌ 
َ
أ حَلِیـمٌ 

َ
ل إِبْراهِیـمَ  إِنَّ 

بـود. خـدا[  ]به‌سـوی  بازگشـت‌کننده 
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  ۝

ائمـۀ اطهـار نیـز از ایـن شـیوۀ تشـویق اسـتفاده می‌کردنـد. امـام محمدباقـر)ع( بـه نقل 

از پـدر بزرگـوارش دربـارۀ تحسـین و تمجیـد می‌فرمایـد: »پـدرم هنگامـیك ـه جوانـان 

جویـای دانـش را می‌دیـد، آنـان را نـزد خـود فرامی‌خوانـد و می‌فرمـود: آفریـن بـر شـما 

بـاد! شـما ذخیره‌هایـی دانـش، اكنـونك ـودكان طایفـه هسـتید، ولی بـه‌زودی از بـزرگان و 

دسـت‌اندرکاران قبیله خواهید شـد«. )شـامی، 1420: 587( در روایت دیگری آمده اسـت: 

ُ‏  لـَهُ النَّبـِی ص بـَارَكَ‏ اللَّ فقََـالَ   ِ »عَطَـسَ غُلاَمٌ لـَمْ یبْلُـغِ الحُْلُـمَ عِنْـدَ النَّبـِی ص فقََـالَ الحَْمْـدُ لَِّ

فیِـكَ؛ نوجوانی عطسـه‏ای زد و پس از آن طبق سـیره و سـنت مسـلمین گفـت: »الحمدلله 

رب‌العالمیـن«. در ایـن هنـگام پیامبر اكرم)ص(ك ه شـاهد ایـن جریان بود، به جـوان فرمود: 

»بارك‏اللـه فیـك« و او را بـا گفتـار خویـش تشـویق نمـود«. )كلینـی، 1407، ‏2: 655(

در تحسـین بایـد توجـه داشـت کـه نبایـد از حد تجـاوز کرد؛ زیـرا ممکن اسـت باعث 

غـرور در متربی شـود. حضرت علی)ع( در این بـاره می‌فرماید: » الثَّنـَاءُ بأَِكْثرََ مِن‏َ الِسْـتحِْقَاقِ 

مَلَقٌ؛ سـتایش بیش از اسـتحقاق چاپلوسـی اسـت«. )نهج‌البلاغه، ح 347(

3-2-3. دعاکردن

یکـی دیگـر از شـیو‌ه‌های تشـویق کلامـی در قـرآن کریـم دعاکـردن بـرای متربـی اسـت، 

دعاکـردن مربـی )پـدر، مادر، معلـم و...( باعـث دلگرمی متربـی می‌شـود و او را به ادامۀ 

رفتـار شایسـته مصمـم می‌سـازد. خداونـد سـبحان از پیامبـرش می‏خواهد پـس از گرفتن 

زكات، مؤمنـان را دعـاك ند:

هُمْ وَ 
َ
نٌ ل

َ
 سَـك

َ
ك
َ
یهِمْ إِنَّ صَلات

َ
 عَل

ِّ
یهِمْ بِها وَ صَـل

ِّ
زَك
ُ
رُهُـمْ وَ ت هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ً
ـة
َ
ق
َ
مْوالِهِمْ صَد

َ
 مِـنْ أ

ْ
ـذ
ُ
خ

ـهُ سَـمِیعٌ عَلِیمٌ؛ )توبـة:103( از اموال آن‌ها صدقـه‌ای ]به‌عنوان زکات[ بگیر تا به‌وسـیلۀ 
ّ
لل
َ
ا

آن، آن‌هـا را پاک‌سـازی و پـرورش دهـی! و ]بـه هنـگام گرفتـن زکات[ به آن‌ها دعـا کن که 

دعـای تـو مایۀ آرامش آن‌ها اسـت و خداوند شـنوا و دانا اسـت. 

واژۀ »صـل« از »صالة«  بـه معنـا ىدعـا اسـت، )طباطبایـی، 1417، 9: 377( از این 

آیـه می‏آموزیـمك ـه در برابـر انجـام وظیفه‏هـای واجـب، ماننـد زكات نیـز از مـردم تشـكر 

كنیـم و از طریـق معنـوی و روانـی آنـان را تشـویق نماییم؛ زیرا تشـویق، سـنگینی تكلیف 

را سـبك میك‏نـد و سـبب آرامـش روحـی مردم می‏شـود. وقتـی مـردم می‏بینندك ـه اگر در 
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ظاهـر چیـزی از دسـت داده‏انـد؛ امـا بهتـر از آن را به‌صـورت معنوی بـه دسـت آورده‏اند. 

در احادیـث آمـده اسـت که وقتـی مردم زكات خـود را خدمـت پیامبـر اکرم)ص(می‏آوردند، 

خضـرت آنـان را دعـا میك‏ـرد. )طبرسـی،1372،‏ 5: 103( و می‌فرمـود: خـدا بـه مالـت 

خیـر و برکت بدهـد. )طباطبایـی، 1417، 9: 377(

3-3.تشویق عملی

از دیگـر شـیوه‌های تشـویق، تشـویق عملـی اسـت. از مصادیـق ایـن شـیوه، می‌تـوان بـه 

جایـزه دادن، هدیـه و ماننـد آن، اضافه‌کـردن نمره یا حقوق و دسـتمزد، به گـردش و تفریح 

بـردن، اجـازۀ بـازی‌دادن یـا بیـرون رفتن با دوسـتان و غیـر این‌ها، اشـاره کرد که به‌تناسـب 

موقعیـت می‏تـوان آن‌هـا را بهك ار بسـت. )دیلمـی و آذربایجانـی، 1380: 217(

 پاداش‌های مالی 
ً
در سـیرۀ پیامبـر اكـرم)ص( و ائمه اطهار)ع( این شـیوۀ تشـویق خصوصـا

و مـادی، جایـگاه ویژه‌ای داشـته اسـت. نقل شـده که ائمه اطهـار)ع( پس از مشـاهدۀ عمل 

نیـك از یـك نفـر، به او هدیـه‌ای می‏دادنـد. چنانکـه در مورد امام رضا)ع( نسـبت بـه دعبلِ 

خزاعـی نقـل شـده کـه پـس از آنكـه قصیـده‏اش را خوانـد، حضـرت ده‌هـزار درهـم به او 

داد. )ابـن بابویـه، 1378،‏ 2: 142( نمونـۀ دیگر در سـیرۀ امام حسـین)ع( اسـت که یکی از 

فرزنـدان آن حضـرت نزد معلمـی به نام عبدالرحمان در مدینه سـورۀ ‏حمد را بـه او آموخته 

ـا قرََأَهَا عَلَـی أَبیِهِ أَعْطَاهُ أَلـْفَ دِیناَرٍ  ـلَمِی عَلَّمَ وَلـَدَ الحُْسَـینِ الحَْمْدَ فلََمَّ حْمَـنِ السُّ بـود. »إِنَّ عَبْـدَ الرَّ

ةٍ وَ حَشَـا فـَاهُ دُرّاً فقَِیـلَ لـَهُ فـِی ذَلـِكَ فقََـالَ وَ أَینَ یقَـعُ هَذَا مِـنْ عَطَائـِهِ یعْنـِی تعَْلیِمَه‏؛  وَ أَلـْفَ حُلّـَ

هنگامـی کـه فرزنـد آن حضرت سـوره را برای پدر قرائت کـرد، حضرت معلـم را فراخواند 

و هـزار دینـار و هـزار حلـه بـه او پـاداش داد. وقتـی به اعتراض شـد کـه این پـاداش پاداش 

خیلـی زیـاد اسـت، فرمـود: »هدیۀ من کجـا با تعلیـم حمد برابر اسـت«. )نـوری، 1408، 

‏13: 117(

روش تشـویق زمانـی نتیجه‌بخـش اسـت کـه بر اسـاس اصـول دقیـق اعمال شـود. در 

غیـر ایـن صـورت نه‌تنها اثـر تربیتـی مطلـوب از آن‌ها حاصـل نخواهد شـد، بلکـه فرایند 

تربیـت را دچار مشـکل خواهـد کـرد. در ادامه به مهم‌ترین اصول حاکم بر تشـویق اشـاره 

می‌کنیـم:
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  ۝

1. در تشـویق بایـدك ار و عمـل نیـک فرد را مورد تشـویق قـرار گیرد نه خود فـرد. متربی 

بایـد خـوب ایـن معنـا را درکك نـدك ه تشـویق او به سـببك ار و صفت اخلاقی ارزشـمند 

او اسـت تـا در تكـرار و تثبیـت آن بكوشـد. بدیـن منظـور بایـد علت تشـویق را بیـان کنیم 

تـا متربـی بفهمـدك ه بـه چه منظور تشـویق شـده اسـت. )حاجـی ده آبـادی، 1377: 60 

و 61(

در سـیرۀ پیامبـر اعظـم)ص( می‌خوانیـم کـه آن حضرت وارد مسـجدی شـد. دو گـروه را 

در مسـجد دیـد کـه یكـی بـه عبـادت و دیگـری بـه تعلیم‌وتعلم و فقاهت مشـغول اسـت. 

حضـرت از هـر دو گـرو تمجیـد کـرد؛ امـا چـون مجلـس علمـی،ك اری بـس بـا اهمیت 

اسـت و زمینـۀ بسـیاری از رفتارهـای صـواب دیگـر را فراهـم می‏سـازد، تشـویقی ویـژه 

می‏خواهـد. لـذا حضـرت با بیـان این نكتـهك ه من برای تعلیم انسـان‌ها فرسـتاده شـده‏ام، 

از بیـن دو مجلـس، مجلـس تعلیم‌وتعلم را بر می‏گزینـد و در جمع آن‌ها حضـور می‌یابد. 

)مجلسـی، 1403،‏ 1: 206( مفـاد سـخن پیامبـر اكـرمˆ این اسـتك ه صـرف حضور در 

آن مجلـس یـا شـخص آن‌ها ارزشـمند نیسـت، بلكهك ار آن‌ها ارزشـمند اسـت.

2.تشـویق بایـد بـا ارزشك ار متربـی متناسـب باشـد. در برابـر یک فعالیـتك وچک و 

کم‌اهمیـت فـرد، نبایـد تشـویق‏های بزرگ شـود. پاداش‏هـای بزرگ بایـد در برابـرك ارهای 

بـزرگ باشـد. بهتـر اسـت پاداش‏ها همـگام با موفقیت‏هـای تدریجـی متربی، ترقـیك ند. 

)امینی، 1387: 435(

3. تشـویق بایـد بلافاصلـه بعـد از انجـام فعل مطلوب صـورت گیرد تا تأثیر مشـخص 

و مفیـدی داشـته باشـد. فاصله میان رفتـار مطلوب و پـاداش، اثربخشـی آن را کم می‌کند. 

)حسینی، 1385، 1: 125(

4. تعریـف و تمجیـد بایـد به‌صـورت جزئـی باشـد، نـه به‌صـورتك لـی. این درسـت 

نیسـتك ـه بـه متربی بگوییم: چون فرد خوبی هسـتی تشـویق می‏شـوی یـا بگوییم: چون 

 راسـت‌گو هسـتی، بلكـه بهتـر اسـت بگوییـم: چـون فالن عمـل خـوب را انجـام 
ً
کامال

دادی، تشـویق می‏شـوی. یـا بگوییـم: تاكنـون دروغـی از تـو نشـنیده‏ایم. همچنیـن بهتـر 

اسـت هنـگام تعریف از عمـل نیک متربی، بـه ظرافت‌هـا و ‏زیبایی‌های عمل او نیز اشـاره 
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كنیم. )امینـی، 1387: 433(

5. در تشـویق نبایـد زیـاده‌رویك ـرد؛ زیرا ممكن اسـت موجب غـرور و خودبزرگ‌بینی 

متربـی شـود.)همان( امـام علـی)ع( در ایـن بـاره فرمـود: » رُبَ‏ مَفْتـُون‏ٍ بحُِسْـن‏ِ القَْـوْل‏ِ فیِـه‏ِ؛ 

چه‌بسـا فـردیك ـه در اثـر تعریـف و تمجیـد بـه غـرور مبت الشـده اسـت« )لیثی واسـطی، 

1376: 268( و فرمـود: » إِذَا مَدَحْـتَ‏ فاَخْتصَِـرْ؛ وقتـیك سـی را سـتایش میك‏نـی مـدح او را 

كوتـاهك ـن«. )آمـدی، 1410: 466(

همچنیـن ایـن نکتـه را بایـد در نظر داشـت که در مـدح و سـتایش متربی، از مـرز واقع 

و مقـدار اسـتحقاق نبایـد تجـاوزك ـرد و بـه غلـو اغراق‌گویـی پرداخـت؛ زیـرا متربـی از 

واقعیـت خـود خبـر دارد و خـود را مسـتحق آن مقـدار از مـدح را نمی‏دانـد. در نتیجـه بـه 

 تملق‌گویی 
ً
سـتایشك‏ننده بدبیـن می‏شـود و سـتایش او را تملق‏گویـی می‏پنـدارد و احیانـا

الِسْـتحِْقَاق‏ِ  مِـن‏َ  بأَِكْثـَرَ  الثَّنـَاءُ  را از او یـاد می‏گیـرد. حضـرت امـام علـی)ع( می‌فرمایـد: » 

مَلَـق‏ٌ وَ التَّقْصِیـرُ عَـن‏ِ الِسْـتحِْقَاق‏ِ عِـی أَوْ حَسَـد؛ ستایشـیك ـه بیش از مقدار اسـتحقاق باشـد 

تملق‌گویـی اسـت و اگـرك متـر از مقـدار اسـتحقاق باشـد، از ناتوانـی گوینده یا حسـد او 

حكایـت دارد«. )نهـج البلاغـة، ح 347(  نیـز فرمـود: » إیـاك‏ أن‏ تثنـی‏ علـی أحـد بمـا لیـس 

فیـه فـإنّ فعلـه یصـدق عـن وصفـه و یكذّبـك‏؛ مبـاداك سـی را سـتایشك نـی به چیـزیك ه در 

او نیسـت؛ زیـراك ار او صفتـش را تصدیـق میك‏نـد و تـو را تكذیـب می‏نمایـد«. )آمـدی، 

)171  :1410

6. در موقـع تشـویق نبایـد او را بـا دیگران مقایسـهك ـرد؛ زیـرا جنبۀ بدآمـوزی می‏یابد. 

)دیلمی و آذربایجانـی، 1380: 218(

بیشـتری دارد؛ زیـرا دیگـران را هـم  تأثیـر  7. تشـویق و تحسـین در حضـور جمـع 

)همـان( برمی‏انگیـزد. 

8. بـه ایـن نکتـه باید توجه داشـت کـه تشـویق‌های مكرر و یكسـان به‌مرورزمـان تأثیر 

خـود را از دسـت می‏دهـد و بـرای فرد، عادی جلـوه میك‏ند. لـذا مربی همواره بایـد، انواع 

تشـویق‌ها را در اختیـار داشـته باشـد و از تشـویق‌های متعـدد اسـتفادهك نـد؛ زیرا تشـویق 

 وقتی نیـازی ارضا شـد، دیگر حالـت روانی و 
ً
ارضاکننـدۀ نیازهـای آدمـی اسـت. طبیعتـا
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  ۝

درونـی لازم وجـود نـدارد. علاوه بر این تشـویق‌های مكرر و غیریکسـان نیز حالت رشـوه 

بـه خـود می‏گیـرد و فـرد عـادت میك‏نـدك ـه در ازای هـر رفتـار و عملی بـه او پـاداش داده 

شـود و در غیـر ایـن صـورت، از انجـامك ار طفره مـی‏رود. بنابراین بهترین شـیوۀ تشـویق، 

تشـویق گاه‌گاهی و غیریکسـان اسـت. )شـکوهی یکتا، 1384: 161(

نتیجه‌گیری
تشـویق نقـش مؤثـری در ایجـاد انگیـزه در متربـی، نسـبت بـه کسـب و پـرورش فضایـل 

اخلاقـی دارد. در تحلیـل مبنـای روش تربیتـی تشـویق، برخـی آن را به »میـل به محبت« 

بـاز می‏گرداننـد و معتقدنـدك ه ثمربخشـی این روش، از آن روسـتك ه در انسـان‌ها نوعی 

نیـاز بـه محبـت وجـود دارد، انسـان‌ها مایلنـدك ـه مـورد محبـت، تحسـین و تمجیـد قرار 

گیرنـد. برخـی دیگـر »لذت‌جویـی« را پایـۀ ایـن روش می‏داننـد و می‌گوینـد یادگیـری بر 

پایـۀ لذت‏جویـی اسـتوار اسـت و انسـان بـه چیزهاییك ه برایش خوشـایند باشـد، پاسـخ 

می‌‌دهـد و از پاسـخ‌هاییك ـه برمی‌گزینـد، آنكـه بـا رضایت خاطـر و پاداش همراه باشـد 

تقویـت می‏گـردد و شـخص بـه ایـن پاسـخ پایبند می‏گـردد. بـه نظر می‌رسـد مبنـای این 

روش تربیتی حس حقیقت‌جویی انسـان باشـد. انسـان‌ها در جسـتجوی حقیقت هسـتند 

و وقتـی دریافتنـدك ـه حقیقت و ثمرۀك ارشـان چیسـت، اعتقاد بیشـتری بر ایشـان حاصل 

می‏گـردد و شـوق بـه انجـام آن عمـل افزون گشـته، دسـت به تكـرار عمـل می‏زنند.

از بررسـی آیـات قـرآن کریم، سـیرۀ و روایات معصومان علیهم‌السالم  سـه شـیوۀ ذیل 

دربـاره روش تربیتـی تشـویق به دسـت می‌آید:

1.توجـه عاطفـی: توجـه عاطفی یکی از شـیوه‌های تشـویق در آموزه‌های قـرآن کریم 

اسـت کـه متربـی را در احسـاس عمیـق عزت‌نفـس وك رامت فرومی‌بـرد؛ زیرا هر انسـانی 

بـر اثـر حـبّ ذات، به دریافـت توجه و محبـت دیگران، نیازمند اسـت. 

2. تشـویق کلامی: تشـویق کلامی یکی شـیوۀ تشـویق در قرآن کریم اسـت. تعریف 

و تمجیـد، دعـا و تشـكر و قدردانـی زبانی، ابراز محبت، از وسـایل و ابزار سـاده‏ای اسـت 

كـه می‏توانـد بـرای تثبیت و گسـترش رفتارهای اخلاقی اسـتفاده شـود. 
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3.تشـویق عملـی: در روایات و سـیره معصومان)ع( تشـویق عملی اسـت. از مصادیق 

ایـن شـیوه می‌تـوان بـه دادن جایـزه، هدیـه و ماننـد آن، اضافه‌کـردن نمـره یـا حقـوق و 

دسـتمزد، بـه گـردش و تفریـح بـردن، اجـازۀ بـازی‌دادن یـا بیـرون رفتن بـا دوسـتان و غیر 

 پاداش‌هـای مالی 
ً
این‌هـا، اشـاره کرد. در سـیرۀ معصومیـن)ع( این شـیوۀ تشـویق خصوصا

و مـادی جایـگاه ویژه‌ای داشـته اسـت.
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چگونگی ادب آموزی فرزند در هفت 
سال اول در منابع اسلامی

محمدصادق عادلی1

چکیده
در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی کیفی، چگونگی ادب‌آموزی به فرزند در منابع اسلامی، بررسی 
شده است. هدف این تحقیق، توجه به کیفیت ادب ‌آموختن فرزند توسط والدین است. ادب‌آموزی به فرزند، اهتمام به 
جذاب سازی رفتار فرزند و پسندیده شدن رفتار وی در محورهای مختلف است؛ زیرا ادب‌آموزی به فرزند، تابع وضعیت 
روانی و شناختی او است. بنابراین باید آداب ساده را برای فرزندان خردسال در هفت‌سال اول، آموخت. ازنظر منابع 
دینی آداب ساده نیز دارای مراتب و اولویت‌بندی است. لذا ادب‌آموزی در برابر خداوند، در اولویت نخست قرار دارد. 
آداب احترام به انبیای الهی به‌ویژه خاتم‌الانبیا)ص(، رعایت ادب و احترام به اولیای الهی به‌ویژه اهل‌بیت)ع(، احترام به 
والدین، احترام به نعمت‌های الهی، احترام به معلّم و خویشاوندان و بزرگ‌سالان و مهمان، در اولویت‌های بعدی قرار 

دارد.

کلید واژگان: ادب‌آموزی، ادب‌آموزی به فرزندان، آداب ساده، اولویت‌های ادب‌آموزی.

1 . گروه علوم تربیتی، مجتمع علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه، غزنی، افغانستان.
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مقدمه
یکـی از مهم‌تریـن محورهـای تربیـت، ادب داشـتن کـه در منابـع اسالمی بسـیار مـورد 

کیـد اسـت و ازنظـر اسالم، ادب یـاددادن به فرزنـدان از وظایـف اصلی والدین اسـت.  تأ

اهمیـت ادب‌آمـوزی بـه فرزنـد در اسالم از ایـن نکتـه روشـن می‌شـود کـه برتریـن هدیه 

والدین به فرزندان شـمرده شـده اسـت. )بروجـردی، 1386، 26: 850( ادب همان جنبۀ 

جـذاب و زیبایـی رفتـار انسـان و هیئـت و شـکل پسـندیدۀ رفتـار انسـان در عرصه‌هـای 

مختلـف اسـت. ادب‌آمـوزی بـه فرزنـد بـا توجـه به ویژگـی سـنی فرزنـد بایـد موردتوجه 

والدیـن قـرار بگیـرد. برای فرزنـدان خردسـال در هفت‌سـال اول نمی‌تـوان آداب پیچیده را 

آموخـت، بلکـه بایـد از آموزش آداب سـاده شـروع کرد. در اسالم برای ادب‌آموزی سـاده 

نیـز اولویـت وجـود دارد؛ یعنی والدیـن برای زیباسـازی رفتـار فرزندانشـان در محورهای 

ماننـد ادب در برابـر خداونـد، انبیای الهـی و اولیای الهـی به‌ویژه اهل‌بیت رسـول خدا)ص( 

اهمیـت بیشـتری بدهند.

محـور دیگـر رعایـت ادب در برابـر والدیـن و حفـظ حرمت آنـان اسـت. ادب در برابر 

نعمت‌هـای الهی ازجملـه آداب غذا خوردن اهمیـت زیادی دارد. در منابع اسالمی توجه 

بـه شـکرگزاری و قدرشناسـی مورد تأکید اسـت. بـه این جهـت ادب در برابـر نعمت‌های 

الهـی، موردتوجـه ویـژه اسـت؛ از سـوی دیگـر چـون انسـان موجـود اجتماعـی اسـت، 

رعایـت آداب در تعامـل اجتماعـی نیـز اهمیـت زیـادی دارد کـه مهم‌تریـن این مـوارد در 

ـم و مـؤدب بـودن در میـان خویشـان و افـراد بزرگ‌سـال اسـت. 
ّ
داشـتن ادب در برابـر معل

سـؤال اصلـی ایـن پژوهش این اسـت کـه در منابع اسالمی چگونـه به ادب‌آمـوزی فرزند 

توجه شـده اسـت؟

بـرای پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش از روش توصیفی-تحلیلـی کیفـی اسـتفاده شـده 

اسـت. بـر اسـاس ایـن روش، نخسـت آموزه‌هـای منابـع اسالمی ماننـد آیـات و روایات 

توصیـف شـده، سـپس با توجـه به هفت‌سـال اول کودکـی مورد تحلیـل قرار گرفته اسـت. 

آنـگاه متناسـب بـا سـن کودکـی اول، دسـتورات و آموزه‌های قرآنـی و حدیثـی را در محور 

ادب‌آمـوزی بـر اسـاس اولویـت طبقه‌بنـدی و تدوین شـده اسـت.



73

   
۝

چگونگی ادب آموزی فرزند   














در هفت 



سال اول در منابع اسلام 
















   
۝ 1. مفهوم شناسی ادب

دَبَة« دانسـته که عبارت از جمع‌کـردن مردم برای 
ْ
ابـن فـارس معنای اصلـی ادب را از »المَأ

صـرف طعام اسـت. »الادب« بـه معنای داعی اسـت. )احمد بن فـارس، 1404، 1: 74( 

مؤلـف تـاج العـروس، گفتـه اصـل معنـای ادب، دعـوت کردن مـردم بـه امور پسـندیده و 

سـتوده و بازداشـتن آنان از زشـتی‌ها اسـت. وی از زبان اسـتادش نقل کرده اسـت که ادب 

ملکۀ نفسـانی اسـت که دارنـدۀ خود را از آلودگی به زشـتی‌ها بازمـی‌دارد. )زبیدی حنفی، 

قِ«؛ ادب 
َ
ل
ْ
خ
َ
سِ و مَحَاسِـن الأ

ْ
ف ـةِ النَّ

َ
مُ رِیاض

ُّ
عَل
َ
1414، 1: 296( فیومـی گفتـه ادب »هـو ت

عبـارت اسـت از فراگیـری ریاضـت دادن نفس و کسـب اخالق نیکو و به کار بسـتن آنچه 

بـه گفتـار و رفتـار مقبولیت و زیبایی می‌بخشـد یا احترام بـه افراد مافـوق، نرمی و عطوفت 

به افراد زیردسـت اسـت. )فیومی، بی‌تـا، 2: 9(

طریحـی در مجمـع البحریـن، ادب را بـه ایـن معانی به کار برده اسـت: اخالق نیکو، 

آموختـن ریاضـت نفـس و کسـب اخالق نیکـو، فراگیـری علـم و اخالق نیکـو، از باب 

ـل= تـأدب و یتـأدب بـه معنـای  تفعیـل بـه معنـای مواخـذه بـر کار بـد و نیـز از بـاب تفعُّ

یادگرفتـن ادب از روی لطـف، تأنـی و محبـت بدون خشـونت و ضرب اسـت. )طریحی، 

1416، 2: 5( مرحـوم طباطبایـی، گفتـه اسـت: »ادب، هیئـت زیبـا و پسـندیده اسـت که 

طبـع و سـلیقه، چنیـن سـزاوار می‌دانـد کـه هـر عمـل مشـروعی چـه دینـی باشـد، مانند 

دعـا و امثـال آن و چـه مشـروع عقلی باشـد، مانند دیدار دوسـتان بـر طبـق آن هیئت واقع 

شـود«. )طباطبایـی، 1374، 6: 256(

بـه نظـر نگارنـده ادب در اصطالح عبـارت اسـت از الگوهـای پسـندیدۀ رفتـاری و 

جهت‌بخـش به‌سـوی خوبـی کـه تعیین‌کننـده هنجارهـای اجتماعـی در موقعیت‌هـای 

اینکـه نشـان‌دهندۀ ویژگی‌هـای جـذاب در موقعیت‌هـای مختلـف  مختلـف اسـت یـا 

اسـت؛ ماننـد اینکـه در وقت عـزاداری یا عروسـی چه نوع رفتاری پسـندیده و چـه رفتاری 

است. ناپسـند 

بنابرایـن ادب‌آمـوزی شـامل دو نوع رفتار سـاده و پیچیده اسـت؛ آداب سـاده را می‌توان 

در هفـت سـال اول بـه فرزنـدان تعلیـم داد؛ ماننـد ادب در برابـر خداونـد، انبیـا و اولیـای 
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الهـی، احتـرام‌ بـه والدیـن، بزرگ‌سـالان و ادب در برابـر نعمت‌هـای الهـی، آداب در برابر 

ـم. آداب پیچیـده ماننـد ریاضـت نفس و کسـب اخالق حمیـده و فراگیری 
ّ
مهمـان و معل

علـم و هنـر و نیـز سـایر آداب را باید در سـن بعـد از کودکـی، به فرزنـد آموخت.

2. اهمیت ادب‌آموزی در اسلام
در اسالم روی ادب‌آمـوزی به فرزندان تأکید زیادی شـده اسـت. در متـون و منابع روایی، 

ادب‌آمـوزی به‌عنـوان حـق فرزنـد بـر پـدر، بهتریـن هدیـۀ پدر بـه فرزنـد، مایۀ آمـرزش و 

بهتریـن صدقـه یاد شـده اسـت. چانکه حضرت امـام علی)ع( فرمـود: »از حقـوق فرزند بر 

پـدر ایـن اسـت کـه نـام نیکـو بـرای او برگزینـد و ادب او را نیکو سـازد و قرآن بـه او تعلیم 
دهد«.1

از روایـات مربـوط بـه ادب‌آمـوزی، سـن ادب‌آمـوزی اسـتفاده نمی‌شـود. اگرچـه در 

برخـی روایات، آمده اسـت که سـن ادب‌آموزی در هفت‌سـال دوم اسـت. امیرالمؤمنین)ع( 

فرمـود: »کـودک در هفـت سـال اول، پرورانـده )رشـد و نمـو( می‌شـود، در هفـت سـال 

دیگـر ادب آموختـه می‌شـود و در هفـت سـال دیگـر بـه ‌کار گماشـته خواهد شـد«.2 واژه 

»یـؤدب« در ایـن حدیـث بـه‌ معنـای تعلیم اسـت؛ چنان‌کـه طریحـی گفته اسـت: »کانَ 

مُهـم العلم و محاسـنَ الأخلاق«. )طریحـی، 1416، 2: 
ِّ
صْحَابَـهُ، أی یعَل

َ
بُ أ عَلِـی)ع( یـؤَدِّ

5( بنابرایـن روایـت یـاد شـده درصـدد تعییـن سـن بـرای ادب‌آموزی نیسـت، بلکـه برای 

تعییـن سـن جهـت آمـوزش و فراگیـری علم و محاسـن اخلاقی اسـت.

بنابرایـن می‌تـوان گفـت کـه ادب‌آموزی، ازنظر سـنی یک امـر عقلانی و تابـع نوع ادب 

اسـت. اگـر آداب امـور سـاده باشـد، می‌تـوان فرزنـدان بـالای چهار سـال را تحـت تعلیم 

برخـی آدابی کـه در پـی می‌آید، قـرار داد.

3. ادب در برابر خداوند و مصادیق آن
خیلـی لازم اسـت کـه به فرزندان خردسـال خود، تعظیم بـه خداوند منـان را تعلیم بدهیم. 

مَهُ الْقُرْآن. )نهج البلاغة صبحی صالح، 1414: 546( دَبَهُ وَ یعَلِّ
َ
نَ أ نَ اسْمَهُ وَ یحَسِّ نْ یحَسِّ

َ
1. قَالَ)ع( حَقُ الْوَلَدِ عَلَی الْوَالِدِ أ

بُ سَبْعاً وَ یسْتَخْدَمُ سَبْعاً... )ابن بابویه قمی، 1413، 3: 493( بِی سَبْعاً وَ یؤَدَّ ی الصَّ مِیرُالْمُؤْمِنِینَ)ع( یرَبَّ
َ
2. قَالَ أ
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۝ روشـن‌ترین نـوع ادب در برابـر خداونـد در مؤلفـۀ تعلیـم گام‌بـه‌گام بیان شـده اسـت؛ اما 

اینجـا هـم در خور ظرفیـت این نوشـتار به آن‌هـا پرداخته می‌شـود.

1-3. یاددادن ذکر مخصوص و برخی از مناسک دینی

در منابـع دینـی سـفارش شـده اسـت کـه چـون پسـر بـه سـه سـالگ ىرسـيد ، بايد بـه او 

ه «. سـپس رهايشك نند تا سـه سـال و هفت ماه 
ّ
 الل
ّ
بگوينـد هفـت مرتبـه بگـو »لا إلـه إلا

و بيسـت روزِ اوك امـل شـود. سـپس بايـد بـه او بگوينـد هفت مرتبـه بگو »محمّد رسـول 

ـه« و او را رهـاك ننـد تـا چهار سـال او تمام شـود. آن گاه بايد بـه او بگوينـد هفت مرتبه 
ّ
الل

ـه علـ ىمحمّد وآلـه«. سـپس رهايشك نند تـا پنج سـال او تمام شـود. آن 
ّ
بگـو »صلـ ىالل

گاه از او بپرسـند دسـت چـپ و راسـتتك ـدام اسـت؟ اگـر شـناخت، بايد صورتـش را به 

سـمت قبلـه برگردانـده بـه او بگوينـد سـجدهك ـن. سـپس رهايـشك نند تـا هفت سـال او 

تمـام شـود. پـس وقت ىهفـت سـال او تمام شـد، بايد بـه او بگوينـد صورت و دو دسـتت 

سـت، بايـد بـه او بگوينـد نماز بخوان. سـپس رهايـشك نند تا نُه سـال 
ُ
را بشـوى. وقتـ ىش

او تمـام شـود. وقتـ ىتمـام شـد، وضو بـه اوي اد داده شـود و بـر ]تـرك[ آن، تنبيه گـردد و به 

نمـاز، امـر شـود و بر ]تـرك[ آن، تنبيه گـردد. وقت ىوضو و نمـاز را فراگرفـت، خداوند، او و 
ه.1
ّ
پـدر و مـادرش را م ىآمـرزدإن شـاء الل

در ایـن میـان، نمـاز کـه ادب ویـژه انسـان در برابـر خداوند اسـت، از جایـگاه خاصی 

اسـت.  برخودار 

3-2. تعلیم ادب ابراز محبت خداوند به فرزندان

ایجـاد محبـت خداونـد راه درسـت بـرای نهادینه کـردن ارزش‌هـای دینی در جـان و قلب 

فرزنـد اسـت. ابـراز محبت بـه خداونـد از جهاتی بـرای فرزندان خردسـال اهمیـت دارد؛ 

1. امام باقر و امام صادق )عليهماالسلام( فرمودند: إذا بَلَغَ الغُلامُ ثَلاثَ سِنينَ، يُقالُ لَهُ : قُل لا إلهَ إلاَّ اللّه سَبْعَ مَرّاتٍ . ثُمَّ يُترَكُ 
دٌ رَسولُ اللّه ِ« سَبعَ مَرّاتٍ . و يُترَكُ حَتّى يَتِمَّ لَهُ أربَعُ  حَتّى يَتِمَّ لَهُ ثَلاثُ سِنينَ و سَبعَةُ أشهُرٍ و عِشرونَ يَوما، فَيُقالُ لَهُ : قُل : »مُحَمَّ
هُما يَمينُكَ  دٍ و آلِهِ«. ثُمَّ يُترَكُ حَتّى يَتِمَّ لَهُ خَمسُ سِنينَ ، ثُمَّ يُقالُ لَهُ : أيُّ ى اللّه ُ عَلى مُحَمَّ سِنينَ، ثُمَّ يُقالُ لَهُ قُل : سَبعَ مَرّاتٍ : »صَلَّ
ى يَتِمَّ لَهُ سَبعُ سِنينَ، فَإِذا تَمَّ لَهُ سَبعُ سِنينَ  لَ وَجهُهُ إلى القِبلَةِ و يُقالُ لَهُ : أسجُد. ثُمَّ يُترَكُ حَتَّ هُما شِمالُكَ ؟ فَإِذا عَرَفَ ذلِكَ حُوِّ و أيَّ
مَ الوُضوءَ، و ضُرِبَ  ت لَهُ عُلِّ قيلَ لَهُ : اغسِل وَجهَكَ و كَفّيكَ، فَإِذا غَسَلَهُما قيلَ لَهُ : صَلِّ . ثُمَّ يُترَكُ حَتّى يَتِمَّ لَهُ تِسعُ سِنينَ ، فَإِذا تَمَّ
لاةَ غَفَرَ اللّه ُ عز و جل لَهُ و لِوَالِدَيهِ إن شاءَ اللّه. )ابن بابویه، 1376، 475( مَ الوُضوءَ وَالصَّ لاةِ، و ضُرِبَ عَلَيها . فَإِذا تَعَلَّ عَلَيهِ، و اُمِرَ بِالصَّ



۝
ستان 1402   

۝   بهار و تاب
جم   

شماره پن
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

ی علوم تربیت
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

76

زیـرا آنان در سـنی هسـتند کـه بیش‌تر از طریـق عواطف با دیگـران ارتباط برقـرار می‌کنند. 

از سـوی دیگـر ارتبـاط عاطفـی، جنبـۀ نیرومنـدی در انسـان دارد و می‌تواند بـه پایداری و 

ثبـات بیش‌تـر هـر نـوع ارتباط کمـک کند.

خداونـد می‌فرمایـد: »امّـا آن‌هایـی که ایمان دارند، عشقشـان به خدا شـدیدتر اسـت«. 

)بقـر: 165( محبت به خداوند از مهم‌ترین نشـانه‌های ایمان اسـت. قـرآن ایمان را محبوب 

دل‌هـای مؤمـن معرفی کـرده اسـت و فرموده اسـت: »ولی خداونـد ایمان را محبوب شـما 

قـرار داده و آن را در دل‌هایتـان زینـت بخشـیده و کفـر و فسـق و گنـاه را منفورتـان قـرار داده 

اسـت. کسـانی که دارای این صفاتند هدایـت ‌یافتگاننـد«. )حجرات: 7(

نیـز حسـین فرزند سـیف از اصحاب امام صـادق)ع( گفت: »از امام صادق)ع( شـنیدم که 

می‌فرمـود: ایمـان کسـی خالـص نمی‌شـود، مگـر این‌کـه خداونـد در قلـب او محبوب‌تر 
از خـودش، از پـدر و مـادرش، از فرزندانـش، از اهل خانـه و مالش و تمام مردم باشـد«.1

فضیـل می‌گویـد بـه امام کاظـم)ع( عرض کـردم: »کدام چیـز از فرایضی کـه خداوند بر 

بنـدگان خـود، واجـب کرده، بـا فضیلت‌تر اسـت؟ امـام فرمـود: برترین چیزی که انسـان 

به‌وسـیلۀ آن بـه خداونـد نزدیـک می‌شـود، طاعـت خـدا و رسـول)ص( او و دوسـتی خـدا و 
دوسـتی رسـول)ص( او و دوسـتی صاحبان فرمان اسـت«.2

بنابراین روشـن اسـت کـه برترین ادب در برابـر خداوند متعال، ابراز محبت به او اسـت. 

لـذا وظیفـۀ والدین اسـت که کـودکان خود را از همـان آوان کودکی در مسـیر تربیت کنند.

4. روش ایجاد محبت خداوند در دل‌های فرزندان
بـا توجـه به سـیرۀ پیامبر اکرم)ص( می‌تـوان از طریق بیان افعال الهی، مهـر و محبت فرزندان 

را بـه خداونـد برانگیخت. لذا با اسـتفاده از سـیرۀ رسـول اکـرم)ص(، روش ایجـاد محبت را 

در اسـتفاده از موقعیت‌هـای عاطفـی بـرای بیان افعـال الهی، می‌تـوان برای کـودکان مؤثر 

دانسـت. نقل شـده اسـت که روزی اسـیرانی را نزد آن حضـرت پیامبر)ص( آوردنـد. زنی در 

1. روی الحسین بن سیف صاحب الصادق ع قال سمعت أبا عبد الله ع یقول لا یمحض رجل الإیمان بالله حتی یکون الله أحب إلیه 
من نفسه و أبیه و أمه و ولده و أهله و ماله و من الناس کلهم. )مجلسی، 1403، 67: 25-24(

2. عن الفضیل قال: قلت لأبی الحسن ع أی شی‌ء أفضل ما یتقرب به العباد إلی الله فیما افترض علیهم فقال أفضل ما یتقرب به 
العباد إلی الله طاعة الله و طاعة رسوله و حب الله و حب رسوله ص و أولی الأمر... )برقی، 1371، 1: 150(
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۝ میـان ایـن اسـیران بود که شـیر خـود را می‌دوشـید و هـرگاه کـودک شـیرخواری را در میان 

اسـیران می‌دیـد، او را در آغـوش خـود می‌فشـرد و به او شـیر مـی‌داد. پیامبر اکـرم)ص( رو به 

اصحـاب کـرد و فرمـود: آیـا این زن فرزند خـود را در آتـش می‌اندازد؟ گفتیم نـه اگر بتواند 

او را نینـدازد نمی‌انـدازد. آنـگاه حضـرت فرمـود: خداوند بـه بندگان خود مهربان‌تر اسـت 

از ایـن زن بـه فرزندان خـود«. )بخاری، بی‌تـا، 7: 75( 

هم‌چنیـن در سـیره آن حضـرت آمـده اسـت کـه روزی مـردی لانـۀ پرنـده‌ای را کـه در 

آن جوجه‌هـای پرنـده بـود، مـی‌آورد؛ مـادر و پـدر بـه دنبـال جوجه‌هـا برفـراز سـر آن مرد 

پـرواز می‌کردنـد و گاهـی بر روی دسـت او فـرود می‌آمدند. پیامبـر)ص( رو بـه یارانش کرد 

و فرمـود: آیـا از رفتـار ایـن دو پرنـده نسـبت بـه جوجه‌ها‌شـان تعجـب می‌کنید؟ قسـم به 

آن‌کـه مـرا به‌حـق مبعوث کـرده اسـت، خداوند نسـبت بـه بندگانـش مهربان‌تـر از این دو 

پرنده نسـبت بـه جوجه‌‌هاشـان اسـت«. )هیثمـی، 1408، 9: 8(

 عاطفـی، برای بیـان رفتـار خداوند نسـبت به 
ً
رسـول خـدا)ص( از یـک موقعیـت شـدیدا

بندگانـش اسـتفاده به‌جـا کرده اسـت. بیـان پیـام در موقعیت مناسـب، خیلی مؤثر اسـت. 

والدیـن نیـز می‌تواننـد از این نوع موقعیت‌هـای عاطفی در ایجاد محبـت و تعظیم خداوند 

در قلـب فرزندانشـان اسـتفاده کننـد. اگر والدیـن بتوانند مهربانـی خداوند با بیـان عاطفی 

بـه فرزنـدان خـود بشناسـانند، مهر خـدا در دل کـودکان نهادینـه خواهد شـد. خداوند دل 

مـادر را نسـبت بـه فرزنـدش مهربـان و نـرم قـرار داده اسـت. بـا اسـتفاده از موقعیت‌هـای 

متناسـب بـا مهـر و لطـف الهـی، بـرای بیـان کـردن افعـال خداونـد و بـرای ادب‌آمـوزی 

همـگان به‌ویـژه کـودکان، بسـیار مهـم و ارزشـمند اسـت. ایـن کار باعـث نفـوذ و تثبیـت 

یادگیـری ادب و محتـوای آن خواهد شـد.

مولوی با استفاده از همین نکته سروده است:

خوبی قمر بهتـــر یا آن‌ که قمر ســـازد؟ای دوست شـــکر بهتر یا آن‌که شکر سازد 

یا آن‌که بـــرآرد گل صد نرگس تر ســـازدای باغ تویی خوش‌تر یا گلشـــن گل در تو

یا آن‌که به هرلحظه صد عقل و نظر ســـازد؟ای عقل تو بِه باشـــی در دانش و در بینش 

)کلیات دیوان شمس(
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5. تعلیم ادب احترام و محبت به پیامبران الهی
احتـرام و محبـت بـه انبیـای الهـی از آداب مهـم اسالمی اسـت. مناسـب اسـت والدین 

فرزنـدان خـود را بـه احتـرام و محبـت انبیـای الهی تربیـت کنند. تکریـم و احتـرام به همۀ 

انبیـای الهـی به‌ویـژه نبـی خاتـم)ص( بسـیار مـورد سـفارش قـرار گرفتـه اسـت. بر اسـاس 

سـفارش منابع اسالمی، بارزترین احترام به رسـول خدا)ص( درود فرسـتادن به آن حضرت 

در هنـگام نـام بردن، شـنیدن و نوشـتن نـام آن حضرت اسـت.

قـرآن می‌فرمایـد: »خـدا و فرشـتگانش بـر پیامبـر درود می‌فرسـتند. ای کسـانی کـه ایمان 

 تسـلیم )فرمان او( باشـید«. )احزاب: 56(
ً
آورده‌اید، بر او درود فرسـتید و سالم گویید و کامل

مناسـب اسـت والدیـن ادب احتـرام‌ به رسـول خـدا)ص( را بـه فرزندانشـان بیاموزاند که 

هـرگاه نـام آن حضـرت را شـنیدند یـا خواندند و نوشـتند، بـه ‌صورتی کـه در متـون روایی 

آمـده اسـت بـر آن حضـرت و اهل‌بیـت او درود بفرسـتند. صیغـۀ صلوات بـر آن حضرت 

در متـون روایی شـیعه و سـنی به شـکل زیر روایت شـده اسـت: »اللهم صـل علی محمد 

و علـی آل محمـد« )هیثمـی، 1417: 348( همیـن مضمون در روایـت عبدالله بن فضاله 

نیز وارد شـده اسـت که در آنجا سـفارش شـده اسـت: »فرزند خود را در سن چهارسالگی 

دٍ« یاد بدهیـد«. )ابن‌بابویـه، 1413، 1: 281( ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ـی مُحَمَّ
َ
ـهُ عَل

َّ
ـی الل

َّ
»صَل

کیـد دارد کـه تربیـت فرزنـد باید بر شـالودهٔ محبت به رسـول خـدا و اهل‌بیت  اسالم تأ

پـاک او اسـتوار باشـد. پیامبـر)ص( می‌فرمایـد: »فرزندانتـان را بـر سـه چیز پـرورش دهید: 
دوسـتی پیغمبرتان، دوسـتی اهل‌بیـت او و تالوت قرآن«.1

رسـول خـدا)ص( مظهـر لطـف و رحمـت خداونـد اسـت. بنابرایـن ابـراز دوسـتی آن 

حضـرت و تربیـت فرزنـد در ایـن مسـیر، از نشـانه‌های ایمـان بـه خداونـد اسـت.

عبداللـه بـن عباس در تفسـیر این سـخن خداوند که »مـرا در راه راسـت هدایت فرما«، 

گفـت: بنـدگان خداونـد بگوییـد خدایا مرا بـه محبـت پیامبـر)ص( و خانـدان او، راهنمایی‌ 
کن«.2 ام 

1. قال رسول الله)ص(: ادبوا اولادکم علی ثلث خصال حب نبیکم و حب اهل بیته و تلاوة القرآن. )متقی هندی، 1419، 16: 456(
2. عن عبد الله بن عباس فی قوله اهدنا الصراط المستقیم قال قولوا معاشر العباد أرشدنا إلی حب النبی و أهل بیته. )ابن 

)73  :3  ،1379 مازندرانی،  شهرآشوب 
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۝ 6. ادب ابراز محبت به اهل‌بیت)ع( و دلایل آن

یکـی از مهم‌تریـن آدابـی کـه بایـد به فرزنـد در هفت سـال اول یـاد داد، محبت و دوسـتی 

اهل‌بیـت)ع( اسـت. هرچنـد محبـت امر قلبی اسـت و قابل‌تعلیم نیسـت، ولـی مقصود در 

اینجـا زمینه‌سـازی بـرای ایجـاد محبـت در قلـب فرزند اسـت. والدیـن باید فضـای خانه 

را به‌گونـه‌ای سـازمان بدهنـد کـه بیان‌گـر خوبی‌هـا و عظمـت اهل‌بیـت)ع( باشـد. قلـب 

کـودک پـاک اسـت، اگر خوبـی و عظمـت اهل‌بیـت)ع( در خانـه منعکس شـود، به‌راحتی 

کـودک تحـت تأثیـر آن قـرار خواهد گرفت و محبـت و دوسـتی اهل‌بیـت در دل او نهادینه 

می‌شـود.

دوسـتی و محبـت اهل‌بیـت)ع( دلایـل فـراوان تربیتـی و دینـی دارد کـه بـه برخـی از آن 

مـوارد اشـاره می‌شـود:

1-6. محبت اهل‌بیت)ع( مُزد رسالت

پیامبـران الهـی همگـی مأموریـت داشـتند که وظایـف هدایتـی و تربیتی خـود را مجانی و 

رایـگان انجـام بدهنـد؛ امـا درعین‌حال پـاداش معنوی برای رسـالت آن حضـرت در قرآن 

ایـن گونـه مطرح شـده اسـت: »من هیچ پاداشـی از شـما بر رسـالتم درخواسـت نمی‌کنم 

جز دوسـت ‌داشـتن نزدیکانـم )اهل‌بیتم(«. )شـوری: 23(

هم‌چنیـن دوسـتی اهل‌بیـت)ع( از فرایـض قرآنـی اسـت؛ زیرا همـهٔ بدی‌هـا و پلیدی‌ها 

را خداونـد از آنـان زدوده اسـت و آنـان را پاکیـزه و مطهـر سـاخته اسـت. )احـزاب: 33( 

نیـز ازآن‌جهـت کـه آنـان کامل‌تریـن نمونـه انسـان تربیت‌یافتـه در مکتـب نبـوت اسـت. 

ازاین‌جهـت دوسـتی آنـان، مظهـر ایمـان بـه خداوند اسـت.

6-2. محبت خدا، پیامبر)ص( و اهل‌بیت)ع( برترین وسیله تقرب

فضیـل می‌گویـد بـه امـام کاظـم)ع( گفتـم کـدام چیـز از فرایضـی کـه خداونـد بـر بندگان 

خـود، واجـب کرده اسـت، بـا فضیلت‌تر اسـت؟ امام فرمـود: »برتریـن چیزی که انسـان 

به‌وسـیلۀ آن بـه خداونـد نزدیـک می‌شـود، طاعـت خـدا و رسـول)ص( او و دوسـتی خـدا و 

دوسـتی رسـول)ص( او و دوسـتی صاحبـان فرمان اسـت«. امام باقـر)ع(، همـواره می‌فرمود: 
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»دوسـتی مـا نشـانه ایمان اسـت و دشـمنی ما نشـانهٔ کفر اسـت«.1

قریـن قـرار گرفتـن دوسـتی اهل‌بیـت با دوسـتی خداونـد و رسـول او، بیان‌گر آن اسـت 

کـه اهل‌بیـت)ع( برتریـن بنـدگان خداونـد بعـد از رسـول خـدا)ص( هسـتند. بـه ایـن جهت 

هرگونـه دشـمنی با آنان نشـان دشـمنی بـا خداوند اسـت.

6-3. محبت اهل‌بیت)ع( نشانه حلال‌زادگی

در منابـع روایـی، احادیـث متعددی وجود دارد که دشـمنی بـا اهل‌بیـت)ع(، بیان‌گر اخلال 

در حلال‌زادگی اسـت.

به‌عنـوان نمونـه، شـیخ صـدوق در امالی به‌صـورت مسـتند از ابی‌زبیر مکـی نقل کرده 

اسـت کـه گفـت: »جابـر را درحالی‌کـه بـر عصای خـود تکیـه داده بـود، دیدم کـه همواره 

در میـان کوچه‌هـای انصـار در مدینـه دور مـی‌زد و می‌گفـت: علـی بهترین انسـان اسـت 

هرکـس از ایـن حقیقـت امتنـاع کند، به‌درسـتی کـه کفر ورزیـده اسـت. ای گـروه انصار! 

فرزندانتـان را بـا دوسـتی علـی تربیـت کنیـد. پس اگر کسـی از دوسـتی علی امنتـاع کرد، 
در کار مـادرش نظـر بیندازید«.2

ممکـن اسـت این سـخن مطرح شـود کـه دوسـتی و محبت امـر قلبی و درونی اسـت، 

ولـی ادب رفتـار بیرونی اسـت. لذا تناسـب محبت با ادب‌آموزی در چیسـت؟ پاسـخ این 

اسـت کـه در اینجـا به کـودک ابـراز محبت بـه خداونـد، پیامبـر)ص( و اهل‌بیت)ع( یـاد داده 

می‌شـود که جنبـۀ رفتار عینـی دارد.

7. ادب در برابر والدین و مصادیق آن
از نظـر اسالم احتـرام به والدیـن از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. به‌گونـه‌ای که در قرآن 

بـر سـفارش بـه نیکـی در حـق والدیـن، در 10 سـوره و 13 آیه آمده اسـت. در سـورۀ مریم 

آیـات 14 و 32، عنکبـوت آیـۀ 8، لقمـان آیـۀ 14، ابراهیـم آیـۀ 41، نـوح آیـۀ 28، احقاف 

1. عن الفضیل قال: قلت لأبی الحسن ع أی شی‌ء أفضل ما یتقرب به العباد إلی الله فیما افترض علیهم فقال أفضل ما یتقرب به 
العباد إلی الله طاعة الله و طاعة رسوله و حب الله و حب رسوله ص و أولی الأمر و کان أبو جعفر ع یقول حبنا إیمان و بغضنا کفر. 

)برقی، 1371، 1: 150(
نْصَارِ وَ مَجَالِسِهِمْ وَ هُوَ یقُولُ عَلِی خَیرُ الْبَشَرِ فَمَنْ 

َ
یتُ جَابِراً مُتَوَکئاً عَلَی عَصَاهُ وَ هُوَ یدُورُ فِی سِکک الْ

َ
بَیرِ الْمَکی قَالَ: رَأ بِی الزُّ

َ
2. عَنْ أ

هِ. )ابن بابویه، 1376: 77( مِّ
ُ
نِ أ

ْ
بَی فَانْظُرُوا فِی شَأ

َ
وْلَدَکمْ عَلَی حُبِّ عَلِی فَمَنْ أ

َ
بُوا أ دِّ

َ
نْصَارِ أ

َ
بَی فَقَدْ کفَرَ یا مَعْشَرَ الْ

َ
أ
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۝ آیـات 15 و 17، اسـراء آیـات 23 و 33، انعام آیۀ 151، نسـاء آیۀ 36 و بقـره آیۀ 83 با عنوان 

ـکر و درخواسـت مغفـرت و رحمت بـرای والدین، وظیفـه تعیین 
ُ
بِـرّ، احسـان، حُسـن، ش

شـده اسـت. در 4 سـوره و 4 آیـه، یعنـی بقره، نسـاء، انعام و اسـراء نیکی به والدیـن بعد از 

دسـتور به توحید و پرهیز از شـرک، مطرح شـده اسـت. در سـوره لقمان، شـکرگزاری برای 

والدیـن در کنـار شـکرگزاری خداونـد قـرار گرفتـه اسـت. بنابرایـن هم‌قرینی حـق والدین 

بـا توحیـد که اصـل اساسـی در نظـام ارزش‌های اسالمی اسـت، نشـانه اهتمـام بی‌نظیر 

اسالم در تکریـم و احتـرام بـه والدیـن اسـت. روشـن اسـت کـه ادب احتـرام و نیکـی به 

والدیـن نیـز از اهمیـت بالایی برخوردار اسـت.

خداونـد در قـرآن می‌فرمایـد: »و پروردگارت فرمـان داده که جز او را نپرسـتید و به پدر 

و مـادر نیکـی کنیـد! هـرگاه یکـی از آن دو، یـا هـردوی آن‌هـا، نزد تو به سـن پیری رسـند، 

کم‌تریـن اهانتـی بـه آن‌هـا روا مـدار و بـر آن‌هـا فریـاد مـزن و گفتـار لطیـف و سـنجیده و 

بزرگوارانـه بـه آن‌هـا بگـو و بال‌هـای تواضـع خویـش را از محبّـت و لطـف در برابـر آنـان 

فـرود آر و بگـو پـروردگارا! همان‌گونـه کـه آن‌هـا مـرا در کوچکـی تربیت کردند، مشـمول 

رحمتشـان قـرار ده«. )اسـراء: 24 -23(

در ایـن آیـات شـریفه نـکات مهمـی مطرح شـده اسـت. مناسـب اسـت برخـی از این 

نـکات را بـا اسـتفاده از بیـان تفسـیری مرحـوم طباطبایـی در اینجا بیـان کنیم:

نکتـۀ اول: خداونـد در ایـن دو آیـه، به‌حکـم دو موضـوع مهـم پرداختـه اسـت؛ یکـی 

توحیـد کـه در رأس ارزش‌هـای اسالمی قـرار دارد و دیگری نیکـی به والدین کـه در مرتبۀ 

بعـد از آن اسـت. بنابراین احسـان به پدر و مادر بعـد از توحید خـدا، واجب‌ترین واجبات 

اسـت. هـم چنان‌کـه عقـوق بعـد از شـرک، از بزرگ‌تریـن گناهـان کبیـره اسـت. بـه ایـن 

جهـت احسـان بـه والدین را بعد از مسـئلۀ توحید و قبل از سـایر احکام اسـم برده اسـت. 

البتـه ایـن نکتـه را نه‌تنهـا در ایـن آیه، بلکه در مـوارد متعددی بـه همین ترتیب به کار بسـته 

است.

نکتـۀ دوم: ایـن دو حکـم را با واژۀ »قضی« بیان کرده اسـت. مفهوم قضا در تشـریع این 

اسـت کـه این حکـم اعم از این‌کـه با عنوان امر باشـد یا نهـی، حکم قاطع مولوی اسـت. 
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هیچ‌گونـه تغییـری در آن وجـود نـدارد و دلیـل دیگـری را برای تفسـیر و اسـتثنا نمی‌پذیرد. 

توحیـد در هیچ‌وقـت قابل اسـتثنا، تقییـد و تخصیص نیسـت. همین‌طور حکم احسـان به 

والدین، محکم و مطلق اسـت.

نکتـۀ سـوم: مفهـوم احسـان در برابـر بدی اسـت. فرزنـدان بر اسـاس این حکـم قاطع 

الهـی وظیفـه دارنـد کـه بـه والدین خوبـی کننـد ولـو والدینشـان در کودکی خوبـی نکرده 

باشند.

نکتـۀ چهـارم: رابطـۀ عاطفـی والدیـن بـا فرزنـدان، اسـاس روابـط اجتماعـی اسـت. 

پایـداری و اسـتواری جامعـۀ انسـانی، متکـی بـه این روابط اسـت. اگـر فرزنـدان از طریق 

برقـراری رابطـۀ عاطفـی بـا والدین اقـدام نکنند، شـیرازۀ اجتمـاع به‌کلی از هم می‌گسـلد.

نکتۀ پنجم: انسـان در دوران کهن‌سـالی به‌شـدت نیازمند توجه و مراقبـت فرزندان خود 

می‌شـود؛ امـا حکـم احسـان، تکریـم کلامی و رفتـاری و پرهیـز از نـوع رفتـار آزاردهنده، 

مخصـوص این دوران نیسـت؛ بلکه در همـهٔ دوران حیات والدین اسـت.

نکتـۀ ششـم: مفهـوم »خفـض جنـاح از روی ذلـت و ترحـم« ایـن اسـت کـه پرندگان 

بـرای حفـظ و مراقبـت از جوجه‌هـای خـود، بـال خـود را می‌گشـایند و آنـان را زیـر بـال 

خـود قـرار می‌دهنـد تا از سـرما و خطر شـکار حفـظ نماینـد. در اینجا مقصود این اسـت 

کـه فرزنـدان رفتـار متواضعانـه و دلسـوزانهٔ )تلفیق از ذلـت و رحمت( کلامـی و عملی در 

پاسـخ نیازهـای پـدر و مـادر داشـته باشـند. از هـر نـوع رفتار و کنشـی کـه آنـان را رنجور 

سـازند، پرهیـز کنند. 

نکتـۀ هفتـم: خداونـد باظرافـت تمام هیئـت و ادب فرزنـد در برابر والدیـن را در این دو 

آیـۀ شـریفه تصویر کرده اسـت: احسـان، نگفتن کلمـات آزارنـده دوری از عمـل رنج‌آور، 

تعامـل کلامـی کریمانـه، تواضـع از روی ذلـت و رحمـت، همگـی بیان‌گـر آن اسـت کـه 

رفتـار فرزنـد درمجمـوع، حرمـت، آسـایش و آرامـش والدیـن را فراهم کند. بلکه شـکل و 

رفتـار فرزنـد بایـد در معاشـرت و گفتگـوی بـا پـدر و مـادر طوری ظاهر شـود کـه آن دو، 

تواضـع، خضـوع، خـواری، مهر، رحمـت و دلسـوزی او را احسـاس کنند.

«، در عین این‌که 
ً
یانِی صَغِیـرا  رَبِّ ارْحَمْهُما کمـا رَبَّ

ْ
ل
ُ
نکتـۀ هشـتم: دعا برای والدیـن »ق
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۝ یـک وظیفـۀ دینـی اسـت، بیان‌گر آن اسـت که این دعـا در مظـان اجابت نیز هسـت. البته 

ایـن دعـا مقید بـه زمان حیـات والدین نیسـت، بلکه حتـی پس از وفاتشـان نیـز باید گفته 

شـود، بلکـه یکـی از آداب زیبا و سـازندۀ دینی اسـت. روابط عاطفی فرزنـد و والدین نباید 

منحصـر بـه زمـان حیات والدین باشـد، بلکه بایـد بعد از مـرگ والدین نیز روابط یادشـده 

برقرار باشـد. )طباطبایی، 1374، 13: 110-108(

والدیـن وظیفـه ‌دارنـد که فرزندانشـان را بر اسـاس این آموزۀ روشـن و ارزشـمند دینی، 

 وابسـته بـه والدیـن هسـتند، دورهان 
ً
تربیـت کننـد. در دوران کودکـی کـه فرزنـدان کامال

مناسـبی بـرای ادب‌آمـوزی در خصـوص احترام و احسـان بـه والدین اسـت. فرزنـدان در 

ایـن دوره، والدیـن خـود را همه‌چیـز خـود تلقـی می‌کنند.

از مجمـوع آیـات و روایـات ناظـر بـر حـق والدیـن، آداب زیـر مناسـب اسـت، بـرای 

کـودکان هفت‌سـاله تعلیـم داده شـود:

این مورد قرآن فرمود: »ان اشکر لی و  از پدر و مادر: در  الف. قدردانی و اظهار تشکر 

لوالدیک« )لقمان: 14( برای من و پدر و مادرت شکر گذاری کن.

 »
ً
 کرِیما

ً
وْلا
َ
هُما ق

َ
 ل
ْ
ل
ُ
ب. تعامل کلامی مناسب مؤدبانه و زیبا: قرآن در این مورد فرمود: »وَ ق

)اسراء: 23( به پدر و مادرتان با سخنان مؤدبانه صحبت کنید.

هُما جَناحَ 
َ
فِضْ ل

ْ
ج. ادای احترام همراه با تواضع و فروتنی: قرآن در این مورد فرمود: »وَاخ

حْمَةِ«؛ )اسراء: 23( بال‌هایتان را برای والدینتان از روی تواضع و مهرورزی   مِنَ الرَّ
ِّ
ل
ُّ
الذ

به  ایستادن  آنان،  به والدین هنگام ورود  یاد دادن سلام  این آموزه،  بگسترانید: راهکار 

احترام والدین وقتی وارد خانه می‌شوند، هیئت مؤدبانه داشتن مانند دست نهادن بر سینه 

و خم کردن گردن مقابل والدین است.

د. صدا کردن محترمانه: فرزندان باید پدر و مادر را با عنوان پدر جان و مادر جان و... صدا 

بزنند؛ زیرا در حدیث آمده است »لا یسمیه باسمه«، نباید پدر یا مادر را با نامشان صدا 

بزند.

هـ. عادت دادن فرزندان به حرکت نکردن پیش از والدین: زیرا در حدیث آمده است »و لا 

یمشی بین یدیه«؛ نباید فرزند جلوتر از پدر و یا مادر را برود.
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و. عادت دادن فرزندان به این‌که بالاتر و زودتر از والدین خود در مجلس یا خانه ننشینند: 

چنانکه در روایت آمده »و لا یجلس قبله«، نباید فرزند پیش از والدین بنشیند.

«؛ بگو 
ً
یانِی صَغِیرا  رَبِّ ارْحَمْهُما کما رَبَّ

ْ
ل
ُ
ز. دعاکردن برای والدینشان:که قرآن فرمود: »ق

پروردگارا پدر و مادرم را بیامرز چنانکه آنان در کوچکی مرا پروراندند.

ح.میزان توجه و اهتمام به مادر بیش‌تر از پدر باشد: زیرا در منابع دینی چنین اولویتی در 

نظر گرفته شده است. از سوی دیگر رنج‌ها و سختی‌هایی که مادر برای فرزند تحمل 

می‌کند، بیش‌تر از پدر است.

در ایـن زمینـه، هشـام بـن سـالم از امـام صـادق)ع( روایت کرده اسـت کـه آن حضرت 

فرمـود: »روزی مـردی بـه حضـور رسـول خـدا)ص( رسـید و گفـت ای رسـول خـدا)ص( به 

کـی نیکـی کنـم؟ رسـول خـدا)ص( فرمود: بـه مـادرت. بـاز آن مرد پرسـید، بعـدش به کی 

نیکـی کنـم؟ رسـول خـدا)ص( فرمـود: به مـادرت. آن مرد بـاز پرسـید بعدش به کـی نیکی 

کنـم؟ رسـول خـدا)ص( فرمـود به مـادرت: دفعۀ بعد پرسـید بعد بـه کی نیکی کنم؟ رسـول 

خـدا)ص( فرمود به پـدرت«.1 

این روایت نشان می‌دهد که حق مادر اولویت بیش‌تری دارد.

8. ادب‌آموزی در برابر نعمت‌های الهی
خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »و اگـر نعمت‌های خـدا را بشـمارید، هرگـز نمی‌توانید آن‌ها 

را احصـا کنیـد. خداونـد بخشـنده و مهربـان اسـت«.2 نعمت‌هـای الهی بی‌شـمارند؛ اما 

متناسـب بـا سـن فرزند هفت‌سـاله، لازم اسـت حـس قدردانـی و شـکرگزاری را در فرزند 

تقویـت کنیم. راه درسـت تقویـت حس قدردانی آن اسـت که اول به فرزندان خردسـالمان 

یـاد بدهیـم که اسـاس زنده مانـدن و نیز خـوش بودن و لذت بردن، وابسـته بـه نعمت‌های 

الهـی اسـت؛ زیـرا خداوند به انسـان لطـف بی‌حد دارد. پس وظیفۀ اخلاقی انسـان اسـت 

کـه در برابـر نعمت‌های خداوند شـکرگزار باشـد.

1. عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله)ع( قال: جاء رجل إلی النبی ص فقال یا رسول الله من أبر قال أمک قال ثم من قال أمک قال 
ثم من قال أمک قال ثم من قال أباک. )حر عاملی، 1409، 21: 491(

هَ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ. )نحل: 18( هِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّ وا نِعْمَةَ اللَّ 2. وَ إِنْ تَعُدُّ
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۝ بشـر به‌حکـم فطـرت و عقـل خدادادی شـکرگزاری را می‌پسـندد. بر اسـاس ایـن رفتار 

اسـت کـه در جامعۀ بشـری، رفتـار نیکو و احسـان و خیرخواهی، گسـترش پیـدا می‌کند. 

از سـوی دیگـر، خداونـد نیـز در قـرآن کریـم با وصف »شـکور« توصیف شـده اسـت که 

ـکورٌ«؛ )فاطـر:30( آن‌ها این 
َ
ورٌ ش

ُ
ف
َ
هُ غ لِهِ إِنَّ

ْ
ض
َ
هُـمْ مِنْ ف

َ
جُورَهُـمْ وَ یزِید

ُ
یهُـمْ أ

ِّ
فرمـود: »لِیوَف

اعمـال صالـح انجـام می‌دهنـد تـا خداوند اجر و پـاداش کامل بـه آن‌ها دهـد و از فضلش 

بـر آن‌هـا بیفزایـد کـه او آمرزنـده و شـکرگزار اسـت؛ یعنـی خداونـد نیـز رفتـار مشـروع و 

پسـندیده را از هرکسـی صـورت بگیـرد، مـورد قدردانی قـرار می‌دهد.

ادب شـکرگزاری در برابـر نعمت‌های الهی این اسـت که هرگاه نعمتی بر انسـان ارزانی 

شـد، بـا عبـارت »الحمد للـه« اظهار شـکر کنـد. امام صـادق)ع( فرمـود: »سـپاس‌گزاری 

آن  کامـل  سـپاس‌گزاری  ولـی  اسـت،  محرمـات  از  دوری  نعمت‌هـا،  برابـر  در  واقعـی 

اسـت کـه ایـن جملـه را بگویـی: الحمـد للـه رب العالمیـن«.1 همچنیـن امـام)ع( فرمود: 

»هنگامی‌کـه خداونـد نعمـت خـود را بر بنـدۀ مؤمـن ارزانی کنـد، اگرچه آن نعمـت زیاد 

باشـد، پـس اگر بنـده، خدا را بـر آن نعمت‌ها سـتایش کند، سـتایش خدا برتر، سـنگین‌تر 

و بزرگ‌تـر از آن نعمـت اسـت. قاطـری از امـام باقر)ع( در حد وسـط مکه و مدینه گم شـده 

بـود، امـام فرمـود: »اگـر خداونـد او را به مـن برگرداند، شـکر شایسـتهٔ او را به‌جـا خواهم 

آورد. زمانـی کـه قاطـر را گرفتنـد، حضـرت »الحمد لله رب العالمین« را سـه بـار بر زبان 
جـاری کـرد و پس از آن سـه بار »شـکرا للـه« گفت«.2

بنابرایـن ادب شـکر نعمت‌هـای الهـی در اظهـار سـپاس و قدردانـی از خداونـد متعال 

اسـت. مناسـب اسـت به فرزند خردسـالمان نیـز یـاد بدهیـم. در برابر نعمت‌هـای الهی، 

جملـۀ »الحمـد للـه رب العالمیـن« را بر زبـان خود جـاری کند.

1. عن أبی عبد الله)ع( قال: الشکر للنعم اجتناب المحارم و تمام الشکر قول الحمد لله رب العالمین. )مجلسی، 1403، 90: 215(
2. عن الصادق)ع( قال: ما أنعم الله علی عبد مؤمن نعمة بلغت ما بلغت فحمد الله علیها إلا کان حمد الله أفضل و أوزن و أعظم من 
تلک النعمة نفرت بغلة لأبی جعفر ع فیما بین مکة و المدینة فقال لئن ردها الله علی لأشکرنه حق شکره فلما أخذها قال الحمد لله 

رب العالمین ثلاث مرآت ثم قال ثلاث مرآت شکرا لله. )همان(
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9. آداب غذا خوردن
یکـی از نعمت‌هـای الهـی کـه دیـن اسالم توجـه ویـژه بـه آن کـرده اسـت، غذا اسـت و 

اسالم بـرای خـوردن آن آدابی مقرر کرده اسـت. مناسـب اسـت برخـی از مهم‌ترین آداب 

غذاخـوری را بـه فرزنـدان خود در سـن هفت‌سـالگی یـاد بدهیـم. برخـی از مصادیق این 

آداب قـرار ذیل اسـت:

یم نان 9-1. ادب ویژه تکر

طلحـه فرزنـد زیـد نقـل کرده اسـت کـه رسـول خـدا)ص( فرمـود: »نـان را گرامـی بدارید. 

گفتـه شـد گرامی داشـتن نان چگونه اسـت؟ فرمود: وقتی سـفرهٔ نان پهن شـد، بـه خوردن 

آن شـروع کنیـم. نبایـد منتظـر خوراکی دیگـر بمانیم. از مـوارد تکریم نان آن اسـت که زیر 
پـای نکنیم و نـان را نبریم«.1

هم‌چنیـن ابـان بن تغلب گفت اسـت امام صـادق)ع( فرمـود: »نباید گرده نـان را به‌عنوان 

وسـیله، زیـر کاسـه قـرار بدهیم«.2 قـراردادن نـان زیر کاسـه خصوصیـت نـدارد؛ بلکه جز 

خـوردن، هـر کاری دیگری که در آن نان جنبه ابزاری بگیرد، نادرسـت اسـت. به فرزندانمان 

بیاموزیـم کـه نان را خـوراک مقدس شـمرده و از بازی با آن خـودداری کنند.

9-2. ادب سفره )دسترخان(

در اسالم آدابـی بـرای سـفره در نظـر گرفتـه شـده اسـت. برخـی از ایـن آداب، مناسـب 

آمـوزش فرزنـدان در دورۀ هفت‌سـالۀ اول اسـت. در اینجـا چند مـورد آن را ذکـر می‌کنیم.

1. شسـتن دسـتان قبـل و بعـد از غـذا: ابی‌بصیـر از امـام صـادق)ع( روایت کرده اسـت 

کـه آن حضـرت از امیرالمؤمنیـن)ع( نقل فرمود: »شست‌وشـوی دسـت پیش و بعـد از غذا 

خـوردن، عمـر را طولانـی کـرده و لبـاس را از آلودگـی دور می‌سـازد و بینایی را روشـنایی 
می‌بخشد«.3

1. عن طلحة بن زید عن بعض أصحابناقال قال رسول الله)ص( أکرموا الخبز فقیل یا رسول الله و ما إکرامه قال إذا وضع لم ینتظر به 
غیره و قال رسول الله ص و من کرامته أن لا یوطأ و لا یقطع. )کلینی، 1407، 6: 303(

2. »عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله)ع( لا یوضع الرغیف تحت القصعة.« )کلینی، 1407، 6: 303(
3. عن أبی بصیر عن أبی عبد الله)ع( قال قال أمیر المؤمنین)ع( غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمر و إماطة للغمر عن 

الثیاب و یجلو البصر. )کلینی، 1407، 6: 290(
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۝ 2. آغـاز خـوردن غـذا بـا »بسـم‌الله« و پایـان آن بـا »الحمدللـه«: سـکونی از امـام 

صـادق)ع( و آن حضـرت از رسـول خـدا)ص( روایـت کـرده اسـت: »زمانـی کـه سـفره پهن 

شـود، چهـار هـزار فرشـته دَور آن را می‌گیرنـد. اگر بندۀ خدا »بسـم‌الله« گفت، فرشـتگان 

می‌گوینـد: خداونـد در غـذای شـما برکـت بخشـد. پـس از آن، فرشـتگان بـه شـیطان 

می‌گوینـد: ای فاسـق بیـرون شـو کـه راه نفـوذ تـو بـر این‌ها بسـته شـده اسـت. زمانی که 

غـذا خـوردن را بـه پایـان رسـاندند و الحمدلله گفتنـد، فرشـتگان می‌گویند: ایـن گروهی 

اسـت کـه خداونـد بـر آنـان نعمـت داده و شـکر آن را به‌جـا آورده‌انـد؛ امـا اگر مـردم گِرد 

سـفره آمدنـد و بسـم‌الله نگفتنـد، فرشـتگان بـه شـیطان می‌گویند: ای فاسـق به ایـن گروه 

نزدیـک شـو و بـا آنان بخور! وقتی سـفره برداشـته شـد، آنـان یاد خـدا را بر زبـان نیاوردند، 

فرشـتگان می‌گوینـد: این‌هـا گروهـی هسـتند کـه خداونـد بـه آنـان نعمت بخشـید، ولی 
آنـان خداوندشـان را فرامـوش کردند«.1

ادب از گونـهٔ رفتـار عملـی و عینـی اسـت کـه بایـد انسـان در شـروع غذا خـوردن، نام 

خـدا را بـر زبـان جـاری کنـد و پس از خـوردن نیز شـکر خـدا را بگویـد. انسـان می‌تواند 

ایـن ادب را بـه فرزنـد خردسـال خـود آموزش دهد تـا ایـن ادب در وجود او نهادینه شـود.

3. شـروع و ختـم غـذا بـا نمک: فـروه از امام باقر)ع( روایت کرده اسـت کـه آن حضرت 

فرمـود: »خداونـد بـه موسـی بن عمـران وحی کـرد که قـوم خـود را در شـروع و ختم غذا 

بـه خـوردن نمـک دسـتور دهـد که اگر بـه دسـتور عمـل نکردند، جز خـود کسـی دیگر را 
ملامـت نکنند«.2

روایـات زیـادی در این مورد وارد شـده اسـت کـه بیش‌تـر فایده‌های طبی آن را گوشـزد 

کرده اسـت. شـیخ حـر عاملی در وسایل‌الشـیعه بابی را با نام »اسـتحباب الابتـداء بالاکل 

و الختـم به«، اختصاص داده اسـت. )حر عاملـی، 1409، 16: 519(

1. النوفلی عن السکونی عن أبی عبد الله)ع( قال: قال رسول الله)ص( إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملک فإذا قال العبد بسم 
الله- قالت الملائکة بارک الله علیکم فی طعامکم ثم یقولون للشیطان اخرج یا فاسق لا سلطان لک علیهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد 
لله قالت الملائکة قوم أنعم الله علیهم فأدوا شکر ربهم و إذا لم یسموا قالت الملائکة للشیطان ادن یا فاسق فکل معهم فإذا رفعت 

المائدة و لم یذکروا اسم الله علیها قالت الملائکة قوم أنعم الله علیهم فنسوا ربهم. )حر عاملی، 1409، 24: 352(
2. عن فروة عن أبی جعفر)ع( قال: أوحی الله عز و جل إلی موسی بن عمران)ع( أن مر قومک یفتتحوا بالملح و یختتموا به و إلا فلا 

یلوموا إلا أنفسهم. )کلینی،1407، 6: 326(



۝
ستان 1402   

۝   بهار و تاب
جم   

شماره پن
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

ی علوم تربیت
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

88

10. آداب تعامل با مردم
انسـان موجود اجتماعی اسـت. فراگیـری آداب اجتماعی، تـوان ارتباطی و نیـز تاثیرگزاری 

فـرد را افزایـش می‌دهـد. از سـوی دیگـر باعـث محبوبیـت و نفـوذ فـرد در میـان مـردم 

خواهـد شـد. در اینجـا برخـی از آداب اجتماعـی را کـه مورد تأکید اسالم و نیز متناسـب 

بـا ادب‌آمـوزی کـودکان زیـر هفت سـال اسـت، بیـان می‌کنیم:

10-1. ادب سلام گفتن

اسالم بـرای »سالم« اهمیـت ویـژه قائل اسـت. در قـرآن کریـم واژۀ »سالم« 31 بار در 

24 سـوره و 30 آیه وارد شـده اسـت. سالم را نقطه شـروع ارتباط کلامی بهشـتیان شمرده 

)یونـس:10( و اولیـن احتـرام به مخاطـب را احترام کلامی قرارداده اسـت. از نظر اسالم، 

سالم همـان نقطـۀ شـروع ارتبـاط مثبـت و سـازنده اسـت کـه باعث می‌شـود بـه دیگران 

حـس مثبت منتقل شـود. 

آموختـن ایـن ادب بـه فرزندانمـان از جهـات متعـدد لازم اسـت؛ زیرا سالم فقط یک 

ادب دینـی محـض نیسـت، بلکـه یـک مهـارت ارتباطـی اسـت کـه می‌توانـد مهـارت 

اجتماعـی کـودک را افزایـش دهـد. بـه این جهت اسالم سـفارش کرده اسـت کـه اگر دو 

نفـر بـه هـم رسـیدند و یکی بزرگ‌سـال و دیگری خردسـال بود، مناسـب اسـت خردسـال 

بـه بزرگ‌سـال سالم بگویـد.1 این‌که سـفارش شـده اسـت خردسـال به بزرگ‌سـال سالم 

کنـد، می‌توانـد یک روش تربیتی باشـد. ایـن روش را بایـد به‌عنوان ادب ارتبـاط اجتماعی 

بـه کـودک بیاموزیـم تا سـبک اسالمی فرزندپـروری، تحقق پیـدا کند.

10-2. خوش‌کلام بودن

برخـورد خـوب و مؤدبانه با دیگـران، نقطۀ قوت و مثبـت برقراری ارتباط میان‌فردی اسـت. 

در اسالم روی خوش‌سـخنی زیـاد تأکید شـده اسـت. مناسـب اسـت والدیـن در فضای 

 خوش‌سـخنی را حاکـم سـازند و مهـارت خوش‌سـخنی را به فرزندانشـان یاد 
ً
خانـه عمال

دهنـد. چنان‌کـه خداونـد فرمود: »با مردم سـخن نیکـو بگویید«. )بقـره: 83(

1. عن جراح المدائنی عن أبی عبد الله)ع( قال: یسلم الصغیر علی الکبیر و المار علی القاعد و القلیل علی الکثیر. )کلینی، 1407، 
)646 :2
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۝ نیـز سـماعه فرزند مهـران از امـام صـادق)ع( روایت کرده اسـت که آن حضـرت فرمود: 

»روزی رسـول خـدا)ص( بنی‌عبدالمطلـب را گردهـم آورد و فرمـود: فرزنـدان عبدالمطلب، 

سالم گفتـن را آشـکار کنید و با خویشـان پیوند خـود را برقرار سـازید و در زمانی که مردم 

خوابنـد، بـه تهجـد برخیزید و إطعام کنید و سـخنانتان را پاکیزه سـازید تا با سالمت وارد 

بهشـت شـوید«.1 بنابرایـن پاکیزه و نیکو سـخن گفتـن از فضایل و از آدابی اسـت که مورد 

کیـد اسالم اسـت و باید هر مسـلمان به فرزندانـش از همان کودکـی بیاموزد. تأ

بـرای کـودکان زیـر هفـت سـال، مهـارت نیکو سـخن گفتـن در حـد چند کلمۀ سـاده 

، متشـکرم، ببخشـید و معـذرت می‌خواهـم. مهم این اسـت 
ً
و کلیـدی اسـت؛ مثـل لطفـا

کـه ایـن کلمـات در جای مناسـب مـورد اسـتفاده کودک قـرار گیـرد. والدیـن می‌توانند در 

تعامـل بـا کـودک خـود در هنگامی که چیـزی را از کـودک درخواسـت می‌کننـد، از کلمه 

 اسـتفاده کننـد. ایـن کار باعـث می‌شـود، کـودک به‌صـورت عملـی کاربـرد مؤدبانه 
ً
لطفـا

واژۀ یادشـده را یـاد بگیرد.

در هنگامی‌کـه کودکتـان بـه شـما چیـزی داد یـا درخواسـت شـما را پذیرفـت، کلمـۀ 

متشـکرم یـا سـپاس‌گزارم را بـه کار بگیریـد. می‌توانیـد به‌جـای آن، از دعائیـه معـروف 

»خداونـد بـه شـما عمـر طولانـی بدهد« اسـتفاده کنیـد. وقتـی دیدیـد رفتار شـما کودک 

را ناراحـت کـرده یـا در موقعیت دشـوار اسـت، بـا جملهٔ ببخشـید یا معـذرت می‌خواهم، 

ارتبـاط کلامـی مؤدبانـه را بـه او یـاد بدهید.

11. ادب برخورد با مهمان
خانـه اگرچـه محـل زندگـی افـراد و اعضـای خانـواده اسـت؛ امـا رفت‌وآمـد با دوسـتان، 

آشـنایان، اقوام و گاهی افراد ناآشـنا از امور حتمی اسـت. مناسـب اسـت کودک در جریان 

ایـن رفت‌وآمدهـا، تعامـل نیکـو و مناسـب بـا مهمانان داشـته باشـد. اسالم ضمـن توجه 

بـه ایـن واقعیـت، بـرای حفظ و اسـتمرار ارتبـاط خانوادگـی و اجتماعـی، آدابـی را در نظر 

گرفته اسـت.

1. »عن سماعة بن مهران عن أبی عبد الله)ع( قال: جمع رسول الله ص بنی عبد المطلب فقال یا بنی عبد المطلب أفشوا السلام و 
صلوا الأرحام و تهجدوا و الناس نیام و أطعموا الطعام و أطیبوا الکلام تدخلوا الجنة بسلام« )برقی، 1371، 2: ‌387(
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زراره از امـام صـادق)ع( روایت کرده اسـت کـه آن حضرت فرمود: »از اموری که رسـول 

خـدا)ص( بـه دختـر گرامـی‌اش، فاطمـه )س( آموخـت، آن بـود که بـه دخترش فرمـود: ای 
فاطمـه کسـی که به خـدا و روز آخـرت، ایمـان دارد، باید مهمان خـود را گرامی بـدارد«.1

بنابرایـن مناسـب اسـت کـه والدیـن به فرزنـدان کوچـک خـود، برخـی از آداب تعامل 

بـا مهمـان را فراگیـرد. بـا توجـه بـه این‌کـه از مصادیـق اِکـرام ضیـف و احتـرام مهمـان، 

اظهـار خوش‌حالـی از ورود مهمـان اسـت، بایـد کـودکان مـا یـاد بگیرنـد کـه بـه مهمان 

بگوینـد. »خوش‌آمـد« 

12. ادب تعامل با معلم
ارتبـاط انسـان بـا معلـم از مهم‌تریـن بخش‌هـای آداب اسالمی اسـت. اسالم بـه جهت 

احتـرام و فضیلتـی کـه بـه علم قائل اسـت، برای صاحبـان اندیشـه و دانایی احتـرام زیادی 

قائـل شـده اسـت و آنـان را برتـر از خود علم دانسـته‌اند؛ زیرا معروف اسـت کـه »خیر من 

الخیـر فاعل الخیر«؛ یعنی برتر از کار خیر، انجام دهندۀ آن اسـت. از سـوی دیگر شـاگرد 

یـا متعلـم کـه از خرمـن اندیشـه و دانایـی معلـم بهره گرفته اسـت، مرهـون معلم و اسـتاد 

خـود اسـت. بـه این جهت گفته شـده اسـت کـه حق معلـم بالاتـر از حق والدین اسـت؛ 

زیـرا پـدر در حیات طبیعی انسـان، نقـش دارد؛ اما معلـم در حیات عقلانـی و روحانی او 

صاحـب نقـش اسـت. همان‌طـوری که حیـات عقلانـی مهم‌تـر از حیات طبیعی اسـت، 

نقش‌گـزاران حیـات عقلانـی، مهم‌تـر از نقش‌گـزاران حیـات طبیعـی هسـتند. )راغـب 

)36 اصفهانی،1412: 

امـام سـجاد)ع( می‌فرماینـد: »حـق راهنمـای دانشـی تـو ایـن اسـت کـه بـه وی تعظیم 

کنـی، مجلـس او را محتـرم شـماری، گوش خـود را خوب به سـخنان او بسـپاری، با تمام 

 متوجه 
ً
توجـه بـه او روی آوری، در وقـت فراگیـری علم بـه او کمک کنی که هوشـت کاملا

او و ذهنـت در حضـور او متمرکـز باشـد. دلـت را بـرای او پاکیـزه کـن بـا تـرک لذت‌هـا و 

خواهش‌هـای نفسـانی، چشـمت را به او روشـن گردان. بایـد بدانی که تو حامـل پیام علم 

1. عن إسحاق بن عبد العزیز و جمیل و زرارة عن أبی عبد الله)ع( قال: مما علم رسول الله ص فاطمة ع أن قال لها یا فاطمة من کان 
یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیکرم ضیفه. )دیلمی، 1408: 91(
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۝ و اندیشـهٔ او بـه افـراد جاهـل و نادان هسـتی، پـس باید به‌خوبی این مسـئولیت را از سـوی 

او ادا کنـی، خیانتـی در ادای امانـت او نکنی! بـرای انجام کاری که برعهـده گرفته‌ای، به پا 
خیـزی. هیـچ نیـروی حرکتی، جز نیـروی خداوند نیسـت«.1

در ایـن حدیـث، امام سـجاد)ع( برخی از حقوق معلم و آداب مناسـب متعلم نسـبت به 

معلـم را بیـان کرده اسـت. برخـی از ایـن آداب مربوط به جایـگاه معلم و احتـرام نهادن به 

او اسـت. برخـی دیگـرش آداب فراگیـری علم و مهارت‌هـای یادگیری اسـت. برخی دیگر 

آن، مربـوط بـه اخالق و آداب امانـت‌داری علم و اندیشـه اسـت کـه باید بـدون نقص، به 

نسـل بعدی منتقل شـود.

درهرصـورت بخشـی از ایـن آموزه‌هـا قابلیـت تعلیم بـه کـودکان را دارد؛ ماننـد تعظیم 

معلـم، احتـرام نهادن به جلسـه درس و مهارت‌هـای گـوش دادن و حواس‌جمعی در وقت 

درس اسـت. فرزنـد هفت‌سـاله به‌صـورت رسـمی در تعلیمـات الزامی باید شـرکت کند. 

هفـت سـالگی، سـن مکتـب و مدرسـه او اسـت. در ایـن سـن بایـد قابلیت‌هایـی چـون 

احتـرام نهـادن بـه معلـم و نیز اهتمـام دادن به جلسـه آمـوزش و درس را فرابگیـرد. والدین 

مسـئولیت دارنـد که فرزندانشـان را قبل از فرسـتادن به تعلیمـات الزامی و رسـمی، احترام 

بـه معلم را بـه او آموخته باشـند.

مناسـب اسـت والدیـن به‌صـورت خـاص فرزندانشـان را به‌صـورت مسـتقیم، رفتـار 

احترام‌آمیـز را یـاد بدهنـد. سالم کـردن، از جـای خـود بلنـد شـدن به اسـتقبال فـردی که 

مناسـب  آداب  از  بخشـی  کـردن  احوال‌پرسـی  و  می‌شـود، خوش‌آمدگویـی  خانـه  وارد 

اجتماعـی اسـت کـه درواقع نوعـی مهارت‌آمـوزی در روابـط اجتماعی نیز اسـت. مؤدب 

بـودن فرزنـد در روابـط اجتماعـی نشـان‌گر اهتمـام والدیـن بـه تربیـت اجتماعـی فرزنـد 

اسـت. از آن طـرف هرچـه فرزند ادب بیش‌تر داشـته باشـد، در برقـراری روابط بـا دیگران 

موفقیـت بیش‌تـری خواهـد داشـت. مناسـب اسـت آداب غذاخـوری، احترام بـه والدین، 

1؛ و أما حق سائسک بالعلم فالتعظیم له و التوقیر لمجلسه و حسن الاستماع إلیه و الإقبال علیه و المعونة له علی نفسک فیما لا 
غنی بک عنه من العلم بأن تفرغ له عقلک و تحضره فهمک و تزکی له قلبک و تجلی له بصرک بترک اللذات و نقص الشهوات و أن 
تعلم أنک فیما ألقی إلیک رسوله إلی من لقیک من أهل الجهل فلزمک حسن التأدیة عنه إلیهم و لا تخنه فی تأدیة رسالته و القیام 

بها عنه إذا تقلدتها و لا حول و لا قوة إلا بالله. )ابن شعبه حرانی، 1404: 260(
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معلـم و بـزرگان را برای فرزندان زیر هفت سـال تعلیم دهند. بخشـی دیگـر از ادب‌آموزی 

بـه حسـن خلـق و مـکارم اخلاقـی مربـوط اسـت کـه بـرای فرزنـدان بـالای هفـت سـال 

اختصـاص دارنـد و در جـای خـود بایـد بحث شـوند.

نتیجه‌گیری
بـا بررسـی منابـع دینـی، به دسـت آمـد کـه ادب‌آمـوزی فرزنـد، در هفت‌سـال اول، توجه 

بـه آداب سـاده اسـت. در اسالم ادب‌آمـوزی به فرزنـد اهمیـت زیـادی دارد، ادب‌آموزی 

از حقـوق اصلـی فرزنـد بـر والدین شـمرده شـده و  برتریـن هدیـه و صدقه و مایـهٔ آمرزش 

والدیـن اسـت. آمـوزش آداب به فرزنـدان در موضوعـات زیر اولویـت دارد:

چگونگـی رعایـت ادب در برابـر خـدا اولویـت اول را دارد؛ والدین مناسـب اسـت که 

بـرای کـودکان در هفت‌سـال اول، ذکـر مخصـوص توحیـد را یـاد بدهنـد؛ هم‌چنین ادب 

ابـراز محبـت بـه خداونـد را نیز تعلیـم بدهند.

 همین‌طـور رعایـت ادب و احتـرام بـه انبیای الهـی به‌ویـژه خاتم‌الانبیـاء)ص( در مرحلۀ 

بعـد قـرار دارد. در ایـن مـورد بایـد به فرزندانمـان درود فرسـتادن به حضرت محمـد)ص( را 

بیاموزیـم و هم‌چنیـن بـه آنـان ادب ابـراز محبـت به رسـول خـدا)ص( را بیاموزانیـم. اولیای 

الهـی، به‌ویـژه اهل‌بیـت)ع( آداب خاصـی دارند که آموختـن شـماری از آن آداب برای دوره 

کودکـی مناسـب اسـت. محبت بـه اهل‌بیت در منابع اسالمی از سـه جهت مهم شـمرده 

اسـت؛ اول مـزد رسـالت رسـول خداونـد)ص( اسـت. برتریـن وسـیلۀ تقـرب بـه خداونـد 

اسـت. نشـانۀ پاکـزادی و حلال‌زادگـی اسـت. پـس بهتریـن زمـان جـای دادن محبت این 

خانـدان پـاک در دوران کودکـی اول اسـت کـه فطـرت پـاک فرزندانمـان آلوده به دوسـتی 

افـراد غیر صالح نشـده اسـت.

احتـرام بـه والدیـن از اهمیـت زیـادی در اسالم برخـوردار اسـت و بـرای کـودکان در 

محورهـای سـاده ماننـد اظهـار قدردانـی از والدیـن، سالم بـر آنـان و بـا احترام ایسـتادن 

هنـگام ورد والدیـن، جلوتـر از والدیـن راه نرفتن و زودتر ننشسـتن و محترمانـه صدا کردن 

بخشـی از آدابـی کـه فرزنـدان در هفت‌سـال اول کودکـی می‌تواننـد بیاموزنـد.



93

   
۝

چگونگی ادب آموزی فرزند   














در هفت 



سال اول در منابع اسلام 
















   
۝ ادب در برابـر نعمت‌هـای الهی اهمیـت زیادی دارد؛ شـکرگزاری و تکریم نان و رعایت 

برخـی از آداب سـفره ماننـد دسـت شسـتن قبـل و بعد از غـذا خـوردن، بسـم‌الله گفتن و 

الحمدللـه گفتـن بخشـی از آداب سـاده بـرای تعلیم بـه کودکان اسـت. احترام بـه مهمان، 

ماننـد خوش‌آمدگویـی و چگونگـی تعامـل بـا خویشـان و بزرگ‌سـالان و نیـز یادگرفتـن 

ـم، از مراحـل دیگـر ادب‌آموزی فرزند اسـت کـه در ایـن تحقیق بر 
ّ
احتـرام نهـادن بـه معل

اسـاس آموزه‌هـای منابع اسالمی پرداخته شـده اسـت.
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روش ها و ابزارهای شیطان برای ممانعت 
از تربیت معنوی انسان

بر اساس آیات و روایات

دورانعلی محسنی )غفوری(1

چکیده
تربیت انسان‌های الهی و ایجاد جامعۀ معنوی، مطلوب خداوند بوده و برای تحقق این مهم، پیامبران خویش را همراه 
کتاب هدایت فرستاده است. این رسولان هم برای تربیت و اصلاح انسان‌ها سعی می‌کرده‌ند تا با عرضۀ تعالیم الهی، 
انسان معنوی و جامعۀ ارزشگرا به وجود بیاید. با توجه به مطلوبیت شکل‌گیری جامعه ارزش محور از جانب خداوند و 
ارائه عوامل تأثیر گذار در امر اصلاح و تربیت، این سؤال مطرح می‌شود که چرا افراد معنویت‌گرا و ارزش‌خواه در جامعه 
اندکند؟ و جامعۀ معنویت‌گرا محقق نشده است؟ در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، سعی شده که 
شیوه‌ها و ابزارهای شیطان را به عنوان یک نوع از انواع موانع در تربیت معنوی انسان بررسی شود. با مراجعه به آیات و 
روایات روشن می‌شود که شیطان به عنوان یک چالش و مانع عمده در مسیر فطرت الهی و تربیت معنوی قرار دارد که 
باشیوه‌های مختلف سعی می‌کند مانع رشد و توسعۀ معنویت در انسان و جوامع انسانی شود. هدف این نوشته بازتوجه 

به چالش جدی فراروی تربیت معنوی؛ یعنی شیطان و روش‌های او است.

کلیدواژه‌ها: شیطان، انسان، تربیت معنوی، موانع تربیت معنوی

................ 1
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مقدمه
ماهیت انسـان به گونهٔ سـامان یافته که رو به سـوی کمال دارد و اگر موانعی در مسـیر حرکت 

او نباشـد، بـه سـوی خیـر و سـعادت طـی مسـیر خواهـد نمـود. در آیه‌ای کـه به آیـۀ فطرت 

مشـهور اسـت، می‌فرماید: »پـس روی خود را متوجه آيين خالص پـروردگار کن! اين فطرتی 

اسـت کـه خداوند، انسـان‌ها را بـر آن آفريده اسـت، دگرگونـی در آفرينش الهی نيسـت. اين 

اسـت آيين اسـتوار، ولـي اکثـر مـردم نمی‌داننـد«. )روم:31( واژۀ فطرت به معنـای آفرینش، 

ـه بیـان شـده، نـوع خـاص آفرینش انسـان یعنی 
َ
ایجـاد وخلقـت اسـت و چـون بـر وزن فِعل

ویژگی‌هایـی خـاص خلقـت انسـان را افاده می‌کند. اسـتعمال آن در قرآن اشـاره به سرشـت 

انسـان اسـت کـه نوعی آمادگی و اسـتعداد خـاص و زمینه‌ای ویـژه در جهت خداشناسـی و 

گرایـش و قبـول و تسـلیم در برابر دین و دسـتورات آسـمانی و زمینۀ تربیت معنوی می‌باشـد.

طبـق آیـۀ فـوق، میل بـه امور نیکـو و اعمال حسـن در فطـرت انسـان تعبیه شـده و نوع 

گرایـش و تمایـل بـه معنویت در ذات او قرار گرفته اسـت. این قافلـه از روز ازل رو به کمال 

دارد و بـه سـوی عالـم معنا درحرکت اسـت. مولوی می‌سـراید:

بـــودمیـــل روحـــت چون ســـوی بـــالا بود جـــا  آن  مرجعـــت  تزایـــد  در 

الآفلیـــنور نگون ســـاری ســـرت ســـوی زمین  یحـــب  لا  حـــق  افلـــی 

)مولوی، دفتردوم، 1386: 1815-1814(

سـخن در این اسـت که علـی رغم چنین مایـه و پایـۀ فضیلت‌گرا و معنویت‌خـواه، چرا 

انسـان زمیـن گیر شـده و از مقصـد و مقصود خویش باز مانده اسـت؟ چه عواملی سـبب 

شـده کـه او نتوانـد بـه قلۀ کمال صعـود کند و در کسـب فضیلت و معنویت توفیقی داشـته 

باشـد؟ عوامـل زیـادی وجـود دارد کـه مانع جریـان حرکـت اسـتکمالی و متعالی انسـان 

شـده و سـبب می‌شـود کـه انسـان خداگـرا و معنویت‌طلب، از شـکوفایی و رشـد و تعالی 

چندانـی برخـوردار نشـود. یکی از این عوامل و موانع رشـد، شـیطان اسـت. موجودی که 

قسـم خـورده تـا انسـان را از کمال بـاز دارد. در این امر او بـا و شـیوه‌ها و روش‌های زیادی 

اقـدام بـه تباهی انسـان می‌کند. 
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۝ بحث شـیطان به عنوان دشـمن قسـم خورده انسـان از بحث‌های همزاد خلقت انسـان 

از سـوی خداوند و عدم متابعت شـیطان از سـجده بر انسـان مطرح شـده اسـت. از همان 

زمانـی که شـیطان حاضر نشـد فرمـان الهـی را در این خصـوص متابعت نماید سـرانجام 

ـک رَجِیم«  إِنَّ
َ
ـرُجْ مِنْهـا ف

ْ
اخ
َ
 ف
َ
بـه دلیـل همیـن نافرمانـی از دربـار الهـی رانـده شـد. »قـال

)حجـر:34( و پـس از آن قسـم یـاد کـرد کـه در امـر گمراهـی انسـان و دور نمـودن او از 

جْمَعین«. 
َ
هُـمْ أ ینَّ وِ

ْ
غ
ُ َ
تِـکل  بِعِزَّ

َ
 ف
َ
ارزش‌هـای معنـوی هرگـز از پای نخواهد نشسـت. »قـال

)حجـر: 39( مفسـرین ذیـل تفسـیر آیات مربـوط به شـیطان بحث‌هایـی ارائـه نموده‌اند؛ 

امـا تـا آنجایـی کـه نگارنده جسـتجو نمـود به ایـن نتیجه رسـید که بـا رویکرد آموزشـی و 

از زاویـه تعلیـم و تربیـت معنـوی به این موضوع، پژوهشـی صـورت نگرفته اسـت. در این 

مقـال، همیـن شـیوه‌های شـیطان در ممانعـت از تربیت معنوی انسـان تبیین خواهد شـد.

1. مفهوم شناسی
1-1. تربیت

تربیـت در لغـت از مـاده »ربـا« به معنـی زاد و نمـو؛ افزایش یافـت، نموّ کرد، گرفته شـده 

 و 
ً
اسـت. )طریحـی، ۲: ۱۳۸-۱۳۹( در لسـان العرب، می‌نویسـد: »ربا الشـیئ یربـو ربوا

ربـاءً: ای زاد و نمـا. )ابن منظـور، ۱۴: ۳۰۴(

2-1.تربیت معنوی

منظـور از معنویـت در این نوشـته، همان خدا محوری، وارسـتگی و آخرت‌گرایی اسـت و 

هـدف تربیـت معنوی و الهـی نیز هدایـت جامعه به یکتا پرسـتی، وارسـتگی، بندگی خدا 

و آخرت‌گرایـی اسـت. از اهـداف اصلـی خلقت الهی این اسـت که انسـان بـه معنویت و 

 
َّ
قـتُ ٱلجِنَّ وَٱلِإنـسَ إِل

َ
ل
َ
بندگـی خدا دسـت یابد؛ چنانکـه خداونـدن می‌فرمایـد: »وَمَا خ

ونِ«. )زاریات: 56(
ُ
لِیعبُـد

3-1.شیطان

برخـی معتقدنـد که شـیطان از »شـطن شـطونا« گرفته شـده و به معنای دور شـدن اسـت. 

وجـه تسـمیۀ آن ایـن اسـت کـه او از درگاه الهی دور شـده اسـت؛ امـا برخـی معتقدند که 
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نـون شـیطان زایـد بـوده و از ریشـه »شـاط یشـیط« بـه معنـای هلاکـت یا شـدت غضب 

اسـت. ایـن کلمـه در قـرآن به صورت مفـرد و جمع آمده اسـت. )دسـت داده، 1377: 3( 

بـرای شـیطان اسـامی و صفاتـی متعـدد ذکر شـده که ابلیـس، وسـواس، رجیـم، عزازیل، 

حـارث، صاغـر، مدمـور، مذمـوم، عفریـت و... از جملـه اوصـاف او اسـت. بـا توجـه به 

فعالیـت و کارهایـی کـه انجام می‌دهـد، دارای یک صفتـی مرتبط با همان فعالیتش اسـت 

کـه بیشـتر بـرای گمراه سـازی انسـان، بـه کار می‌گیرد.

2. روش‌های شیطان در ممانعت از تربیت معنوی
شـیطان بـرای ممانعـت از رشـد تکاملـی انسـان، از شـیوه‌های مختلـف و روش‌هـای 

گوناگونـی اسـتفاده می‌کنـد، بـرای هرکسـی حیلـه‌ای و بـرای هـر شـخصی متناسـب بـا 

موقعیـت و شـخصیت وی دامـی می‌گسـتراند. شـیوه‌های کـه موجـب می‌شـود شـمع 

فطـرت الهـی انسـان در وجـود او خامـوش گردیـده و بُعـد معنـوی و روحانـی او ظهـور 

چندانـی نداشـته باشـد و بـه جـای آن جنبـۀ حیوانـی‌اش نمـود بیشـتری یافتـه و در منـش 

و رفتـار خویـش برخالف جهان‌بینـی خویـش عمل نمایـد. در اعتقـاد، خداباور اسـت؛ 

امـا در عمـل مشـرکانه رفتـار می‌کنـد. سـاحت شـناختی‌اش مملـو از اطلاعـات دینـی و 

دسـتورات شـرعی اسـت؛ امـا سـاحت رفتـاری‌اش تهـی از عمـل متدینانه. اینـک به چند 

روش شـیطان اشـاره می‌نماییـم کـه بـه نظر می‌رسـد در ایجاد چالـش بین اندیشـه و عمل 

مؤمـن، تأثیرهـا فراوانی داشـته باشـد:

1-2. تحریک به معاصی

 شـیطان همـواره انسـان را بـه گنـاه و معصیـت تحریک و تشـویق می‌کنـد. امام صـادق)ع( 

ک یزْجُرُهُ عَنْهَا؛ شـیطان به معاصی دسـتور 
َ
مَل
ْ
مَعَاصِی وَ ال

ْ
مُـرُهُ بِال

ْ
انُ یأ

َ
ـیط

ّ
می‌فرمایـد: »الش

می‌دهـد؛ امـا مَلک از آن باز مـی‌دارد«. )کلینی، 1407، 2: 267( نویسـندۀ کتاب »آداب 

راز و نیـاز بـه درگاه بـی نیاز« در این باره می‌نویسـد: »شـیطان، خیالاتی باطل را در انسـان 

ایجـاد می‌کنـد یـا تسـویلات و نیرنگ‌های شـیطانی که باعـث ارتکاب معاصی می‌شـود، 

در مخیلۀ انسـان به وجـود می‌آورد«. )نائیجـی، 1381: 356(
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۝ 2-2. تحریک نفس اماره

نفـس امـاره آن نفسـی اسـت کـه به زشـتی عـادت دارد و انسـان را بـه بدی و فسـاد دعوت 

می‌کنـد. از چنیـن نفسـی در قـرآن تعبیـر به نفس »اماره به سـوء« شـده اسـت. شـیطان از 

ایـن نقطـه ضعـف انسـان کـه همیشـه در مقـام تأمیـن لذت‌هـا و شـهوت‌ها اسـت، برای 

گمراهـی او اسـتفاده می‌کنـد. برخـی در ایـن خصوص می‌نویسـد:

شـیطان با سـپاه سـواره و پیاده‌اش بر انسـان یـورش می‌بـرد و از هر طرف راه‌هـای خیر و 

سـعادت را بـر رویـش می‌بنـدد و از طرفی در طبیعت انسـان حالت پذیرش این وسوسـه‌ها 

اسـت و بالطبـع گرایشـی به طـرف این امور پسـت و لذائذ حیوانـی دارد. در نتیجه چه بسـا 

می‌شـود کـه شـیطان تسـلط کامل بر انسـان یافتـه و او را از ایـن تصمیمات بازمـی‌دارد و از 

سـعادت و کمال انسـانی محرومش می‌سـازد. )طباطبایی، 1374، 2: 235( 

مولـوی در ارتبـاط نفس اماره و شـیطان معتقد اسـت که شـیطان و نفس امـاره هر دو از 

یک قماشـند و همین دو دشـمن حسـود آدم بودند که موجب بدبختی او شـدند:

حاســـدینفس و شـــیطان بـــوده ز اول واحدی  و  عـــدو  را  آدم  بـــوده 

)مثنوی، دفترسوم /3197(

در جـای دیگـر نیـز بـه همین موضوع اشـاره نمـوده می‌گوید نفـس و شـیطان، دو روی 

یـک سـکه هسـتند؛ چنانکـه عقـل و فرشـته درواقـع یکـی بودنـد، ولـی به خاطـر بعضی 

حکمت‌هـا در دو صـورت تجلـی نموده‌انـد. لـذا مواظـب باش که چنین دشـمنی در سِـر 

و نهـان خانـۀ وجـودت مخفـی اسـت که تالش می‌کنـد بر عقلـت چیـره شـود و مانع از 

عملکـرد آن گردد: 

در دو صـــورت خویـــش را بنموده‌انـــدنفس و شـــیطان هر دو یک تـــن بوده‌اند 

بهـــر حکمتهـــاش دو صورت شـــدندچون فرشـــته و عقل کایشـــان یک بدند 

مانع عقل اســـت و خصم جـــان و کیشدشـــمنی داری چنیـــن در ســـرّ خویش 

سوســـمار  چون  کند  حملـــه  نفس  بـــه ســـوراخی گریـــزد در فراریک  پـــس 

)مثنوی، دفتر سوم/4053(
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3-2. سماجت شیطان

 علامه مجلسـی در بحار بعد از تعریف کلمۀ شـیطان از رسـول مکرم اسالم)ص(، حدیثی 

نقل می‌کنـد که حضـرت فرمود:

اوٍ 
َ
نْسَـانُ غ ِ

ْ
تِـه... وَ ال

َ
ظ
َ
یـهِ فِـی نَوْمِهِ وَ یق

َ
 وَ یوَسْـوِسُ إِل

َ
عَبْـد

ْ
 یرَاقِـبُ ال

ُ
 یـزَال

َ
انَل 

َ
ـیط

َّ
إِنَّ الش

بِـهِ؛ شـیطان همـواره در 
ْ
ل
َ
ـی ق

َ
یصِیـرُ إِل

َ
نِـهِ ف

ُ
ذ
ُ
ـی بَاطِـنِ أ

َ
مَـهُ وَ وَسْوَاسَـهُ إِل

َ
 کل

ُ
یوصِـل

َ
 ف
ٌ
افِـل

َ
غ

تعقیـب بنـده اسـت و در همۀ حـالات در بیـداری و خواب به وسوسـۀ او می‌پـردازد، ولی 

انسـان غافل اسـت. وسوسـۀ او تا باطن گوشـش می‌رسد و سـرانجام وارد قلب شـده از آنِ 

او می‌گـردد. )مجلسـی، 1404، 60: 268(

4-2.ممانعت از عمل خیر

یکـی از عواملـی کـه موجـب کمال انسـان و سـبب تقـرب او بـه خداوند می‌گـردد، انجام 

دادن کارهـای خـوب و پسـندیده اسـت. این نکتـه در قرآن مـورد توجه و تأکید بوده اسـت 
ـیئاتِ«.  هِبْـنَ السَّ

ْ
حَسَـناتِ یذ

ْ
کـه کارهـای خـوب، کارهـای بـد را از بیـن می‌بـرد. »اِنَّ ال

)هـود: 114( شـیطان کـه کارکـرد عمل خـوب را بـه خوبی می‌داند، سـعی می‌کنـد کاری 

کنـد کـه انسـان‌های مؤمـن اقدام بـه کارهای خـوب و شایسـته ننمایـد. او در این مسـیر تا 

می‌توانـد سـنگ انـدازی و مانع‌تراشـی نمایـد تـا عمل کـه مقرب بـه خدای متعال اسـت، 

توسـط مؤمـن انجام نشـود. امـام باقـر)ع( می‌فرماید:

رَة؛ 
ْ
انِ فِیـهِ نَظ

َ
ـیط

َّ
إِنَّ لِلش

َ
خِیرٌ ف

ْ
أ
َ
ـی‌ءٍ فِیـهِ ت

َ
 ش
َّ
إِنَّ کل

َ
ـهُ ف

ْ
ل یعَجِّ

ْ
ل
َ
یـرِ ف

َ
خ
ْ
ـی‌ءٍ مِنَ ال

َ
مَـنْ هَـمَّ بِش

هرکـس کار خیـری در نظـر گرفـت، در انجـام آن بایـد شـتاب کند؛ زیـرا در هـر کاری که 

تأخیـر افتـد، شـیطان در آن اندیشـه می‌کنـد تـا آدمـی را منصرف سـازد. )کلینـی، 1407، 

 )143 :2

جالـب اسـت کـه خود شـیطان به این عمل زشـت اعتراف نموده اسـت و در سفارشـی 

به حضـرت موسـی)ع( می‌گوید: 

ی  صْحَابِی حَتَّ
َ
ةٍ کنْتُ صَاحِبَـهُ دُونَ أ

َ
ق
َ
 بِصَد

ُ
عَبْـد

ْ
ا هَمَّ ال

َ
ـإِذ
َ
امْضِهَا ف

َ
ـةٍ ف

َ
ق
َ
ا هَمَمْـتَ بِصَد

َ
وَ إِذ

 بَینَـهُ وَ بَینَهَـا؛ هـرگاه بـرای صدقـه دادن تصمیـم گرفتـی انجـام ده؛ زیـرا همیـن که 
َ
حُـول

َ
أ

بنـده‌ای بـرای صدقـه تصمیم گرفت، من وارد عمل می‌شـوم تـا بین او و صدقه مانع شـوم. 



103

   
۝

روش ها    





 ابزارهایو





شیطان برای ممانعت از 












تربیت معن 





ی انسانو





   

۝ )مجلسـی، 1404، 69: 197(

 شـیطان می‌دانـد کـه مـال دنیـا بـرای انسـان از محبوبیـت خاصـی برخـوردار اسـت. 

 وارد عمـل شـده و انسـان را 
ً
وقتـی در کار خیـر پـای امـور مالـی بـه میـان بیایـد، سـریعا

از فقـر و تنگدسـتی می‌ترسـاند و جرئـت انفـاق مـال و سـهم گیـری در امور خداپسـندانه 

ـیطانُ 
َّ
را از او می‌گیـرد. قـرآن کریـم از ایـن شـیوۀ شـیطان پـرده برداشـته می‌فرمایـد: »الش

حْشـاء« )بقـره: 268( از آینده‌نگـری، عـدم شـغل مناسـب، 
َ
ف
ْ
مُرُکـمْ بِال

ْ
ـرَ وَ یأ

ْ
ق
َ
ف
ْ
کـمُ ال

ُ
یعِد

درآمـد خـوب و در فکـر آینـده بچه‌هـا بـودن از چیزهـای اسـت کـه شـیطان با وسوسـه‌ها 

و دسیسـه‌ها تالش می‌کنـد دل او را خالـی کنـد و از سـهم‌گیری در امـور خیـر بـاز دارد.

5-2. رام کردن تدریجی نفس

یکـی از شـیوه‌های کـه سـبب می‌شـود فطـرت انسـانی از مسـیر خـود منحرف شـود، رام 

شـدن آن در یـک فرایند اسـت. شـیطان از این شـیوه به خوبی اسـتفاده می‌کنـد. او متوجه 

اسـت کـه بـه یکبـاره نمی‌توان کسـی را منقـاد و مطیـع خویش سـاخت، بلکه بایـد قدم به 

قـدم او را بـه انحـراف کشـاند. علامـه طباطبایـی ذیل تفسـیر آیـه 30 سـورۀ مائـده بعد از 

عَت« می‌نویسـد:  وَّ
َ
مفهـوم شناسـی »ط

کلمـۀ »طوعـت« از آنجـا کـه از مصـدر »تطویـع« اسـت، دلالـت بـر تدریـج دارد؛ 

چنانکـه ایـن مـاده وقتـی به بـاب »افعـال« مـی‌رود، یکبارگـی را می‌رسـاند. پـس اطاعت 

بـه معنـای یکبـاره فرمـان بـردن اسـت؛ چنانکـه در غالـب واژه‌هـا و ماده‌های افعـال باب 

افعـال و تفعیـل ایـن دو دلالـت را دارنـد؛ یعنی بـاب افعـال یکبارگی و بـاب تفعیل تدریج 

را می‌رسـاند. پـس در آیـۀ شـریفه تطویـع نفـس، به این معنا اسـت کـه نفس بـه تدریج به 

وسـیلۀ وسوسـه‌های پـی در پـی و تصمیم‌هـای متوالی بـه انجام عمـل نزدیک می‌شـود تا 

در آخـر منقـاد آن فعل شـده و بـه طور کامـل اطاعتش از آن فعـل تمام شـود. )طباطبایی، 

 )498 :5 ،1374

ایـن موضـوع در بیـان حضـرت یوسـف صریح‌تر و روشـن‌تر دیـده می‌شـود. حضرت 

بـا صراحـت اظهار مـی‌دارد کـه در به هـم زدن رابطۀ برادری، شـیطان نقش کلیدی داشـته 

وَتِی«. )یوسـف: 
ْ
ـیطانُ بَینِـی وَ بَیـنَ إِخ

َّ
 الش

َ
نْ نَزَغ

َ
وِ مِـنْ بَعْـدِ أ

ْ
بَد
ْ
اسـت: »جـاءَ بِکـمْ مِـنَ ال
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100( بـا توجـه بـه اینکـه »نـزغ« بـه معنـای وارد شـدن در کاری بـه قصد فسـاد و افسـاد 

اسـت، دلیـل بر این اسـت کـه وسوسـه‌های شـیطانی در این گونـه ماجراها همیشـه نقش 

مهمـی دارد. در جریـان اقدام برادر کشـی از سـوی فرزنـدان آدم، مراحـل و فرایند طولانی 

طـی شـد تـا قابیـل از مسـیر فطـرت الهـی خـارج شـد و در مسـیر انحـراف قـرار گرفت. 

صاحـب تفسـیر نمونه می‌نویسـد:

خیـه« چنیـن اسـتفاده می‌شـود کـه بعـد از قبولی 
َ
 أ
َ
تْـل

َ
سُـهُ ق

ْ
ـهُ نَف

َ
عَـتْ ل وَّ

َ
ط
َ
 از جملـه »ف

عمـل »هابیـل«، طوفانـی در دل »قابیـل« بـه وجـود آمـد از یـک سـو آتـش حسـد هر دم 

در دل او زبانـه می‌کشـید و او را بـه انتقام‌جویـی دعـوت می‌کـرد و از سـوی دیگـر عاطفـۀ 

بـرادری و عاطفـه انسـانی و تنفـر ذاتی از گنـاه و ظلم و بیدادگـری و قتل نفـس، او را از این 

جنایـت باز می‌داشـت، ولی سـرانجام نفس سـرکش آهسـته آهسـته بـر عوامل بـاز دارنده 

گاه او را رام کرده به زنجیر کشـید و برای کشـتن بـرادر آماده  چیـره شـد و و جـدان بیـدار و آ

سـاخت. جملـۀ »طوعـت« در عیـن کوتاهی اشـاره‌ای پر معنی بـه همۀ این‌ها اسـت؛ زیرا 

می‌دانیـم کـه رام کـردن چیـزی در یـک لحظـه صـورت نمی‌گیرد، بلکـه به طـور تدریجی 

و پـس از کشـمکش‌هایی صـورت می‌گیـرد. )مـکارم شـیرازی، 1374، 4: 350_351(

6-2. محبت سوزی و دشمن سازی مداوم

 الفـت و مهربانـی بین اهل ایمان، مورد عنایت خاص خداوند اسـت. دین اسالم نسـبت 

کیـد بسـیار دارد. رسـولان الهـی و اولیـای  بـه وحـدت و محبـت میـان امـت اسالمی تأ

خداونـد بـرای ایجـاد الفت و محبـت و همبسـتگی اجتماعی تالش زیـادی نمودند. این 

موضـوع مطلـوب الهی اسـت؛ اما شـیطان موجود سـتیزه‌جو و دشمن‌سـاز و عداوت‌طلب 

 
ُ
ما یرید میـان بـرادران مؤمن اسـت. خداونـد دربارۀ ایـن حقیقت، در قـرآن می‌فرمایـد: »إِنَّ

هِ 
َّ
کمْ عَـنْ ذِکرِ الل

َّ
مَیسِـرِ وَ یصُد

ْ
مْرِ وَ ال

َ
خ
ْ
ضاءَ فِـی ال

ْ
بَغ
ْ
عَـداوَةَ وَ ال

ْ
نْ یوقِـعَ بَینَکـمُ ال

َ
ـیطانُ أ

َّ
الش

نْتُـمْ مُنْتَهُـون« )مائـده: 91( بغضـاء ضـد محبـت اسـت و »صد« به 
َ
 أ
ْ
هَـل

َ
الةِ ف وَ عَـنِ الصَّ

معنـای گردانیـدن راه اسـت بـر کسـی و یـا چیـزی. »انتهـا« هـم به معنـای پذیرفتـن نهی 

اسـت و هـم بـه معنای ضـد ابتدا.

علامه طباطبایی در تفسیر آیه می‌نویسد: 
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۝ ـیطانِ« برای 
َّ
ـیطانِ« یـا »رِجْسٌ مِـنْ عَمَلِ الش

َّ
سـیاق ایـن آیه بیان جملـه »مِنْ عَمَلِ الش

ایـن اسـت که شـیطان هیـچ غرضـی از این اعمـال خود یعنـی خمر و میسـر نـدارد، مگر 

ایجـاد عـداوت و بغـض بین شـما و اینکه به این وسـیله شـما را بـه تجاوز از حـدود خدا و 

دشـمنی بـا یکدیگـر وادار کند. در نتیجه به وسـیلۀ همین شـراب و قمار و انصـاب و ازلام 

شـما را از ذکـر خدا و نماز باز بـدارد. )طباطبایـی، 1374، 6: 181( 

صاحـب تفسـیر »نور« با کمـک قواعد ادبی در تفسـیر ذیل آیه می‌نویسـد: »تحریکات 

ـیطانُ« )فعل مضارع، رمز دوام و اسـتمرار اسـت«. 
َّ
 الش

ُ
مـا یرِید شـیطان دائمی اسـت. »إِنَّ

)قرائتی 1383، 3: 162( 

امام باقر)ع( می‌فرماید: 

شـیطان میـان مؤمنـان دشـمنی می‌اندازد. تا شـخص از دینش برنگشـته، او به دشـمنی 

خـود ادامـه می‌دهـد. پـس اگر از دینـش برگشـت، ابلیس بر زمین بر پشـت دراز می‌کشـد 

و بـا خوشـحالی کار را پایـان یافتـه تلقـی می‌کنـد و می‌گویـد بـه هدفـم رسـیدم. پس ای 

گـروه مؤمنـان با همدیگر الفت داشـته باشـید. )کلینـی، 1407، 2: 345( 

7-2. بزرگ‌پنداری خود و عمل خود

یکـی از کارهـای شـیطان و شـیوه‌هایی که بـرای انحراف مسـیر فطرت الهی مورد اسـتفاده 

قـرار می‌گیـرد، بزرگ‌پنـداری خـود و عمـل انسـان اسـت. شـیطان تالش می‌کنـد تـا از 

مسـیری کـه برای انسـان و شـخصیت او مناسـب و سـازگاری دارد، وارد عمل گـردد و این 

پنـدار را بـرای انسـان القا کند کـه او از دیگران بزرگ‌تر و از هر نظر شـاخص اسـت. گاهی 

هـم کاری را کـه انسـان انجـام داده اسـت، در نظـرش بزرگ و برجسـته جلـوه می‌دهد. در 

چنیـن وضعیـت روانـی وقتـی قرار گرفـت زمینۀ تسـلط بیشـتری بـرای نفوذ شـیطان آماده 

می‌شـود. در روایتـی آمـده اسـت کـه حضرت موسـی)ع( از شـیطان ملعـون سـؤال کرد که 

ط پیـدا خواهی 
ّ
مـرا خبـر بـده بـه آن گناهی کـه هـرگاه از فرزند آدم سـر زنـد، تو بر او تسـل

کـرد؟ شـیطان گفـت: وقتـی کـه از خـودش خوشـش آید و بـه نظـر عُجـب و خودبینی در 

خـود بنگـرد، عمـل خـود را بزرگ شـمارد، صدقـه‌ای کـه داده در نظـر او جلوه کنـد و گناه 

ط خواهم شـد. )دیلمـی، 1376: 201( 
ّ
خـود را از نظـر ببـرد. در این هنـگام بر او مسـل
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ایـن وضعیـت در شـکل‌های متفـاوت و گوناگـون، خود را نشـان می‌دهـد. گاهی عمل 

او در نظـرش زیبـا و خـوب جلوه می‌کنـد و از این طریق در انسـان احسـاس منت گذاری 

بـه خـدا ایجـاد می‌شـود. گاهـی شـیطان عمـل نسـان را بیـش از حـد در نظـرش بـزرگ 

می‌کنـد و ایـن حـس بزرگ‌پنداری خود و عمل، سـرآغاز انحراف و سـقوط در دام شـیطان 

خواهـد بـود. شـیطان نیـز از همیـن احسـاس در دام هلاکـت افتاد. ایـن حقیقـت را قرآن 

تَنی مِنْ 
ْ
ق
َ
ل
َ
یـرٌ مِنْـهُ خ

َ
نَا خ

َ
 أ
َ
ک قـال

ُ
مَرْت
َ
 أ
ْ
 إِذ
َ
سْـجُد

َ
 ت
َّ
لا
َ
 مـا مَنَعَـک أ

َ
چنیـن بیـان می‌کنـد: »قـال

تَـهُ مِـنْ طیـنٍ«. )اعـراف:12( از موانع بزرگ شـکوفایی فطرت، گرفتار شـدن در 
ْ
ق
َ
ل
َ
نـارٍ وَ خ

دام خودبینـی اسـت. انسـانی که خواهش‌های نفسـانی او جلو بینش و گرایـش او را بگیرد، 

سـرانجام در مسـیر انحـراف قرار خواهـد گرفت.

8-2. ممانعت از بازگشت به معنویت

یکـی از سیاسـت شـیطان، در گنـاه نگه‌داشـتن مؤمن اسـت. او همواره می‌کوشـد تا مؤمن 

را سـرگرم بازی‌هـای دنیـوی سـازد. ممکـن اسـت فطـرت الهـی بـه او تذکـر بدهـد؛ امـا 

شـیطان می‌گویـد هنـوز فرصـت توبـه داری حالا مشـغول باش. امـام علـی)ع( می‌فرماید:

و یمنّیـه التّوبـة لیسـوّفها، إذا هجمـت منیتـه علیـه أغفل ما یکـون عنها؛ شـیطان توبه را 

بـه صـورت آرزویـی در مـی‌آورد تـا انسـان بـرای انجـام آن امـروز و فـردا کند تا آنـگاه که 

مرگـش فرا رسـد، بـه طور کامـل از آن غافل شـود. )ابـن ابـی الحدیـد، 1404، 5: 146(

با نازل شـدن آیۀ 135 آل عمران، شـیطان در فکر شـیوۀ جدیدی افتاد. بسـیار اندیشـید؛ 

امـا بـه طرفنـد تـازه‌ای نرسـید. همـکاران خـود را جمـع کـرد و از آن‌هـا کمک خواسـت. 

هـر یـک از همـکاران طرحـی پیشـنهاد می‌کـرد؛ امـا مـورد پسـند شـیطان واقع نمی‌شـد 

تـا »وسـواس‌خناس« گفـت ایـن کار را بـه مـن واگـذار کـن. پرسـید چـه طـرح و پلانـی 

داری؟ گفـت: بـه آنـان وعده می‌دهم، آرزومندشـان می‌کنـم تا خطا کنند و چـون در خطا 

شـدند، اسـتغفار را از یادشـان می‌برم. شـیطان هم بـه او مأموریت داد. )مجلسـی،1407 

، 36: 197( تأخیـر در توبـه و بازگشـت و بـه انحـراف نگه‌داشـتن فطرت الهی و مشـی در 

مسـیر عصیـان و بقـا در گنـاه، یکـی دگـر از تکنیک‌هـای خطـر ناک شـیطان برای انسـان 

است.
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۝ 9-2. شبهه‌افگنی

 یکـی از روش‌هـای دیگر شـیطان شـبهه‌افگنی اسـت ایجاد شـبهه و به دنبال متشـابه رفتن 

و بـه محکـم ارجـاع نـدادن، از عملکردهـای نظـری و فکـری ابلیس اسـت کـه آن را برای 

انسـان القـا می‌کنـد. او نخسـت انسـان‌ها را بـه بدفهمـی وادار می‌کند و سـپس بـه جدال 

باطـل می‌کشـاند )جـوادی آملـی، 1374، 8: 343( شـیطان مبـدع شـبهه اسـت، اولیـن 

بـار در مقابـل خداونـد شـبهه ایجاد کـرد و برای توجیه سـرپیچی خـود از فرمـان الهی، به 

محاجـه پرداخـت و از برتـری آتش نسـبت به خـاک گفت تا سـخن از برتری خود نسـبت 

بـه آدم، به میان کشـیده باشـد.

10-2. گسترش فساد و فحشا 

اشـاعۀ کارهـای ناپسـند و ضـد اخلاقـی یکـی دیگـر از روش‌هـای اسـت کـه شـیطان از 

آن بـرای انحـراف و آلودگـی فطـرت انسـانی اسـتفاده می‌کنـد. فحشـا می‌توانـد مصادیق 

متعددی داشـته باشـد؛ شـراب خـواری و دعـوت به کار شـنیع لـواط، غنـا و... از کارهای 

اسـت کـه در آیات و روایات به عنوان فحشـا اشـاره شـده اسـت. ایـن روش نیـز از آیات و 

می‌شـود: اسـتفاده  روایات 

هُ  إِنَّ
َ
ـیطانِ ف

َّ
ـواتِ الش

ُ
ط
ُ
بِـعْ خ ـیطانِ وَ مَـنْ یتَّ

َّ
ـواتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُـوا خ تَّ

َ
ذیـنَ آمَنُـوا لا ت

َّ
یهَـا ال

َ
یـا أ

مُنْکـر«؛ )نور: 21( ای کسـانی کـه ايمان آورده‌ايد! از گام‌های شـيطان 
ْ
حْشـاءِ وَ ال

َ
ف
ْ
مُـرُ بِال

ْ
یأ

پيـروی نکنيـد! هـر کس پيرو شـيطان شـود )گمراهش می‌سـازد؛ زيرا( او به فحشـا و منکر 

می‌دهد. فرمـان 

نویسنده تفسیر نمونه می‌نویسد: 

هرگـز یـک انسـان پاک‌دامـن و با ایمـان را نمی‌شـود یک مرتبـه در آغوش فسـاد پرتاب 

کـرد، بلکـه گام به گام این راه را می‌سـپرد. گام اول معاشـرت و دوسـتی با آلودگان اسـت و 

گام دوم شـرکت در مجلس آن‌ها. گام سـوم فکر گناه اسـت و گام چهارم ارتکاب مصادیق 

مشـکوک و شـبهات. گام پنجـم انجـام گناهـان صغیـره اسـت و بالاخـره در گام‌هـای بعد 

گرفتـار بدتریـن کبائـر می‌شـود. درسـت بـه کسـی می‌ماند کـه زمـام خویش را به دسـت 

جنایتـکاری سـپرده و او را گام بـه گام بـه سـوی پرتگاه می‌برد تا سـقوط کند و نابـود گردد. 
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این اسـت خطوات شـیطان. )مـکارم شـیرازی، 1374، 14: 413(

11-2. ترغیب به پیروی از سنت‌های گذشته

 یکـی از روش‌هـای شـیطان ترغیـب نمـودن مـردم بـه تمسـک و چسـبیدن به سـنت‌های 

قومـی و قبیلوی گذشـته اسـت. شـیطان از این روش بـرای ممانعت از آیین تـازه و هدایتگر 

اسـتفاده می‌کنـد و بـا نیرنـگ، آداب قدیمـی را مهـم جلـوه می‌دهـد و شکسـتن آن را گناه 

نـا بخشـودنی تلقـی می‌کنـد. قـرآن کریم از ایـن روش شـیطان پـرده برداشـته می‌فرماید:

ـوْ کانَ 
َ
 وَ ل
َ
یـهِ آباءَنـا أ

َ
نـا عَل

ْ
بِـعُ مـا وَجَد  نَتَّ

ْ
ـوا بَـل

ُ
ـهُ قال

َّ
 الل

َ
نْـزَل

َ
بِعُـوا مـا أ

َّ
هُـمُ ات

َ
 ل
َ
وَ إِذا قیـل

ـعیر؛ )لقمـای:21( و هنگامـی کـه به آنان گفته شـود  عُوهُـمْ إِلـی عَـذابِ السَّ
ْ
ـیطانُ ید

َّ
الش

از آنچـه خـدا نـازل کـرده پيـروی کنيـد، می‌گويند: نـه، مـا از چيـزی پيـروی می‌کنيم که 

پـدران خـود را بـر آني افتيـم! آيـا حتـی اگر شـيطان آنـان را دعوت به عـذاب آتـش فروزان 

کنـد )بـاز هـم تبعيـت می‌کنند(؟

در حقیقـت قـرآن در اینجا پوشـش پیروی از سـنت نیـاکان را که ظاهـری فریبنده دارد، 

کنـار می‌زنـد و چهـرۀ واقعـی عمـل آن‌هـا را کـه همـان پیـروی از شـیطان در مسـیر آتش 

دوزخ و جهنـم اسـت، آشـکار می‌سـازد. آری رهبـری شـیطان بـه تنهایـی کافی اسـت که 

انسـان بـا آن مخالفـت کنـد، هرچنـد در لفافه‌هـای دعـوت بـه سـوی حـق بوده باشـد که 

 یـک پوشـش انحرافـی اسـت و دعـوت بـه سـوی آتـش دوزخ نیز بـه تنهایـی برای 
ً
مسـلما

مخالفـت کافـی اسـت هرچند دعوت کننـده مجهول‌الحال باشـد. حال اگر دعـوت کننده 

شـیطان و دعوتـش بـه سـوی آتـش افروختـۀ جهنم باشـد، تکلیف روشـن اسـت. )مکارم 

شـیرازی، 1374، 17: 67( 

12-2. ایجاد حزن و افسردگی در جوامع بشری

روش دیگـر شـیطان این اسـت کـه در میـان مردم بـا نجواهـای فریبکارانه، فضـای جامعه 

را نامطلـوب جلـوه دهـد، در دل مـردم انـدوه و حـزن و افسـردگی ایجـاد کنـد، از جامعـۀ 

سـرزنده و شـاداب، جامعـۀ افسـرده و ماتم زده بسـازد. قـرآن در این خصـوص می‌فرماید:

ذینَ آمَنُـوا؛ )مجادلـه: 10( نجوی تنهـا و تنها از 
َّ
ـیطانِ لِیحْـزُنَ ال

َّ
جْـوی مِـنَ الش مَـا النَّ إِنَّ
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۝ ناحیـۀ شـیطان اسـت تا کسـانی که ایمـان آورده‌انـد، اندوهگین شـوند.

شـیطان در میـان مؤمنیـن بـه نجـوا می‌پـردازد تا آن‌هـا را محزون و افسـرده سـازند. »از 

روایـات متعـددی نیـز اسـتفاده می‌شـود که شـیطان بـرای غمگین سـاختن مؤمنـان از هر 

وسـیله‌ای اسـتفاده می‌کنـد. نـه فقـط از نجوی، بلکـه گاه در عالـم خـواب صحنه‌هایی در 

برابـر چشـم او مجسـم می‌کنـد کـه موجـب انـدوه او شـود و دسـتور داده شـده اسـت که 

مؤمنـان در این‌گونـه مـوارد بـا پنـاه بردن بـه ذات پاک خـدا و توکل بـر او این‌گونـه القائات 

شـیطانی را از خـود دور کننـد«. )مـکارم شـیرازی، 1374، 23: 437(

یبانمایی زشتی‌ها 13-2. ز

از آنجـا کـه انسـان در برابر امر ناپسـند مقاومـت می‌کند و پذیـرش کار زشـت در بدو امر 

از نظـر روانـی قابـل قبـول نیسـت، شـیطان بـرای ایـن مسـئله از شـیوۀ زیبانمایی اسـتفاده 

 طالـب زیبایی اسـت و گرایش به جمـال و زیبایی در 
ً
می‌کنـد. او می‌دانـد کـه انسـان فطرتا

ذات او نهفتـه و از زشـتی‌ها گریـزان اسـت؛ اما شـیطان برای اغوای انسـان امر زشـت را با 

لعـاب زیبـا تزییـن می‌کند و بـه تعبیر قـرآن، دسـت به تسـویل می‌زند: 

 ى
َ
مْل
َ
هُمْ وَأ

َ
 ل
َ
ل انُ سَـوَّ

َ
ـيط

َّ
 ىالش

َ
هُد
ْ
هُمُ ال

َ
بَينَ ل

َ
دْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَـا ت

َ
ـ ىأ

َ
وا عَل

ُّ
ـد
َ
ذِيـنَ ارْت

َّ
إِنَّ ال

هُـمْ؛ )محمـد:25( کسـانی کـه بعد از روشـن شـدن هدايـت بـرای آن‌ها، پشـت به حق 
َ
ل

کردنـد، شـيطان اعمـال زشتشـان را در نظرشـان زينـت داده و آنـان را با آرزوهـای طولانی 

فريفته اسـت.

شـیطان در ایـن کار مهـارت زیادی دارد و آرایشـگر ماهری اسـت. او بـرای فریفتن بنی 

آدم سـوگند یـاد کرده و یکی از روشـهایش هـم زیبای جلوه دادن اسـت:

جْمَعِينَ؛)حجـر: 39( 
َ
هُـمْ أ ينَّ وِ

ْ
غ
ُ َ
رْضِ وَل

َ ْ
هُـمْ فِـي ال

َ
زَينَـنَّ ل

ُ َ
يتَنِـيل  وَ

ْ
غ
َ
 رَبِّ بِمَـا أ

َ
ـال

َ
ق

گفـت: پـروردگارا! چـون مـرا گمـراه سـاختی، مـن )نعمت‌هـاا مـادا را( در زميـن در نظـر 

آن‌هـا زينـت می‌دهـم و همگـي را گمـراه می‌کنـم.

شـیطان ابتـدا بـه گونـه وارد عمـل می‌شـود کـه ماهیـت کار زشـت در نظـر او بـه یـک 

امـر عـادی و سـاده تنـزل کند تـا از ناحیه انسـان مـورد قبول واقـع گـردد. امر قبیـح را زیبا 

می‌سـازد. آنـگاه هوس‌هـای سـرکش بـر روح و فکـر انسـان چیـره می‌شـود و زشـت‌ترین 
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جنایـات را در نظـر انسـان چنـان زینـت می‌دهـد کـه آن‌هـا را امـر مقـدس و ضـروری، 

تصـور می‌کنـد. ایـن دریچـه‌ای اسـت بـه یـک اصـل کلـی در مسـائل روانی که همیشـه 

 هنگامی که تـوأم با رذایل اخلاقی شـود، 
ً
تمایـل افراطـی نسـبت به یک مسـئله مخصوصـا

پـرده‌ای بر حس تشـخیص انسـان می‌افکند و حقایـق را در نظر او دگرگـون جلوه می‌دهد. 

)مـکارم شـیرازی، 1374، 9: 351( بـه تعبیـر دیگـر شـیطان وارونه کار اسـت زیبا نشـان 

دادن زشـتی‌ها و زشـت نشـان دادن زیبایی‌هـا، از طرفندهای او اسـت. این شـیوۀ شـیطان 

بـه صورت‌هـای مختلـف ظهـور می‌یابـد کـه مـا بـه بعضـی از آن اشـاره می‌نماییم:

الـف. زیبانمایـی دنیـا: برای بهـره بـرداری مظاهر دنیوی و اسـتمرار و حفـظ جلوه‌های 

مـادی، میـل و گرایـش خاصـی در انسـان وجـود دارد. اسـتفاده از ایـن گرایـش بـه عنوان 

ابـزاری بـرای بقـای حیـات و کمـال و رشـد انسـان لازم و ضـروری اسـت. خدا ونـد این 

حقیقـت را در قـرآن بیـان کـرده و می‌فرماید:

علامه طباطبایی ذیل تفسیر این آیۀ 14 سورۀ آل‌عمران1 می‌نویسد: 

تزییـن و جلوه‌گـری دنیـا در نظـر مـردم دو جور تصـور می‌شـود؛ یکی بـرای اینکه بنده 

خـدا، بـه وسـیلۀ دنیا بـه آخـرت برسـد و خشـنودی خـدای را در مواقف مختلـف زندگی 

و بـا اعمالـی گوناگـون و بـه کار بـردن مـال و جـاه و اولاد و جان بـه دسـت آورد. این خود 

سـلوکی الهـی و پسـندیده اسـت کـه خـدای تعالـی ایـن گونـه مشـاطه‌گری را بـه خودش 

نسـبت داده اسـت. قسـم دیگر جلوه‌گـری دنیـا در نظر خلق، زینتگـری دنیا اسـت. به این 

منظـور کـه دل‌ها شـیفتۀ دنیا شـده و غافـل از مـاورای آن شـود و از یاد خدا بی‌خبـر گردد. 

ایـن قسـم جلوه‌گری تصرفی اسـت شـیطانی و مذمـوم که خدای سـبحان آن را به شـیطان 

نسـبت داده و بنـدگان خـود را از آن برحذر داشـته اسـت. )طباطبایـی، 1374، 3: 151(

مولوی در خصوص کیفیت عمل شیطان می‌سراید:

می‌خـــرد بـــا ملـــک دنیـــا دیـــو غولعقـــل و ایمـــان را از این طفـــان گول

نْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ 
َ
مَةِ وَالْ ةِ وَالْخَيلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ هَوَاتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ 1. زُينَ لِلنَّ

هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ؛ )آل عمران: 14( محبت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و  نْيا وَاللَّ مَتَاعُ الْحَياةِ الدُّ
اسب‌های ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است. اينها )در اگر هدف نهايی آدمی را تشکيل دهد،( سرمايۀ 

زندگی پست )مادی( است و سرانجام نيک )و زندگي والا و جاويدان(، نزد خداست.
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۝ را  مُـــردار  دهـــد  زینـــت  چنـــان  لـــزار راآن 
ُ
ـــرد زایشـــان دو صد گ

َ
 کـــه خ

ســـان صد کیســـه برباید به سِـــحرآن چنـــان مهتـــاب بنمایـــد به سِـــحر
َ
کزخ

آموختنـــد تاجـــری   پیشِ ایشـــان، شـــمع دیـــن افروختندانبیاشـــان 

کـــرددیـــوو غـــولِ ســـاحر از سِـــحر و نبرد زشـــت  نظرشـــان  در  را  انبیـــا   

عدو جادویـــی  بـــه  گردانـــد   تـــا طـــاق افتد میـــان جُفت و شـــوُزشـــت 

)مولوی، مثنوی، دفترششم،993-999(

شـیطان با ایجاد اختلال در سـاحت شـناختی انسـان، سبب می‌شـود که شبکۀ معرفتی 

انسـان دچار مشـکل شـده و سـره را از ناسـره تشـخیص ندهد و خوبی و بدی را نتواند از 

یکدیگـر متمایـز سـازد. چنیـن شـخصی از نظر معرفتـی در جهـل مرکب فرورفته اسـت. 

در ایـن صـورت، هیـچ اقدامـی بـرای بیرون رفـت از وضعیت خویـش نخواهد کـرد؛ زیرا 

لزومـی بـرای آن نمی‌بیند.

ب. زیبانمایی پندار باطل: یکی از شـیوه شـیطان در مسـیر انحراف از فطرت توحیدی، 

زیبانمایـی پندار باطل اسـت. انسـان بـه امور باطـل دل نمی‌بندد؛ زیرا فطـرت توحیدی او 

ایجـاب می‌کنـد کـه بـه حقیقـت برسـد؛ اما این شـیطان اسـت که در مسـیر حرکـت او به 

سـوی حـق و حقیقـت می‌ایسـتد و او را از ادامه راه باز مـی‌دارد. امام سـجاد)ع( این موضوع 

را چه زیبا ترسـیم نموده اسـت:

ایـن مسـلم اسـت که اگـر اهریمن ناپاک بنـدگان تو را نفریبـد و از راه هدایت به سـمت 

ضلالـت نرانـد، کس در ایـن جهان عصیان تو روا نخواهد داشـت و هیچ رهـروی از باطل 

بـه بی‌راهـه انحـراف نخواهـد گرفـت. ایـن شـیطان پلید اسـت که باطـل را در لبـاس حق 

می‌آرایـد و بنـدگان تیره‌بخـت تـو را اغوا و گمـراه می‌کنـد. )صحیفه سـجادیه، دعای 37(

 بت‌پرسـتی، و سـتاره پرسـتی، ارتـکاب انـواع فحشـا و...، امـری نیسـت کـه فطـرت 

توحیـدی بـه آن رضـا دهـد، بلکـه این شـیطان اسـت کـه بـا شـگردها و دسیسـه‌ها، امور 

باطـل و موهـوم را در بـاور انسـان لبـاس حقیقـت می‌پوشـاند. آنچـه انسـان را بـه خیـر و 

سـعادت می‌رسـاند و فطرت انسـان در سـایۀ آن شـکوفا شـده و به منصۀ ظهور می‌رسـد، 
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نـدای الهی اسـت.

ج. زیبانمایـی ناهنجـاری: یکـی از کارهـای شـیطان ایـن اسـت کـه رفتارهای ناپسـند 

را بـرای انسـان، زیبـا و دلربـا می‌سـازد. فطـرت انسـان در برابـر عمـل خالف مقاومـت 

می‌کنـد؛ امـا شـیطان بـا توجیهـات و ابزارهـای گوناگـون وارد عمـل می‌شـود و بـا تزییـن 

عمـل خالف و وعده‌هـای گوناگـون، انسـان را بـه ارتـکاب آن عمـل وادار می‌کنـد. امـام 

علـی)ع( می‌فرمایـد:

هَا؛ گنـاه را در 
َ
ف  لِیُسَـوِّ

َ
بَـة وْ یـهِ التَّ بَهَـا وَ یُمَنِّ

َ
 لِیَرْک

َ
مَعْصِیَـة

ْ
ـهُ ال

َ
ـنُ ل  بـهِ یُزَیِّ

ٌ
ل
َّ
انُ مُـوَک

َ
ـیْط

َّ
وَ الش

نظـرش مـ ىآرایـد تـا آن را مرتکب شـود و او را به توبـه امیدوار مـ ىکند، تـا در آن تعلل و 

تاخیـر ورزد.)نهج البلاغـه، خ 64( 

داسـتان قتـل یوسـف از سـوی بـرادران یکـی از همیـن مصادیق اسـت؛ زیـرا عمل قتل 

بـرادر از مسـایلی نیسـت کـه کسـی بر قباحت و زشـتی آن شـک داشـته باشـد. هـر فردی 

که دارای سالمت روانی باشـد و شـمع فطرت انسـانی در وجود او خاموش نشـده باشـد، 

کشـتن برادر را امر زشـت و به دور از عواطف بشـری و انسـانی می‌داند. شـیطان از شـگرد 

خـاص خود اسـتفاده نمـوده قلوب برادران یوسـف را با وسوسـه‌ها و مکرها تسـخیر نمود، 

سُـکمْ 
ُ
نْف
َ
کمْ أ

َ
تْ ل

َ
ل  سَـوَّ

ْ
چنانکـه زشـتی و قباحـت کار را در نـزد آن‌هـا از بیـن برد: »قـال بَل

مْر«. )یوسـف: 18(
َ
أ

»تسـویل« بـه معنای »تزیین« اسـت کـه گاهی به معنـای »ترغیب« و گاهـی به معنای 

»وسوسـه کـردن« نیـز تفسـیر کرده‌انـد. هنگامـی کـه هوس‌هـای سـرکش بـر روح و فکـر 

انسـان چیـره می‌شـود، زشـت‌ترین جنایـات همچـون کشـتن یـا تبعیـد بـرادر را در نظـر 

انسـان چنـان زینـت می‌دهد کـه آن را امـری ضـروری، تصور می‌کنـد. )مکارم شـیرازی، 

)351 :9 ،1374

شـیطان با تردسـتی و شـگردهای مخصـوص به خـودش، کاری می‌کند که انسـان حق 

را ناحـق و ناحـق را حـق ببینـد. تلبیس و به اشـتباه انداختن امور از شـیوه‌های او اسـت که 

نبایـد از آن غافل شـد. مولوی این شـگرد شـیطان را بـه خوبی تصویر کرده اسـت:

ابلیـــس هین! یـــدت  گـــو  بابا  لعیـــنجـــان  دیـــو  بِفریبـــدت  دَم  بـــه  تـــا 
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۝ بابـــات کرد بـــا  تلبیس  رُخ مـــات کردایـــن چنیـــن  ایـــن ســـیه  را  آدمـــی 

تو مَبیـــن بازی به چشـــم نیـــم خواببر سر شـــطرنج، چُست اســـت این غراب

بســـی داند  بندهـــا  فرزیـــن  کـــه  ســـیزان 
َ
خ گلویت چون  در  بگیـــرد  کـــه 

ســـال‌ها او  خـــس  مانـــد  گلـــو  چیســـت آن خس؟ مهر جـــان و مال‌هادر 

زین پشـــیمان گـــردی و گـــردی حزیندیـــو می‌ترســـاندت کـــه هیـــن وهین!

شـــدنگـــر گـــذاری زیـــن هوس‌ها تـــو بدن خواهی  غمین  و  پیشـــیمان  بس 

مزاج داروی  و  اســـت  گـــرم  بخور،  عـــاجاین  و  نفـــع  پـــی  از  بیاشـــام  وان 

پنجم،166- 150( )مثنوی، دفتر

تلبیـس از آن جهـت سـبب انحـراف می‌شـود کـه بـر اثـر هـوای نفـس حـق و باطل به 

وضوح قابل تشـخیص نیسـت. شـیطان از طریق ایجاد پوشـش موجب پرده پوشـی حق و 

باطـل می‌گـردد و همین امر سـبب می‌شـود رسـیدن به حقیقت دچار مشـکل گـردد؛ زیرا 

تـا حـق از باطل مشـخص باشـد، انحراف بـه وجود نمی‌آید. سـاحت شـناختی انسـان با 

تلبیـس دچـار آسـیب می‌شـود و او قدرت تشـخیص را از دسـت می‌دهد.

3. ابزارهای شیطان در ممانعت از تربیت معنوی انسان
گفتیـم کـه شـیطان بـرای انحـراف فطرت الهـی از روش‌هـای مختلـف اسـتفاده می‌کند و 

برخـی از ایـن روش‌ها را برشـمردیم اما باید دانسـت که شـیطان بـرای ایـن کار از ابزارها، 

وسـایل و امکانـات گوناگـون اسـتفاده می‌کند که مـا به برخـی از این ابزار اشـاره می‌کنیم:

1-3. دنیا خواهی 

یکـی از ابزارهـای تسـلط شـیطان بر انسـان، دنیاخواهی اسـت. دلدادگی به امـور دنیایی و 

مظاهـر آن چیـزی نیسـت کـه قابل انکار باشـد. از ابن عباس نقل شـده اسـت:

ـی عَینِهِ 
َ
عَهُمَـا عَل

َ
وَض

َ
هُمَـا ف

َ
ذ
َ
خ
َ
ـا عَاینَهُمَـا أ مَّ

َ
ل
َ
رْضِ ف

َ ْ
رِبَـا فِـی ال

ُ
 دِرْهَـمٍ وَ دِینَـارٍ ض

َ
ل وَّ
َ
إِنَّ أ

ةُ عَینِی  ـرَّ
ُ
نْتُمَا ق

َ
‌أ
َ
ال
َ
ـمَّ ق

ُ
رِهِ ث

ْ
ی صَـد

َ
هُمَـا إِل مَّ

َ
ـمَّ ض

ُ
 ث
ً
ة
َ
 صَرْخ

َ
مَّ صَـرَخ

ُ
رِهِ ث

ْ
ـی صَـد

َ
هُمَـا إِل مَّ

َ
ـمَّ ض

ُ
ث

 ]وَ[ حَسْـبِی مِـنْ بَنِی آدَمَ 
ً
نا
َ
وا وَث

ُ
 یعْبُد

َ
نْل 

َ
وکمَا أ حَبُّ

َ
ا أ
َ
بَالِـی مِنْ بَنِـی آدَمَ إِذ

ُ
ـؤَادِی مَـا أ

ُ
مَـرَةُ ف

َ
وَ ث
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وکمَـا؛ اولیـن درهـم و دینـاری که در میان جوامع بشـری رایج شـد، ابلیـس آن را بر  نْ یحِبُّ
َ
أ

چشـم خـود گذاشـت و گفـت این سـکه‌ها نـور چشـم و میـوۀ دلم اسـت. وقتـی فرزندان 

آدم شـما را دوسـت بدارنـد، دیگـر برمن لازم نیسـت که آن‌هـا را به پرسـتش بت‌ها دعوت 

کنم. )نـوری، 1408، 12: 64( 

ةُ 
َ
ـيطانِ ومَفسَـد

َّ
 الش

ُ
ة
َ
ـبَك

َ
ها ش إِنَّ

َ
نيا ف

ُّ
رِ الد

َ
امـام علـی)ع( دربـارۀ این ابـزار می‌فرماید: اِحـذ

الِإيمـانِ؛از دنيـا بـر حذر بـاش؛ زیرا دام شـيطان و تبـاهك نندۀ ايمان اسـت. )خوانسـاری: 

)104 :1366

2-3. هواپرستی 

پیـروی انسـان از هـوای نفـس یـا هواپرسـتی، ابـزاری اسـت کـه شـیطان از آن بـا زیرکـی 

و مهـارت تمـام اسـتفاده می‌کنـد. امـام علـی)ع( می‌فرمایـد: نعـم عـون الشـیطان اتبـاع 

 
ُ
حمـنِ ، و الهَـو ىقائد  صاحِـبُ جَيــشِ الرَّ

ُ
الهـوا )خوانسـاری، 1366، 6: 161( العَقــل

زِهِ؛ خرد، سـردار  ـبَك انَت في حَيِّ
َ
ل
َ
هُما غ  بَينَهُمـا ، فأيُّ

ٌ
فـسُ مُتَجاذِبَـة ـيطانِ ، و النَّ

َّ
جَيـشِ الش

سـپاه رحمـان اسـت و هـوس، فرمانـده لشـكر شـيطان و هـري ـك نفـس را به سـو ىخود 

ـس در طـرف او قرار م ىگيـرد. )تمیمـی آمدی، 
ْ
مك‌ىشـاند. پـس هركـدام پيروز شـود، نف

)‌1410

3-3. بازار

 یکـی از میادیـن عملیاتـی ابلیـس بـرای بـه دام انداختـن انسـان، بـازار اسـت. قدم‌هـای 

بسـیاری در ایـن میـدان لرزیـده اسـت. پیامبـر اکـرم)ص( فرمـود:

 
ُّ
هُ ويَ بُـث رسِـيَّ

ُ
ـعُك 

َ
و بِرايَتِـهِ ويَ ض

ُ
 و هُـو مَيـدانُ إبليـسَيَ غـد

ُ
 الأرضِ الأسـواق

ِ
ـرُّ بِقـاع

َ
ش

 أوك اذِبٍ في سِـلعَتِهِ؛ 
ٍ
فيـزٍ أو طائشٍ في ميزانٍ أو سـارِقٍ فـي ذِراع

َ
ـفٍ فـي ق

ِّ
ف
َ
بَيـنَ مُط

َ
تَـهُ ف يَّ رِّ

ُ
ذ

بدتريـن جـا ىزمين بازارسـت؛ زیرا ميدان ابليس اسـت. بامدادان پرچم خـود را در آن جا 

نصـب مك‌ىنـد وك رسـی‌اش را م‌ىگـذارد و فرزندانـش را همه سـو م‌ىپراكند. پس آشـکار 

می‌شـودك سـك ىـه پيمانـه راك ـم م‌ىدهد تاك سـك ىه تـرازو را سـبک م‌ىگيرد وك سـك ىه 

در گـزك ـردن دزد ىمك‌ىنـدي اك سـك ىـه برا ىفـروشك الايش به دروغ متوسـل م‌ىشـود. 
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۝ )ابـن بابویـه،1413، 3: 199( حضـرت امیرالمؤمنیـن)ع( نیـز فرمـود: »مجالس الأسـواق 

محاضـر الشـیطان؛ بازارها حضورگاه شـیطان اسـت«. )لیثی واسـطی، 1376: 488( 

4-3. آلات لهو

شـیطان از ایـن ابـزار نیـز بـرای گمـراه کـردن انسـان مـدد می‌گیـرد. رسـول مکـرم اسالم 

ان؛ 
َ
ـیط

َّ
هُمَـا مَزَامِیـرُ الش مَزَامِیـرِ وَ إِنَّ

ْ
عْـبِ بِال

َّ
هْـوِ وَ الل

َّ
عْمَـةِ بِالل  النِّ

َ
می‌فرمایـد: وَ صَـوْتٍ عِنْـد

یعنـی صـدای نـای و نـی و سـاز و آواز و ترانه‌خوانی که در هنـگام نعمت شـادمانی به لهو 

ولعـب بلنـد می‌شـود، از نـای شـیطان اسـت. )بروجـردی، 1386، 22: 412(

5-3. چشم‌چرانی

دربـارۀ چشـم‌چرانی یـا نـگاه هوس‌آلـود بـه نامحرمـان، احادیـث زیـادی از معصومیـن 

رسـیده اسـت که حکایت از حسـاس بودن و خطرناک بودن و پیامدهای ناگوار آن اسـت. 

امام صـادق)ع(: 

؛ نگاه به 
ً
ـة
َ
یل وِ

َ
تْ حَسْـرَةً ط

َ
وْرَث
َ
ـرَةٍ أ

ْ
ـرُ سَـهْمٌ مِـنْ سِـهَامِ إِبْلِیسَ مَسْـمُومٌ وَ کمْ مِـنْ نَظ

َ
ظ النَّ

نامحـرم تیری از تیرهای مسـموم شـیطان اسـت و چه بسـا نگاهـی که حسـرت طولانی را 

در پـی دارد. )کلینـی، 1407، 5: 560( 

ابوحامـد غزالـی سـخنی را از زبـان ابلیـس چنیـن نقـل کرده اسـت: »النظرهی قوسـی 

القدیمـة وسـهمی الـذی لااخطـیء؛ نگاه به نامحـرم، کمان قوی من اسـت و تیری اسـت 

کـه هرگز بـه خطا نمـی‌رود. )عزالـی، بی‌تـا، 3: 102( 

این موارد روش‌ها و ابزارهای شـیطان اسـت ک با اسـتفاده از آن‌ها، راه رسـیدن انسـان 

بـه کمـال و تربیـت معنوی را سـد می‌کند.

نتیجه‌گیری
فطـرت توحیـدی و الهی اگرچـه گرایش به کمال و عمـل موحدانه دارد، ولـی موانع زیادی 

داخلـی و خارجـی سـبب می‌شـود که از مسـیر کمـال منحرف گـردد و تربیـت معنوی در 

انسـان سـامان نگیـرد. یکـی از ایـن عوامل بیرونی، شـیطان اسـت کـه به عنـوان چالش و 

آسـیب جـدی فـراروی انسـان قـرار دارد. ایـن دشـمن قسـم خـوردۀ انسـان، از روش‌های 
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مختلـف اسـتفاده می‌کند تا فطرت توحیدی انسـان، از حرکت اسـتکمالی بـاز ماند و علی 

رغـم ایمـان و بـاور توحیـدی در عمـل، برخلاف آن رفتـار نمایـد و او را از تربیـت معنوی 

دور سـازد. همچنیـن شـیطان از ابزارهـای مختلف برای منحرف سـاختن انسـان اسـتفاده 

می‌کنـد و همیـن روش‌هـا و ابزارهـا نقـش تعیین کننـده در انحـراف فطـرت معنویت‌خواه 

انسـان دارد کـه موجـب می‌شـود، نظـر و نگـرش توحیدی در حد شـعار باقـی بماند.
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کتابخانـه آیت الله مرعشـی.

	2 ابن‌بابویـه، محمـد بـن علـی، )1413ق(، مـن لا یحضـره الفقیـه، )تحقیـق: علـی اکبـر .

غفـاری(، قـم: دفتر انتشـارات اسالمی.

	3  بروجـردی، آقـا حسـین، )1386(، جامـع أحادیـث الشـیعة، تهـران: انتشـارات فرهنگ .

. سبز

	4  تمیمـی آمـدی، عبد الواحـد بن محمـد، )1410ق(، غرر الحکـم و درر الکلم، )تحقیق: .

سـید مهدی رجائی(، تهران: دارالکتب الإسالمیه.

	5  جـوادی آملـی، عبداللـه، )1374(، تفسـیر موضوعـی، ج 8، تهـران: مرکز نشـرفرهنگی .

. رجا

	6  خسـروی، زهـره و باقری، خسـرو، )1387(، »راهنمایـی درونی کردن ارزشـهای اخلاقی .

یـق برنامـه درسـی« فصل‌نامه برنامۀ درسـی، 8 )سـال دوم بهـار( ص 81. از طر

	7 شـیطان در ادبیـات و ادیـان، جهـرم: مجتمـع . دسـت داده، زیـن العابدیـن، )1377(، 

فرهنگـی هنـری شـهید عبدالرضـا مصلـی نـژاد.

	8 دیلمـی، حسـن بـن محمـد، 1376(، إرشـاد القلـوب، )ترجمـه: سـید طباطبایـی(، قم: .

مدرسـین. جامعه 

	9 طباطبایی، سـید محمـد حسـین، )1374(، المیزان فی تفسـیر القرآن، )ترجمه: موسـوی .

همدانی(، قم: دفتر انتشـارات اسالمی.

.	10  علی بن الحسین علیه السلام، )1376(،‌ صحیفة السجادیة، قم: نشر الهادی.

.	11 غزالی، ابوحامد محمد، )بی‌تا(، احیاء العلوم الدین، بیروت: دارالمعرفة.
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.	12 فتحعلی، محمود و دیگران، )1390(، فلسـفه تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: انتشـارات 

مدرسه.

.	13  قرائتی، محسن، )1383(، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

.	14 کلینی، محمد بن یعقوب، )1407ق(، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیة.

.	15 لیثـی واسـطی، علـی بن محمـد، )1376(، عیـون الحکـم و المواعظ، )تحقیق: حسـین 

حسـنی بیرجندی(، قـم: دارالحدیث.

.	16  مجلسی، محمد باقر، )1404ق(، بحار الانوار، بیروت: موسسة الوفا.

.	17  محـدث نـوری، میـرزا حسـین، )1408ق(، مسـتدرک الوسـائل، قم: مؤسسـه آل البیت 

علیهم السالم.

.	18 مکارم شیرازی، ناصر، )1374(، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

.	19 مولـوی بلخـی، جالل الدین محمـد، )1386(، مثنـوی معنـوی، )مقدمه: بدیـع الزمان 

فروزانفر(، تهران: نشـر تمیشـه.

.	20 آداب راز ونیـاز بـه درگاه بـی نیـاز، )ترجمـه عـدة  نائیجـی، محمـد حسـین،)1381(، 

کیـا. انتشـارات  بی‌جـا:  الداعـی(، 


